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  قرآن، فقه و حقوق اسلامی علمی ـ پژوهشی فصلنامهاهداف علمی و کاربردي دو
  ؛الاحکام مرتبط با حقوق آیات. تلاش براي تبیین هرچه بیشتر و بهتر 1
  قهی ـ حقوقی مستخرج از قرآن کریم؛تلاش براي شناسایی احکام ف. 2
  ؛کریم تبیین مباحث اصولی مرتبط با قرآن. 3
بـرداري از   مقـدار و چگـونگی بهـره    بـاره مطالعه تطبیقی مکاتب و مذاهب فقهـی در . 4

  ؛کریم قرآن
کریم قرآن بودن  منبع مشتركایجاد بستر مناسب براي مطالعات فقه مقارن با توجه به . 5

  میان مذاهب اسلامی.در 
    



 

  راهنماي تدوین مقالات

 الهشرایط ارسال مق  
  درج مقاله در نشریات دیگر؛ارسال یا عدم ـ 
  ؛از موضوعات فقهی حقوقی با رویکرد حداکثري به قرآن باشدموضوع مقاله ـ 
  کند. مجله از ترجمه مقالاتی که همراه با نقد جامع علمی است، استقبال میـ 
، مقدمه، واژه کلیدي) 7و حداکثر  5(همراه با حداقل  مقاله از چهار بخش چکیدهـ 

  متن اصلی و نتیجه تشکیل شود.
  اي باشد. کلمه 350صفحه  25و حداکثر  12حجم مقاله حداقل ـ 
  ارسال شود.به صورت ایمیل براي دفتر مجله  Wordافزار  شده در نرم فایل حروفچینیـ 

 روش تنظیم فهرست منابع در انتهاي مقاله  
)؛ Boldدر ارجاع به کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده؛ عنوان کتـاب (بـه صـورت    ـ 

  شماره جلد، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.
؛ عنـوان مجلـه   »عنـوان مقالـه  «مقالـه: نـام خـانوادگی، نـام مؤلـف؛      در ارجاع بـه  ـ 

  محل نشر: ناشر، سال انتشار، صفحات ابتدا و انتهاي مقاله.)؛ Boldصورت  (به
  فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا، براساس نام خانوادگی تنظیم شود.ـ 

 به منابع در مقاله روش ارجاع  
  مطلب، داخل پرانتز قرار گیرد؛ به شرح ذیل:ارجاع در متن بلافاصله پس از ـ 

  (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره جلد، صفحات)
بین اطلاعات هر ارجـاع از  شود،  در مواردي که به بیش از یک نویسنده ارجاع میـ 

  علامت ممیز استفاده شود.
ع بـه منبـع   و در ارجـا » همـو «در ارجاع به نویسنده پیشین (بدون فاصله) از کلمه ـ 

  استفاده شود.» همان«پیشین (بدون فاصله) از کلمه 
  توضیحاتی که به طور غیرمستقیم به موضوع ارتباط دارند، در زیرنویس آورده شوند.ـ 
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  حقوق و اخلاق يقصاص در ترازو
  *غنوي امیر _____________________________________________________________________  

 چکیده
 يمحـدود  چهـارچوب در همچـون قصـاص،    یاسـلام  شـه یدر اند قیعم میاز مفاه ياریبس
پرسش  نیا یعیآن در فقه ش هاي قصاص و جلوه اتیدر آ قدقی تأمل. اند گرفته شده کار به

، میاز آنچـه امـروز شـاهد    تـر  عیوس ـ اي مفهوم قصـاص در گسـتره   ایکه آ آورد یم دیرا پد
 نی ـا انی ـجر یبررس ـنیـز  قصـاص و   اتی ـدر آ قی ـپرسش ما را به تحق نیا؟ ابدی ینم انیجر

  .و فقه واداشت اتیمفهوم در روا
گونـاگون   هـاي  وارده در آمـوزه  اتی ـروا یبررس ـ، دوباره عمومات بحـث قصـاص   لیتحل

 يواد نی ـدر ا يدی ـجد هاي عرصه پیشین،دانشمندان بزرگ  هاي لیو تحل یو فقه یاخلاق
برخورد با فرد متخلـف و رفتـار    انیتناسب م تیدر رعا ییعقلا هاي رهیگشود و توجه به س

  .تازه است هاي بر صحت برداشت يدیتأک، او تیو وضع
مهم در عرصـه   اي و قاعده یاخلاق یحکم مثابه بهتوجه به قصاص ، مطالعه نیا ییدستاورد نها اما

در  ،رفتـه یآن را پذ زی ـن الملـل  نیدر عرصه رفتـار ب ـ  اتیکه اخلاق اي قاعده ؛است یروابط اجتماع
 در اي قاعـده  مثابـه  بـه قصـاص را  . آن شکل گرفته است هیبر پا زین الملل نیحقوق ب ها نهیزم یبرخ

 اي قاعـده ؛ بایـد یافـت  را در آن  یقاعـده حقـوق   نی ـا هاي شهیکرد و ر یتلقباید  یاخلاق اجتماع
  .شود یکنترل نم زا بیآس يو رفتارهاماند  نمیمحفوظ  ها میحر، آن تیکه بدون رعا

کـه   اي قاعده؛ ردامنه در حقوق جزاستپ اي به قاعده دنیرس، حاضر قیتحق گریدستاورد د
در  يکـرد یرو مثابـه  بـه بلکـه قصـاص را    ،ردگی ـ دربرمـی  اشـخاص را  هی ـعل اتی ـفقط جنا نه

 ياری ـمع نیـی عرصـه بـدون تع  ایـن   .کنـد  یمطـرح م ـ  يریتعز هاي مجازات نییتع یچگونگ
  .آورده است دیعدم انضباط را پد یوعن ،مشخص به حاکم سپرده شده

  .مثل بهاصل مقابله  ،یاخلاق اجتماع ،قصاص: کلیدي واژگان

                                                      
 ).amir.ghanavi@gmail.com( استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی* 
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 امیر غنوي  

  مقدمه
شاید بتوان قصاص را یکـی از مختصـات فقـه    ، هاي حقوقی موجود در میان سیستم

کسانی است که مجرم بـه  با مجازاتی که معمولاً اختیار اجراي آن ؛ آورد شمار بهاسلامی 
چنـین مجـازاتی   . کند میایفا نقش مجري را  فقطو حکومت غالباً  است آنان صدمه زده

یت مسـئول اي به پرداخت خسارت بدل شود و به فض ـ ،قابلیت را دارد که با مصالحهاین 
  .به امري اخلاقی تغییر شکل دهد ،مصدومان ازسويمدنی نزدیک گردد یا حتی با عفو 
لزوم رعایت مماثلت میان جرم و مجازات اسـت کـه    ،ویژگی دیگر مجازات قصاص

 ،قتـل یـا ایجـاد جـرح    ، قطـع عضـو  . کنـد  می مایزمرسوم مت هاي ر مجازاتدیگرا با آن 
  .که متناسب با جنایات وارده اعمال خواهد شد از مجازات استگوناگونی  هاي شکل

کند و از نگاه رایـج   می روي ما باز پیشنو اي  گستره ،تأملی دوباره در آیات قصاص
منظـر  از تنها قصاص نه. رود می فراتر، است که در جزئیات احکام قصاص محصور مانده

بلکـه   ،اسـت علیه اشـخاص نیازمنـد بـازنگري     جرایمفقهی و دامنه شمول آن نسبت به 
و  درخور توجهی تازه اسـت ها  یک رویکرد در تعیین مجازات مثابه بهحقوقی و  ازجهت

  .تواند بیانگر اصلی مهم در عرصه روابط اجتماعی و اخلاقی باشد میبراین  افزون

  قصاص و ظرفیت مفهومی آنه تحلیل واژ. 1
بـد بـراي آنچـه    دادن بـر گنـاه و کـار    کیفر معناي بهواژه قصاص را  ،دانشمندان لغت

 پاداشـی هماننـد جـرم    و )941ص ،1390 زنجـانی،  عمیـد ( مکافات، است مرتکب شده
 ،وجـو  جسـت  معناي به» قص« که از ریشه اند عنوان کرده )2679ص، 2ج ،1388 ،معین(

 ،مصـطفوي ( و حکایتی مطـابق بـا واقـع اسـت    ) 11ص، 5ج ،1404 ،فارس (ابن پیگیري
مطابقـت  بـا آن  و  دهد میرخ درواقع از آنچه قصه حکایتی است  .)274ص، 9ج، 1430
در واژه قصـاص تصـریح   » مسـاوات « معنـاي  بـه برخی اهل لغت و مفسـران نیـز   . دارد
. انـد  و رعایت مطابقت میان شکل جنایت و چگـونگی مجـازات را لازم دانسـته   اند  کرده

 معناي لغويتعبیر کرد که توان  می» رفتار متقابل« و» مثل بهمقابله « از قصاص بههمچنین 
ــن ــارس (ابـ ــري /11ص، 5ج ،1404 ،فـ ــطلاحی) 5335ص ،8ج ،1420 ،حمیـ  و اصـ
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پژوهـان در   قرآن. این واژه بر همان معانی دلالت دارد) 95ص ،3ج ،1419 ،عبدالرحمن(
، 2ج ،1390 ،طباطبـایی ( انـد  از همـین تعـابیر بهـره جسـته    ، تبیین دایره مصادیق قصاص

 تفریـع  بـراین  افـزون  .)366ص، 1ج، 1427، بقـاعی  /301ص، 1ج ،1424 ،مغنیه /63ص
زیرا امـر  ؛ بر همین مطلب دلالت دارد» الحرمات قصاص« بر جمله» مثل بهامر به اعتداء «

  .دهد خبر می» رفتار متقابل« و» مثل بهمقابله « روشنی از مشروعیت به» مثل بهاعتداء « به
 ،تـولان خبـر داده  مق درمـورد سوره بقره از لزوم رعایت همسـانی   179و  178آیات 

که در رعایت همسانی کیفر و سازد  باخبر میاز زندگی و حیاتی خاص را صاحبان خرد 
در . آید می گوید که براي پرواي از پروردگار پدید می جرم وجود دارد و از بستر مناسبی

و جریان این حکم را  است آمده توراتگزارشی از حکم قصاص در کتاب  ،سوره مائده
  .اعضاي بدن و جراحات ثابت کرده است ،در جان

بقـره وارد   194در آیـه   ،حکمـی کلـی   در بیـانی عـام و  » قصـاص « واژهبراین  افزون
 بمِثلِْ هیعلَ فَاعتَدوا میکعلَ  اعتَدى فمَنِ  قصاص والْحرُمات الْحرامِ بِالشَّهرِ الْحرام الشَّهرُ« :است شده

  .)194: بقره( »نَیالمْتَّق مع اللَّه أنََّ واعلمَوا اللَّه اتَّقُواو میکعلَ  اعتَدى ما
دهـد کـه بـه کشـتار      مـی  این بیان پس از آیاتی است که دستور کارزار با کسـانی را 

 قبـال در  حـرام  هاي ماه حرمت که کند میبه این نکته اشاره  . آیهزنند میدست  مسلمانان
شود ممنوعیت کارزار  می روشن، است با توضیحاتی که درادامه آمده .یکدیگر قرار دارد

. ی اســت کــه دشــمن نیــز ایــن حرمــت را رعایــت کنــد درصــورتحــرام  هــاي در مــاه
  .حرام نیز مجاز خواهد بود هاي کارزار با ایشان حتی در ماه صورت درغیراین

از آن هـر   مقصـود کـه  بوده » حرمۀ« جمع ،واژه نخست» الحرمات قصاص« در تعبیر
، سـیده  ابـن  /29ص، 5ج، 1421، ازهـري (باشـد  امري است که داراي حـریم و حرمـت   

آمدن الـف   .)131ص، 1414، فیومی /373ص، 1ج، 1367، اثیر ابن /327ص، 3ج، 1421
، فاضل مقـداد ( دهد می نشانها  شمول سخن را نسبت به همه حرمت ،و لام بر سر جمع

ــعود /344ص، 1ج، 1373 ــفی /204ص، 1ج ،1383، ابوالسـ  /159ص، 1ج، 1416، نسـ
، زمخشري /337ص، 1ج، 1405، راوندي /150ص، 2ج، طوسی /680ص، 1ج، اردبیلی
این تعبیر به این نکتـه اشـاره دارد    .)249ص، 2ج، 1420، ابوحیان /237ص، 1ج، 1407
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ها با یکدیگر همسانی و مطابقت دارنـد و اعتبـار هریـک بـه اعتبـار دیگـري        که حرمت
دهد اگر کسـی حرمـت مـا را رعایـت      می این قاعده کلی به ما اجازه دلیل همین به؛ است
خـویش سـاکت    حرمت او را رعایت نکنیم و در برابر عبـور از حـریم  گونه  همان ،نکرد
 /221ص، 1ج، 1414، شـوکانی ( و تجـاوز را بـا تجـاوزي مشـابه پاسـخ دهـیم      ینیم ننش
درادامه بـه مـوارد اسـتثنا     .)366ص، 1ج، 1427، بقاعی/ 204ص، 1ج، 1983، السعودابو

  .اشاره خواهد شد

 حکمی اخلاقی مثابه بهقصاص . 2

در پرسـش  این ؟ کاري اخلاقی است ،کشیدن از فرد تجاوزگر و انتقامکردن  آیا تلافی
 درمـورد آیا سـپردن حـق تصـمیم     دیگر عبارت به ؛کند برابر حکم قصاص خودنمایی می
؟ او کاري اخلاقی و درست اسـت ه یا خانواد دیدهبزهمجازات و حق اعمال مجازات به 
آیا اعمال خشـونت و ایجـاد   ؟ انسانی و اخلاقی است ،آیا این رفتار تحقیرآمیز با بزهکار
 معناي بهآیا قصاص ؟ ازلحاظ اخلاقی قابل دفاع است ،رنج شدید جسمانی براي بزهکار

حتی اگـر ضـرورت   ؟ و بزهکار در انجام رفتاري غیرانسانی نیست بزهدیدهشدن  همسان
 ـ   می آیا، قصاص را بپذیریم بـه  ، گـرفتن دیـه و عفـو   ، قصـاص ه توان از میـان سـه گزین

  ؟رأي داد و به انجام آن توصیه کرد نخستگزینه بودن  اخلاقی
  :باید به چند نکته توجه داشتها  براي پاسخ به این پرسش

 ،پـذیریم  مـی  پیچیده هستیه اگر اعتبار دین را براي راهنماي صادق در گستر. 1
ادعاي تعلـق  . یا ابهام از طرح دینی قصاص دست بشوییمپرسش توانیم با چند  نمی

وهن اسلام  همچونخاص و کنارگذاشتن آن با تکیه بر عناوینی اي  قصاص به دوره
اطلاقـات ادلـه   . زیرا قصاص جزئی از شرایع ادیـان ابراهیمـی اسـت   ؛ ممکن نیست

از محدودنبودن قصاص بـه   همگی نشان ،قرآنی و روایی آن هاي قصاص و حکمت
قانونی کاملاً عقلایی و موجب حیات  عنوان بهقرآن از قصاص . خاص دارداي  دوره

نتیجـه   ،اجتماعی یاد کرده است و مقاومت برخی مجـامع علمـی در برابـر قصـاص    
  .ضعف در تبیین دین است
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مـا را  ، لازم براي جلوگیري از آن هاي روانی جرم و شیوه هاي نگاه عمیق به ریشه. 2
شـیوه  . دهـد  مـی  فاصـله اي  رساند و از احساسات لحظه می نگري و دوراندیشی به جامع

بازدارندگی بسیاري دارد و به کاهش خشونت ، مجازات قصاص و دادن این حق به اولیا
 جـرایم آنجاست که به کاهش حجم کلی در  قانونگذار دوراندیشی. انجامد می در جامعه

  .نیفتداي  و صدمات اجتماعی بیندیشد و در دام احساسات لحظه
کسی کـه بـا    .داشته باشدتناسب با جرم  ،مجازات باید براي اصلاح و بازدارندگی. 3

باید طعم تحقیر را بچشد و همان رنجـی را بکشـد    ند،اعمال قدرت دیگري را تحقیر ک
بایـد   ،اندیشـیم  مـی  ارحتی اگر بـه مصـلحت بزهک ـ  . که در حق دیگري روا داشته است

گـاهی تنهـا راه عـلاج فـرد بزهکـار و دسـت        کشیدن ضـعف و نـاتوانی او   رخ بدانیم به
  .برداشتن او از تجاوزگري و تعرض است

، اجتمـاعی اسـلام و مجـازات    هـاي  نظـام  هـاي  نظام جزایی آخرین حلقه از حلقه. 4
 تربیـت آغـاز   گیـري جامعـه اسـلامی بـا     شـکل . است آخرین تدبیر براي کنترل اجتماع

 اقتصادي و سیاسی محقـق ، اجتماعی، اخلاقی، فکري هاي تربیتی که با آن نظام؛ شود می
حقوقی و جزایی تکمیـل  ، قضایی هاي با نظام، جامعه پس از عبور از این مسیر. گردد می

هـاي فـردي و اجتمـاعی     جرم و جنایت با تحقق نظـام  هاي بسیاري از زمینه. خواهد شد
همــه بــاوجود اختیــار آدمــی اســت کــه  ،مانــد مــی و آنچــه شــود مــیاســلام برطــرف 

  بیاورد.تواند راه را کج کند و به کژرفتاري و جرم روي  می مثبت هاي سازي زمینه
دادن حـق   .نه حکمی که اجراي آن بر قاضـی لازم باشـد   ،قصاص یک حق است. 5

کمک بزرگـی اسـت بـراي اینکـه حرمـت و شخصـیت        ،دیده انتخاب قصاص به آسیب
بسیار به عفو و بخشـش و   هاي توصیه، در کنار اعطاي حق قصاص. کسته ترمیم شودش

عملاً قصاص را بـه امکـانی    ،گزینند برمی بزرگ براي کسانی که گزینه عفو را هاي وعده
امکـانی کـه بـا ایجـاد نگـاه مهربانانـه در       ؛ کند می براي آزادي و رهایی از مجازات بدل

 .یابد می جامعه وسعت
ــی در . 6 ــه تلاف ــان ســه گزین ــالی و عفــو، انتخــاب می ــران م ــان نگــاه  ،جب ــد می بای

از نگاه اجتماعی و حقـوقی بایـد بـه    قائل شد. تفاوت  ،حقوقی و نگاه فردي ـ اجتماعی
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حلی بـا   چنین راه. راه حلی اندیشید که با عامه مردم و شرایط کلی جامعه سازگار باشد
رعایـت  ، هـا  حفظ حـریم . ماهنگ استو امکان قصاص ه بزهدیدهدادن حق انتخاب به 

از نگـاه فـردي و    رساند، ولی میاجراي قصاص را لزوم همگی ، امنیت اجتماع و عدالت
 ،همیشـه عفـو  . اندیشید و صبوري کرد و فراترها را دیدها  باید به بهترین ،منظر حکمت

  .است آفرینی پروري و جسارت مجرم ،عفو نامناسب و حتی ن رفتار نیستتری متناسب

 اصلی مهم در روابط اجتماعی ؛قصاص. 3

قـرآن  . رتکرار در قـرآن اسـت  یکی از عبارات و مفاهیم پ» جزاء سیئۀ سیئۀ مثلها« تعبیر
باید ، یعنی در برابر رفتاري بد؛ کند میدر این تعبیر معمولاً بر جنبه سلبی آن تأکید کریم 

همچنـین در  . بیرون نگذاشتبه رفتار بدي همسان آن اکتفا کرد و پاي از عرصه عدالت 
بدي زدن  دعوت به کنار نیزو ) 40: شوري( توصیه به عفو و اصلاح رابطه، کنار این بیان

  .)35ـ34: فصلت /96: مؤمنون( نیکو وارد شده استاي  با شیوه
در . کلیدي در روابط اجتماعی اسـت اي  جنبه اثباتی این سخن نیز نکتهدرهرصورت 

 ـفإنّـه لا   کث جائیح  رد الحجر من« :شده استنقل  علی حضرت روایتی از رد الشـّرّ إلّـا   ی
زیـرا شـرّ جـز بـا شـرّ      ؛ برگـردان  ،اسـت  سنگ را از همان سو که به سویت آمده :بالشّر

  .)386ص، 1410، تمیمی آمدي» (گردد نمیباز
دهد حـریم   می کس که به خود اجازه برخورد تند است و آن، سزاي عقلایی رفتار بد

برخـورد   گونـه  همـان بایـد بدانـد بـا او نیـز     ، و حرمت او را فروبریزد بشکنددیگري را 
  .خواهد شد

 توصیه یا مشروعیت .3ـ1

 براي ایشان است قانونیاي  او و سلطه يیا اولیا مجنی علیهحقی متعلق به  »قصاص«
 معنـاي  بـه سو باید به این نکته توجه داشت که پذیرش حق قصـاص   ازیک .)33: اسراء(

معیار اخلاقی و بـاارزش دانسـتن   . جویانه نیست رفتار تلافیکردن  باارزش و مثبت تلقی
، تلافی و انتقـام مسلّماً وجود انگیزه درست و تطابق عمل با حکمت است و ، یک رفتار
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اما جاي این پرسش هست که آیا اسـتفاده از ایـن   ، شود نمی ارزشمند محسوباي  انگیزه
ایـن سـخن در همـه مـوارد اجـراي       امـروزه  ؟ده اسـت توصیه ش ،حق و انجام قصاص

. را باید کنار گذاشتها  جویی شود که عفو و گذشت بهتر است و کینه می قصاص شنیده
 اساسـاً قصـاص را رفتـاري خشـن و غیرقابـل دفـاع تلقـی        اند و برخی پا را فراتر نهاده

ن را گوشـزد  آبـودن   عادلانـه  روشـنی  بـه  ،حکمت قصاصمورد درتعابیر وارده . کنند می
  .وعده تحقق نوعی حیات اجتماعی را درادامه عمل به قصاص داده است کند و می

ریشه در جود دارد و نـوعی احسـان و   ، عفو ولی، قصاص مقتضاي عدالت است
در پاسخ به کسـی کـه از مقایسـه عـدل و جـود       علیامام . صدقه به دیگري است

  :فرمود، یدپرس
خْرِجها منْ جهِتها والْعدلُ سائس عام والْجـود عـارضِ   یالأُْمور مواضعها والْجود   ضعَی  الْعدلُ

دهد و جـود   می عدل کارها را در جایگاه خویش قرار :خَاص فَالْعدلُ أشَْرَفهُما و أفَضْلَهُما
عمـومی اسـت و جـود در     گـذاري  سیاست ،عدل. کند می خودش خارج ازجهتآن را 

شـریف  ( استتر  فضیلتپس عدل از میان آن دو برتر و با ؛دهد می وضعیتی خاص رخ
  .)553، ص1414 ،رضی

 دهد میو به ما دستور ) 179: بقره( که در قصاص هستدهد  میقرآن از حیاتی خبر 
به این نکته اشـاره   امیر مؤمنان .)194: بقره( کنیم مثل بهمقابله ، در برابر تجاوز دیگري

، 1410 ،آمديتمیمی ( ندارد مثل بهراهی جز مقابله  ،رفتار شرورانهکردن  دارد که برطرف
و عفـو بـه شـرایطی     دهـد  مـی قصـاص را نشـان   بـودن   اصل، بیانات گونه این .)386ص

بهتري را  هاي آثار مثبت بیشتري دارد و فرصت، یابد که بخشش و گذشت می اختصاص
  .آورد می فراهم

در سوره  .در قرآن مطرح شده استگوناگونی  هاي به زبان ،دعوت به عفو و بخشش
آمـدن از   کـه کوتـاه  شـود   مـی به ایـن نکتـه اشـاره    ، بقره پس از بیان حکم قصاص نفس

تخفیـف و  ، بـرادري  .)178: بقـره ( نوعی عفو نسـبت بـه بـرادر مـؤمن اسـت      ،قصاص
در . و به آن توجه داده شده استاموري است که در عف ،ازجانب پروردگاربودن  رحمت

بخشـش  ، ی معتبر از زمان ادیان گذشتهسنّت عنوان بهاز اشاره به قصاص  پس سوره مائده
 .)45: مائـده ( براي فرد بخشنده خواهـد بـود  اي  که کفاره کند میرا نوعی تصدق معرفی 
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  .سن عفو در هر وضعیتی دلالت داردبر زیبایی و حمذکور البته مفاد آیات 
کسانی اسـت   از آنِ . این سخنانگوید می از برترین سخنان نخست، سوره فصلتدر 

بـودن   اعلام تسلیمایشان، سخن  .خوانند و خود رفتاري شایسته دارند می سوي خدا که به
و به ایـن نکتـه مهـم    گوید  مینبودن خوبی و بدي  از یکسان درادامه. در برابر حق است

به پیـدایش   یاین شیوه گاهکرد. نیکوترین رفتار عمل  باید با اشاره دارد که در مقام دفع
بـه ایـن نکتـه    همچنـین   .خواهد شدمنجر دشمنی کهنه  جاي بهدوستی و صمیمیتی تازه 

و انـد   صـبر ورزیـده   تر پیشکه  مگر آنان ،دهد که چنین ظرفیتی در کسی نیست می توجه
برجـاي   درسـتی  بـه عفـو و گذشـت هنگـامی     .)35ـ ـ33: فصلت( بزرگ دارند هاي بهره

 ؛دیــده پدیــد آیــد نشــیند کــه نگــاهی برادرانــه یــا پدرانــه در فــرد آســیب مــی قصــاص
 هـاي  زمینـه  ،تبلیغات و فشارهاي روانی حتـی اگـر بـه عفـو بینجامـد      صورت درغیراین

  .رساند نمی دیده را به آرامش و روان فرد آسیبسازد  نمیبرطرف را بازگشت خشونت 
. دنبال دارد بخشد و هم آثار حقوقی به جزایی میجنبه آن، هم مشروعیت قصاص به 

نـوعی مجـازات جـانی اسـت کـه       معناي به ،با جانی مثل بهپذیرش حق تعرض و مقابله 
، و شمول قصاص نسبت بـه امـوال   اوستي یا اولیا مجنی علیهدست  اختیار اعمال آن به

رفتـه یـا    ازدسـت آورد و جبـران حقـوق    امکان جبران خسارت وارده را نیز فـراهم مـی  
این وسـعت  . بخشد به قصاص جنبه مدنی می ،صلاح درخواست جبران آن از مراجع ذي

  .اصلی اجتماعی و حقی قابل استیفاست مثابه بهنتیجه تلقی آن ، در آثار قصاص

  قصاص در روابط اجتماعیه گستر .3ـ2
 هـاي  ی جریـان دارد کـه حرمـت   هـای  عرصـه تمامی که قصاص در اشاره شد  تر پیش

ماننـد  ؛ کنـد  مـی  ن تصـریح ی شرع بـدا را گاهها  حرمت. فردي و اجتماعی حضور دارند
و یابـد   می مصادیقی عقلایی یو گاه مال و آبرو که البته عقلایی نیز هست، حرمت جان

، ماننـد حرمـت بـرادري   ؛ بـا آن مخـالفتی نکـرده اسـت    کم  دستشرع نیز آن را تأیید یا 
 ـدو سـر دار هـا   رمتاین ح. حرمت دوستی و حرمت همسایگی د و حفـظ آن نیازمنـد   ن

  .رعایتی دوسویه است
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دربـاره اقسـام    در روایت امیر مؤمنـان  ،ی از رعایت تناسب در رفتار با دیگرانهای نمونه
  :فرماید می »برادران« درمورد پرسشامام در پاسخ به ، در این نقل. برادران مؤمن آمده است
بـرادران مـورد    ولـی  ،اعتماد و برادران بگـو و بخنـد  برادران مورد : اند برادران دو دسته

مـال و   ،پس اگر به برادرى اعتماد دارى؛ ندا پناهگاه و دست و بال و اهل و مال، اعتماد
غ مدار و با دوست او دوست باش و با دشمن او دشمن باش و یخود را از او در کمک

ه کبدان ! اى پرسشگر .زار ساکاش را آش بش را بپوشان و خوبىیرازش را پنهان دار و ع
له آنان از لذت و خوشـى  یوس پس تو به، و اما برادران بگو و بخند ندا ابیمکار یآنان بس

ن هـم از آنـان توقـع    ی ـش از ایمده و بدست  ازن لذت را یلذا تو ا؛ شوى برخوردار مى
زبـانى تـو را برخـوردار     نیریى و ش ـی ـرو ه آنـان از خـوش  کنداشته باش و همان اندازه 

، 1362، صـدوق  /248ص، 2ج، 1407، کلینـی ( ز آنان را برخوردار سازیتو ن ،سازند مى
  .)204ص، 1404، شعبه ابن /251ص، 1413، مفید /29ص، 1402، همو /49ص

با برخورد طـرف مقابـل را   فرد تناسب میان برخورد  ،در برخورد با عامه مردم امام
. باشـی  گونـه  همـان نیـز  باید تو ، باشد زبان رو و شیرین آنجاکه او خوش. شمارد می لازم

  .دهد میانسان  درس رعایت تناسب در برخورد با دیگران را به، روایت
، انصـاري ر.ك: ( در اواخـر بحـث غیبـت    مکاسب محرمهدر کتـاب   انصاريشیخ 

کنـد   میحقوق برادران مسلمان را نقل  درموردروایات وارده  ،)182ص، 1ج، 1411
حقـوق   ،حقـوق مـؤمن بسـیار اسـت و ظـاهراً مـراد       درموردروایات « نویسد: و می

کنـد کـه    می این احتمال را مطرح درادامه. »مستحبی است که شایسته است ادا شود
که خودش تا حد امکان همین حقـوق را  دارد این حقوق به برادرِ آگاهی اختصاص 

مؤمنی که خود ایـن حقـوق را ضـایع     درمورد يازنظر و. کند می دیگران ادا درمورد
زیرا مقاصه محقق شـده  ؛ ادانکردن این حقوق مورد بازخواست نخواهد بود، کند می

نشـان از   ،تطبیق بحث قصـاص بـر حقـوق بـرادران    . دهد می و تهاتر در حقوق رخ
برخـی  ، در ادامـه بحـث   وي .دارد انصـاري وسعت مصادیق قصاص در نگـاه شـیخ   

  کند: میرا نقل  »دوستی« درموردروایات 
ب نْ علَبِیعالْح اللَّهنْ أَبِ یدیع اللَّهدبع َنْ کلَاتَ: قَالا فَمهوددلَّا بِح انَـت  کونُ الصداقَۀُ إِ

شَیف أَو وددالْح هذه یه  نْ لَمم اقَۀِ ودلَى الص ء منْهـا فَلَـا    یه شَینْ فیکء منْها فَانْسبه إِ
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لَى شَ لُها أَنْ تَ یتَنْسبه إِ اقَۀِ فَأَودنَ الصم رِکءیونَ سلَانع و لَیرَتُه کتُه الثَّانةً وداحأَنْ  یو
لَا یکرَه علَینَه والثَّالثَۀُ أَنْ لَا تُغَیشَ کنَینَه و شَیز کنَیرَى زی ۀُ أَنْ ۀٌ و لَا مالٌ والرَّابِعیوِ

 ـیشَ کمنَعیلَا  ه ۀُ وسالْخَامو تُهرقْدم ـالَ أَنْ لَا    یئاً تَنَالُهصالْخ هـذه ـعمیتَج مـلکس 
  .)639ص، 2ج، 1407، کلینی( باتکعنْدالنَّ

کسی را که فاقد همه این شرایط  ،در این روایت شرایطی براي دوستی شمارش شده
و  دانـد  مـی مفهوم دوسـتی را اعـم از بـرادري     انصاري شیخ. دوست ندانسته است ،باشد
 برادري و لزوم رعایت حقوق برادر مؤمن منتفی، دوستیشدن  گیرد که با منتفی می نتیجه

، 1404، کـوفی اهـوازي  ر.ك: ( کنـد  مـی همچنین چنـد روایـت را نقـل     ایشان. گردد می
سـانی را کـه   ک گویـد  و می) 672ص، 2ج، 1407، کلینی /36ص، 1402، صدوق /45ص

درنتیجـه حقـوق بـرادري     ،بـرادر ندانسـته   ،کنند نمی حقوق برادري را با دیگران رعایت
  .مؤمنان نیست عهده بهآنان  درمورد

 .کند می حریم و حرمت خاصی را نسبت به یکدیگر ایجاد ،همسایگی نیز براي افراد
 از حقوق و وظایف همسایگان نسبت به یکدیگر در روایـات سـخن گفتـه شـده اسـت     

سـخنان شـیخ    .)388ص، 2ج، 1375، فتال نیشابوري /266ص، 1404، حراّنی شعبه (ابن
  .حقوق همسایگی در این عرصه نیز قابل تکرار است درمورد

محفـوظ   آنجـا در روابط اجتماعی هرکس باید این نکته را درك کند که حرمت او تا
در مقـام قضـایی   فقـط  این سـزادهی  . خواهند ماند که به حرمت دیگران احترام بگذارد

. دهـد  مـی  گیرد که در فضاي اجتماع رخ دربرمی بلکه هر رفتار ناروایی را ،مطرح نیست
البتـه  . باشد میرفتاري همسان آن ، رویی اعتنایی است و جزاي ترش بی ،اعتنایی بی جزاي

فراتر رفـت بـه شـیوه    ها  با نگاهی اصلاحی باید حتی از تلافی بديدر جایگاهی برتر و 
 دشـمنی  جـاي  بـه زنـد و دوسـتی و صـمیمیت را     مـی  را کنارها  بهتري اندیشید که بدي

  .)35ـ34: فصلت( نشاند می

  آثار اجراي قصاص در اجتماع .3ـ3
جسـارت را از   چنـین مجـازاتی  . شده اسـت  مجازاتی براي حرمت شکسته »قصاص«

مانعی در برابر این اقدام ، براي ارتکاب چنین عملی گیرد و با افزایش هزینه می تجاوزگر
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آورد و ارتباطات  می روانی براي افراد آرامش ازجهت نیزها  حفظ حرمت. گیرد می شکل
نمایشـی از   ،قصـاص . کنـد  مـی  اجتماعی را بر پایه کرامت و شخصـیت انسـانی برقـرار   

شخصیت اجتمـاعی و فـرد    و توانگر و مستمند، کوچکمیان بزرگ و  ها تساوي حرمت
  .سازد می ناروا را منتفی هاي تبعیض هاي برخی از زمینه، این تصویر. است عادي

چنـان ترسـی در   ، و تسلط او بر سرنوشت جانی بزهدیده ازسوي مثل بهامکان مقابله 
انتظار برخـورد  . رساند می اندازد که جسارت بر جرم را به حداقل می جان افراد قدرتمند

ن امنیت را براي افراد در معرض تری بهترین بازدارندگی را براي متجاوز و عادلانه، مشابه
به جبـران شکسـت و    ،دیده بر سرنوشت بزهکار تسلط فرد رنجبراین  افزون. دارد تجاوز

  .دیده حاصل شده است کند که در اثر تجاوز در روح و جان فرد رنج می تحقیري کمک
نباید فراموش کرد که آنچـه   ولی، است اق عدل و عفو نمایش احسانمصد ،قصاص

 ؛عـدل اسـت  برقـراري   ،آورد می ارمغان استحکام در اجتماع و آرامش براي مردمان را به
معنویت و اخوت را بر ایـن جامعـه مسـتحکم    ، تواند لطافت می گرچه احسان و عفو نیز

بـودن   منصـفانه » ئۀ سـیئۀ مثلهـا  جـزاء سـی  « تعبیـر  .)553ص، 1414، شریف رضی( بیفزاید
 توصیه بـه عفـو و اصـلاح رابطـه    ، اما درکنار این بیان ،کند می مجازات قصاص را اعلام

: مؤمنـون ( نیکوتر وارد شده استاي  بدي با شیوهزدن  دعوت به کنار نیزو ) 40: شوري(
  .)35ـ34: فصلت /96

  الملل بینشده در روابط  اصلی پذیرفتهقصاص؛ . 4
پذیرفته شـده اسـت کـه در سـطوح     اي  قاعده» مثل بهمقابله « ها میان دولتدر روابط 

در چگـونگی رفتـار دولـت در حیطـه     ، یالملل ـ بـین در نزاکت  شود؛ میتوجه  گوناگونی
  .جویانه در اقدامات تلافی نیزقانونی و 

 ،روزمره یگر در زندگیدیکبرخورد افراد با  نوععبارت است از ) Etiquette(ت کنزا
برخی درحقیقت . ردیگ یدولت مورد توجه قرار م، افراد جاي به، الملل نیدر عرصه ب ولی

این . پذیرفته است یالملل نیت بکنزا یک عنوان بهرود و  میرفتارها از حدود مرزها فراتر 
د ک ـو تحت عنوان  شود میت یرعا یالملل نیدر جامعه ب یمشابه صورت بهباً یرفتارها تقر
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  .است شده  یعرفم یالملل نیرفتار ب
هنگامی . ی استالملل بینرفتار متقابل یکی از قواعد در نزاکت یا آداب معاشرت 

، رعایت آداب لازم را در برخورد بـا دولـت دیگـر نکننـد     ،که نمایندگان یک دولت
اقـدامی همسـان    نکننـد و نزاکتی را تحمل  بی این، طبیعی است نمایندگان آن دولت

نزاکتی فاحش بوده یـا   بی شود که می متقابل در جایی توصیهالبته رفتار . انجام دهند
پرتال  ؛http://protocolportal.com/maghalat_show.php?id=18( تکرار شده باشد
  .)تشریفات ایران

با توسـل   توانند در برابر اقدام غیردوستانه دولت دیگر ها می دولت، در سطحی بالاتر
شود  می این نوع رفتار در جایی مطرح .)Retorsion( کنند مثل بهمقابله  ،به عملی قانونی

رفتـار  . انجـام نـداده اسـت    الملل بینرفتاري مخالف با اصول حقوق ، که دولت نخست
گیـرد کـه دولـت نخسـت از رفتارهـاي       مـی  کننده با ایـن انگیـزه صـورت    دولت مقابله

 ،مهـاجرت ، گیـري  این شکل از برخورد را در مقـررات مـاهی  . غیردوستانه دست بردارد
  ).Glenn, 1895, p.157/ Keith, 1929, p.622دید (توان  ها می سفر و تعرفه

دربرابـر رفتارهـاي   هـا   دهـد کـه دولـت    مـی  رخآنجـا   مثل بهبالاترین شکل از مقابله 
) Reprisal(و به رفتارهـاي غیرقـانونی    اقدام کنندبه رفتار متقابل ، غیرقانونی یک دولت

  . )Preservation. EPIL IV (2000)ـ Karl Josef Partsch: Self(زنندب دست
یکی از استثنائات اصل تحـریم عمـومی اسـتفاده از زور معرفـی      عنوان بهاین روش 

تـلاش شـده اسـت     الملـل  بینالبته در حقوق  .)139ـ132ص، 1392، مقتدر( شده است
دود و بـا  این حـق مح ـ هاي گوناگونی  روشبا ، از این حقها  سوء استفاده دولتدلیل  به

اگـر در   يرفتـار  چنین .)111ص، 1390 ،راعی دهقی( شرایط و قیود زیادي همراه شود
نبودن راه دیگـر بـراي   ، فوریت، قالب دفاع مشروع قرار گیرد و از چهار عنصر ضرورت

قاعده منـع توسـل بـه زور    مسلّماً ، مقابله با خطر و تناسب دفاع با خطر برخوردار باشد
  .)139ـ132ص، 1392، مقتدر( شامل آن نخواهد شد

است که هـر  اي  قاعده ،مثل بهمقابله ، در عرف دیپلماتیک و رفتارهاي عمومی سیاسی
کنـد و   می ن اقدامدابراي الزام دیگران به رعایت حرمت و حق حاکمیت خویش ب کشور

http://protocolportal.com/maghalat_show.php?id=18
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عـرف سیاسـی آن را    ،بـار منجـر نشـود    که این نوع مقابله به رفتارهاي خشونت تا زمانی
  .)106ـ103ص، 1390، راعی دهقی( کند یم تجویز

  مجازاتی اسلامی مثابه بهقصاص . 5
یـک   عنوان بهتلقی آن نیز جهت لزوم همسانی جنایت و مجازات در آن و  قصاص به

بـا نظـر بـه     یفقهاي سلف گاه. طلبد می ها را ر مجازاتدیگیی مستقل از وگو گفت، حق
باتوجـه بـه    یو گـاه انـد   بحث کـرده » کتاب الجنایات« از آن در، جرم و سبب مجازات

تلفیـق ایـن    اند. جاي داده» کتاب القصاص«این مباحث را در ، مسبب یعنی نوع مجازات
ي از وگـو  گفترایج در  هاي یکی از شیوه ،آن با بحث دیاتکردن  همراه نیزدو عنوان و 

  .آن بوده است
دیگـر   هـاي  بحث پراکنده و همراه با صورت بهاولیه از مسائل قصاص  هاي در نوشته

مسـائل آن ذیـل عنـاوینی چـون الجنایـات و القصـاص        تـدریج  بـه  ولی، شده وگو گفت
از  ،را بر خـود دارد » کتاب القصاص« که عنواناي  نوشتهنخستین . آوري شده است جمع

ن نخسـتی کنـد ـ اسـت و     مـی  نقـل  يبا یک واسطه از و صدوقشیخ ـ   جلودي عبدالعزیز
، نجاشـی ( نقل شده است جنید بن احمد بن محمداز فقیه معروف » الجنایات« نوشته باعنوان

فقهاي بعدي به تبویب ، پس از استقلال مباحث قصاص .)388و  244صص، 1ج، 1407
، موجـب قصـاص   جـرایم  همچـون و از مبـاحثی   انـد  و تنظیم مباحث قصاص پرداختـه 

  د.ان قصاص و آداب آن استفاده کرده يادله اثبات و چگونگی استیفا، طیشرا
ی با قصاص جرایم .متفاوت استها  مجازات دیگرمجازات قصاص از چند جهت با 

صـرفاً قتـل و صـدمات     دیگـر  عبـارت  به؛ ندا شود که جنایت بر جسم و جان می مجازات
 ـ  البتـه  . رو خواهـد شـد   هوارده بر اعضاي داخلی و خارجی فرد با مجازات قصـاص روب

 صـدمه مزبـور نداشـته   کـردن   براي واردی که جانی هیچ قصدي ـ حتی تبعی ـ   درصورت
  .و گرفتن دیه جایگزین آن خواهد شدشود  میقصاص منتفی ، باشد

قاتـل مسـلمان   . برخی شرایط ایجابی و سلبی باید رعایت شود ،براي ثبوت قصاص
همچنـین  . شـود  نمـی  مقتول برده قصاص جاي بهمقتول غیرمسلمان و قاتل آزاده  جاي به
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 /170ص، 42ج، 1404، نجفـی ر.ك: ( مـادر مقتـول   ،ر نظر برخـی قاتل اگر پدر ـ و بنا ب 
قصـاص   ،باشـد  ـ ـ )اند این نظر را صرفاً به اسکافی نسبت داده ؛146ص، 1426، تبریزي

  .شود نمیمحکوم  کودك و دیوانه در هیچ شرایطی به قصاص. نخواهد شد
 ثابتنه و علم قاضی بی ر،با اقرا ،جرایمموضوعات  دیگرموضوع قصاص همانند 

در وضـعیت  هـم  حالت عمـد و   در هممشمول قصاص  جرایم براین افزون ؛شود می
دم نیـز   يمکرر اولیا هاي آور همراه با قسم ن گمانیبا قرا، عمد و خطاي محض شبه

  .شود می ثابت
 ،قصاص حق است«: قصاص را بتوان در دو نکته دانست هاي ن ویژگیتری شاید مهم

نکتـه  . »رعایـت مطابقـت میـان جـرم و مجـازات لازم اسـت       ،در قصـاص «و  »نه حکم
تواند به جبـران خسـارت    می و آورد میامکان مصالحه یا عفو را پدید  سو ازیک، نخست

بـه تقویـت فضـاي اخلاقـی و معنـوي      ، وارده بر فرد و خانواده بینجامد یا حتی با عفـو 
تسـاوي حرمـت   و نمـایش  هـا   قصاص پایه حفظ حریم دیگر ازسوي. جامعه منجر شود

این اوج احترام به شخصیت فـرد مصـدوم از تجـاوز اسـت کـه      . همه آحاد جامعه است
اختیار شکستن یا عفو جانی را به او بدهیم و متجاوز را ناچار از چشیدن ذلت و تـلاش  

ها مـانع از آن   البته رعایت تساوي در حرمت. براي جلب رضایت فرد مورد تعرض کنیم
حکم به لـزوم   ،برهم خورد مجنی علیهازلحاظ دیه جانی و  ينیست که اگر تعادل دیگر
  .پرداخت تفاوت دیه گردد

زیـرا از  ؛ کننده براي ناظر و جانی دارد منطقی مجاب ،نکته دوم یعنی رعایت مطابقت
همان است که او در حق دیگري روا داشته ، رفتاري که با جانی شده ،نگاه جانی و ناظر
و  بسـتاند خورده حق داشته باشد این داد را از او  که صدمه رسد می نظر است و طبیعی به

این شیوه تـأثیر کـاملی بـر ممانعـت از انجـام      . تلافی کند، است رفتاري را که با او شده
ایـن تصـور   ، کنـد  می دیگريعلیه  قصد انجام جنایتی را ،زیرا هنگامی که فرد؛ جرم دارد

در حق او روا خواهد  ،دارد می گري روابندد که عیناً آنچه در حق دی می در ذهن او نقش
  .)نقل از امام سجاد به ؛595ص، ، 1409علی بن حسن( شد

 مجنی علیـه ن شیوه تشفی براي تری شود منطقی می سببرعایت مطابقت  براین افزون
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اوست که اختیار مجـازات و  . بار جنایت پایان بپذیرد و دور باطل و خسارت فراهم شود
گوید و تکلیف جانی را  می با مجرم را دارد و اوست که سخن آخر رایا عفو یا مصالحه 

  .کند می مشخص
و احترام متقابل حاکم بر  شکند میمند جامعه را  فضاي قانون ،انجام جنایت درنهایت

 هتوانـد ایـن صـدم    مـی  قصاص فرد مرتکب یـا عفـو او هـردو   . سازد می آن را مخدوش
  .اجتماعی را جبران کند

  علیه اشخاص جرایمعام در اي    قصاص قاعده. 6
پردازند که علیـه جـان یـا     می یجرایمبه فقط فقهی در بحث قصاص  هاي کتاب

مشـمول ایـن قاعـده     ،دیگر مورد توجه نبوده جرایم ولی، جسم افراد رخ داده باشد
محدودکننـده  ، علیه حیثیـت اشـخاص  ، علیه اموال جرایممانند ؛ شوند نمی محسوب

برخی فقها شمول قصاص نسبت به . برخی حقوق و امکاناتآزادي ایشان یا سالب 
، 1ج، 1404، نجفـی ( انـد کـه حرمتـی شکسـته شـده اسـت       همه مواردي را پذیرفته

  .)680ص، 1ج ،اردبیلی /18ص
حکایـت از شـمول ایـن ادلـه نسـبت بـه تمـامی مـوارد          ،بررسی عمومات قصـاص 

شود و اختصاصـی   می شاملزیرا موضوع ادله قصاص هرگونه حرمتی را ؛ داردگفته  پیش
 ن دلیلی که دامنه شمول حکـم قصـاص را مشـخص   تری مهم. به جان یا جسم فرد ندارد

  اعتَـدى  فمَنِ  قصاص والْحرُمات الْحرامِ بِالشَّهرِ الشَّهراُلْحرام: «سوره بقره است 194آیه  ،کند می
 ».میکلَع  اعتَدى ما بمِثلِْ هیعلَ فَاعتَدوا میکعلَ

آیــه بــه شــده در مطالــب ذکر ،را عهــد بــدانیم» الحرمــات« اگــر الــف و لام در واژه
اگـر الـف و    ولی، ن اشاره شده استیابد که در این آیات بدا می ی اختصاصهای حرمت

محتـاج   نخسـت، حمل آیه بر فرض . شامل خواهد شد اهر حرمتی ر ،لام را عهد ندانیم
بـه نظـرات برخـی مفسـران      نخسـت، در بند . است قرینه و خلاف ظاهر تعبیر کلی آیه

 /489ص، 1ج، حـائري ر.ك: ( انـد  این سخن را بسیاري از فقهـا نیـز فرمـوده   . اشاره شد
همچنین قاعده جـواز اعتـداء    .)134ص، 1413، بروجردي /32ص، 21ج، 1404، نجفی



22
 امیر غنوي  

بـر  » الحرمـات « نی کلـی و نامتناسـب بـا حمـل    سـخ ، که بر این کلام تفریع شده مثل به
نسـبت بـه همـه    » الحرمـات قصـاص  « شـمول تعبیـر  . است ذکرشده در آیه هاي حرمت
  1.ن اعتقاد دارندداتفسیري است که بسیاري از مفسران نیز بها  حرمت

وارد شـده   کـریم  در چنـد آیـه قـرآن   » جزاء سیئۀ سیئۀ مثلهـا « تعبیر، آیه ینر اب افزون
مسلّماً این ادله . کند در برابر هر رفتار بدي را مجاز می مثل بهمقابله ، اطلاق آنکه  2است

نسبت بـه تمـامی    آنها حتی اگر به شمول برخی از ؛گیرند دربرمی همه موارد بحث ما را
  .موارد اشکال کنیم

و در برابـر هـر   ها  اما این پرسش همچنان باقی است که آیا در تعرض به همه حریم
مثلاً آیـا در مواجهـه هتـک    ؛ کردحکم توان به جواز اقدام متقابل و مشابه  می رفتار بدي

به تصرف در مال و در برابر  ،کرد و در غصب مالتوان اقدام  میبه هتک عرض  ،عرض
  ؟دانستمجاز او را به حبس دیگري  ،حبس و سلب آزادي از کسی

  شبهه در شمول ادله قصاص نسبت به عرض و آبرو. 6ـ1
اقـدام بـه قـذف متقابـل را حـرام      ، فقها به استناد روایـات وارده ، تقاذفدر بحث 

در  .)410ص، 2ج، 1427، اردبیلی(اند  و مرتکب آن را مستحق تعزیر شمرده اند دانسته
میـان   بـه که در آن از حکم دو شخص سـخن   شود میاین بحث به دو صحیحه استناد 

نفـی و تعزیـر ثابـت شـده و     ، داز این دو نفـر ح ـ . که یکدیگر را قذف کردندآید  می

                                                      
 ،يضـاو ی/ ب108، ص1، ج1412 ،ی/ طبرس ـ237، ص1، ج1407 ،ي/ زمخشر263، ص1، ج1422 ه،یعط ابن. 1

ــ128، ص1، ج1418 ــ33، ص1416 ،ی/ محلـ ، 1، ج1983/ ابوالســـعود، 355، ص2، ج1364 ،ی/ قرطبـ
 حیتوض ـ نیتـر  مناسب دنید يبرانیز / 414، ص1، ج1997 ،ي/ طنطاو212، ص2، ج1414/ رضا، 204ص

 .829، ص2، ج1991 ،ير.ك: شعراو ده،قاع نیدرمورد گستره ا
  و همانند آن در آیات ذیل اشاره شده است: يشورسوره  40آیه در  ریتعب نیا. 2

  ).27: ونسی( »بِمثْلها ئۀٍَیجزاء س ئاتیکسبوا الس نَیو الَّذ«  
  »لَ سمنْ عزىیفلاَ ئۀًَیمثْلهَا  ج40غافر: ( »إِلاَّ م.(  
  »بِالس نْ جاءزىیفلاَ ئۀَِیمثْلهَا  ج160انعام: » (إِلاَّ م.(  
  ).126نحل: ( »ما عوقبتمُ بهِ لِفَعاقبوا بِمثْ  إِنْ عاقَبتمُو «  
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 .)242و  240صص ـ، 7ج، 1407، کلینی( ده استشگناه تلقی ، رفتار هر دودرحقیقت 
شـود.   استناد مـی ) 144ص، 1413، حمیري( مخلد السراجابو همچنین به روایت مرسله

 حکــم بــه مجــازات دو فــرد شــده اســت کــه یکــدیگر را بــا تعبیــر، در ایـن روایــت 
نقـل   به الاسناد قرببه روایت دیگري در کتاب همچنین  .اند کردهخطاب » المجنون ابن«

 ـ: قَالَ یعنْ عل«: استناد شده است علیحضرت از   ـیلَ ف لَـامٍ ک  یس   ـاصصنظـر   بـه . » ق
، ولی چنـین  رسد این موارد با شمول قاعده قصاص به عرض و آبرو همساز نیست می

  :زیرا؛ قابل دفاع نیست یاستدلال
اهانـت   گونـه نـه از هر  ،در دو روایت صحیحه از قذف سخن گفته شده اسـت  ،اولاً
در ایـن دو  . حکمـی خـاص داشـته باشـد     ،قـذف همچـون  ممکن است اهانتی . کلامی
سـبب  زیـرا تقـاذف   ؛ باشدساقط شده ، است حد قذف که ترکیبی از حق و حد، روایت

البتـه اهـانتی در   . دمان نمیو جایی براي حد قذف  شود می رفتن حق هر دو طرف میاناز
برخـی  . صـادر شـده اسـت    دلیل همین بهاست و حکم به تعزیر نیز  یگناه بزرگ، این حد
 ـ ، ولـی توثیقی ندارد مخلدابو زیرا؛ دانند میرا دچار ضعف سند  مخلدابو روایت جهـت   هب

. شـد قائـل   يتوان بـه وثاقـت و   می) 458ص، 1ج، 1365، نجاشی( از او عمیر ابی ابن نقل
عدم اثبات نسبت کتاب موجـود   محل اشکال است و آننیز جهت دیگري  به این روایت

از توهین بـه افـرادي خـارج از    او  .)427ص، 1432، قندهاري محسنی( است حمیريبه 
ایـن   جهـت  بـه توانـد   مـی  حـاکم شـرع  مسلّماً دعوا یعنی پدر طرفین خبر داده است که 

هـم بـر مـورد قـذف یـا      » قصـاص لـیس فـی کـلام    « تعبیـر . طرفین را تعزیر کنـد  ،توهین
است کـه از حـد حـرف بـالاتر نرفتـه و بـه برخـورد فیزیکـی         قابل حمل هایی  درگیري

  .است و هم دچار ضعف سندباشد نینجامیده 
از جـواز سـب    روشـنی  روایات دیگري وارد شده اسـت کـه بـه    ،سب درمورد ،ثانیاً

  .دهد می برابر سب خبر در

  مام باقرقیس از ا بن صحیحه محمد .6ـ1ـ1
سبن نُیالْح عیس ـدمحنْ ممٍ عاصنْ عنِ النَّضْرِ عع ـ بـن  د   ـ یقَ قضََـى  : قَـالَ  جعفـَرٍ  یسٍ عـنْ أبَِ

یأَمنؤْمْنَیراُلم لُو یفمْغَی كالملَ لو الرَّجعى أنَْ یرِ أبَِیدقَالَ أَر ـ یه  قـَالَ ف قَالَ و هرَى جلِْدیع 
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علٍ دجغَ یریرِ أبَِیلب مَأق کنَتَیه کنْکأُم ا أَتىَ بِالْبَفلَم نْهیم هـکنَۀِ قَالَ إنَِّ أُم  س یانتَ أَمۀً قَالَ لَ
 :نقل شده اسـت کـه فرمـود    از امام باقر :واعف عنْه إنِْ شئتْ کما سبکحد سبه  یکعلَ

 .اي قضاوت کرد که مردي را به غیر پدرش نسـبت داده بـود   برده درمورد امیر مؤمنان
 ]امیـر مؤمنـان  [: فرمـود  ]امـام بـاقر  [ نظرم این است که پوستش عریان شـود : فرمود

نه خودت را اقامه کن تـا  بی: فرمود، مردي که به غیر پدرش نسبت داده شده بود درمورد
 ]آن مـرد [، نـه را آورد هنگامی که بی .]براي مجازات قذف[ او را دراختیار تو قرار بدهم

به او فحـش  ، بر تو حدي نیست: فرمود ]امیر مؤمنان[ راستی مادرش کنیز بود گفت به
، 1407، طوسـی ( گونه که به تو فحش داده است و اگر خواستی او را بـبخش  همان، بده
  .)88ص، 10ج

  البلاغه رضی در نهج سید روایت .6ـ1ـ2
]  [قَالَ افراً ما أَفْقهَهکفَقَالَ رجلٌ منَ الْخَوارِجِ قَاتلََه اللَّه  ... أَصحابِه یجالساً فانَ ک أنََّه يروِ

ل مالْقَو َثبفَقَالَیفَو قْتلُُوه ویربس وا هبٍ  داً إنَِّمنْ ذنَبْ  بِسع فْوع َه کت شده است یروا: أو
افر را ک ـن یخدا ا :مردى از خوارج گفت ... نشسته بود اران خودیان یحضرتش روزى م

 !دیآرام باش ـ: فرمـود  امـام  .شـتن او برخاسـتند  کمردم بـراى  . فقه داند یکچه ن ،شدکب
  .)550 ،1414 ،(شریف رضی دیا بخشودن گناه شاید یدشنام را دشنامى با

 عمومـات ، گفتـه  پـیش روشن است که در فـرض تعـارض میـان دو دسـته روایـت      
  .مرجع یا مرِجحِّ خواهد بود» جزاء سیئۀ سیئۀ مثلها« و» مات قصاصالحر«

  شمول ادله قصاص نسبت به اموال. 6ـ2
زیرا امـوال هـرکس حرمـت    ؛ شود میشامل اموال نیز  طور قطع بهعموم ادله قصاص 

، اقتضاي عمـوم ادلـه قصـاص    به، بگذارد يدارد و کسی که حریم مالی دیگري را زیر پا
ه  بودن  ممسلّ. مجاز خواهد بود دیده آسیبشکستن حرمت مالی او براي فرد  جواز مقاصـ

، خمینـی ( گـذارد  نمـی  بـاقی مـذکور  ازنظر فقها جایی براي شبهه و اشکال در اسـتدلال  
  .)210ص، 25ج، 1412، روحانیحسینی  /436ص، 2ج، 1409

عمـدتاً بـه   ، جاي تمسـک بـه عمومـات قصـاص     هه اگرچه فقها بدر بحث مقاص
انـد   تمسک کرده) 349ـ347 و 338صص، 6ج، 1407، طوسیر.ك: ( روایات خاص
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، الغطـاء  کاشـف  /39و  37صص، 1404، نجفی /101ص، 3جتا]،  [بی، کاظمیر.ك: (
این روایات کاملاً با عمومات  ولی ،)276ص، 3ج، 1403، بحرالعلوم /85ص، 1422

 درمـورد را مؤید شمول ادله قصاص  یروایاتچنین توان  می ومتناسب است قصاص 
  .اموال نیز دانست

ه در جایی مجاز  ،هدر روایات مقاصکه فرد بـه  باشد  میاین قید مطرح است که مقاص
 يبه ادا ،وسع مالیباوجود یا شود  یا آگاهانه منکر حق او، اقدام کندغصب مال دیگري 

ین نکته مشـترك اسـت کـه    در ا در معناي رایج، مقاصه با قصاص. اقدام نکنددین خود 
در یکـی بـه    تفـاوت مـورد تعـرض    جهـت  بـه صرفاً  بوده، مثل بهبرخاسته از حق مقابله 

اما در هردو  ،مجازات جسمی انجامیده و در دیگري به جبران خسارت منجر شده است
بـراي  ( اسـت  شـده  رسـمیت شـناخته   دیده بـه  حق تعرض و اعتداء براي خسارت ،مورد

  .)3751ص ،1396 ،نکونام :ك.ر ،بحث از تقاص اضراري

  موارد ممنوعیت قصاص. 6ـ3
ولی باید چنـد نکتـه را از    ،موارد نیز روشن استدیگر شمول ادله قصاص نسبت به 

  :نظر دور نداشت
 ،جایی که رفتار مزبور معصیت باشد ولی، است قصاص پاسخی به تجاوز دیگري. 1

و دلیلـی بـر جـواز چنـین      دگـرد  محسـوب مـی  شکستن حریم پروردگار ، مثل بهمقابله 
 مثـل  بـه توان اقدام به مقابلـه   نمیمثلاً در برابر رفتار منافی عفت ؛ قصاصی موجود نیست

برخاسته از حرمت تعـرض بـه حـریم دیگـري     فقط زیرا حرمت رفتار منافی عفت ؛ کرد
چنین رفتاري داخل در عمومات حرمت رفتارهاي جنسی بـا غیرهمسـر و کنیـز     نیست؛

شـود کـه    مـی  برداشـت  گونـه  حتی از برخی روایـات ایـن   .)6ـ5: مؤمنون( گیرد می قرار
جـایز  ) تقـاذف ( مثـل  بـه حتی در شکل مقابلـه   )قذف( دادن افراد به چنین اعمالی نسبت

                                                      
 ـ ،را مجاز ندانسـته اسـت   يبر قاعده منع از اختلال نظام، تقاص اضرار هیالبته مؤلف با تک .1  ـا یول  نی

  .ستیصورت عام قابل قبول ن استدلال به
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ایـن ممنوعیـت بـا     ،حرمت فـرد باشـد   جهت بهاگر ممنوعیت تعرض صرفاً  ، ولینیست
  .تعرض فرد مزبور منتفی خواهد بود

اما در ایـن عبـور نبایـد حـریم     ، است عبور از حریم متعرضقصاص حقی براي . 2
توان به مادر او اهانـت   نمی کند،اگر فردي به مادر دیگري اهانت . دیگري مخدوش شود

کسـی حـق    ولـی ، کننـده اسـت   حریم خود اهانت ،ریزد میزیرا آنچه با اهانت فرو؛ کرد
  .اهانت به مادر او را نخواهد داشت

و برخـی اساسـاً قصـاص را     رعایـت گـردد  و مسـاوات   در قصاص باید مماثلت. 3
، 1997، طنطـاوي  /349ص، 3ج، 1419، عادل (ابناند  مساوات و مماثلت دانسته معناي به
اگر اطمینان به رعایت مماثلـت   رو ازاین ؛)193ص، 1ج، 1410، نیشابوري /414ص، 1ج

. منتفـی اسـت  قصـاص  ، و احتمال سرایت و بروز صدمات شـدید درمیـان بیایـد    نباشد
  مصداق روشن این بحث را در 

 ،خوف سـرایت باشـد   ،زیرا اگر در قصاص عضو؛ توان یافت بحث قصاص عضو می
  .گردد و به گرفتن دیه اکتفا می شود می قصاص منتفی

  عنوان رویکردي کلی در تعیین مجازات قصاص به. 7
. دانسـت  ادعلیـه افـر   جـرایم  توان فراتر از یـک قـانون عـام در    می مفهوم قصاص را

که در آن به مطابقـت و تناسـب میـان     ستها قصاص نگاهی متفاوت در تعیین مجازات
 .شـد شـرایط تحقـق جـرم و آثـار توجـه خواهـد        ،مجازات و حالت مجرم و هـدف او 

علیـه   جـرایم کـه البتـه در    شود میتناسب مجازات با جرم تلقی  ،در این تحلیل قصاص
بـراي  . انجامـد  اشخاص به مماثلت و همسانی مجازات با چگـونگی رفتـار متجـاوز مـی    

نـی از  یاي براي قصاص ثابت گـردد یـا قرا   پذیرش این تحلیل باید وسعت مفهومی تازه
درادامه از هر دو روش براي اثبات ایـن موضـوع   . آیات و روایات بر این رویکرد یافت

  .استفاده خواهیم کرد
دهد که تعیین مجازات بـه   می نشان جرایماز اي  کارآیی خود را در محدودهاین نگاه 

 همچـون اکتفا به تعابیري . تعزیري جرایمیعنی در ؛ سپرده شده است قانونگذار قاضی و
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 ،انجامـد  انضباطی در تقنین و قضا مـی  در تعیین شیوه و میزان تعزیر به بی» الحاکم بما یراه«
هایی متناسب بـا شـیوه و    ما را ناگزیر از تعیین مجازات، که پذیرش این رویکرد درحالی

امـا   ،کنـد  میزان جرم و اثر اجتماعی آن و همچنین متناسب با شخصیت و سوابق او مـی 
شـارع   ازسـوي اعتبار این رویکرد از کجاست و کدام ادله از پذیرش چنـین رویکـردي   

کـه   قابـل طـرح اسـت   رسد چهار دلیل بر پذیرش ایـن رویکـرد    مینظر  به. دهد می خبر
  درذیل بدان خواهیم پرداخت.

  ادله تناسب مجازات با جرم و مجرم. 7ـ1
رعایت تناسب میان مجـازات و جـرم اصـلی مسـلم در حقـوق جزاسـت. آیـات و        

  شود. که درذیل به آن اشاره می روایات بسیاري بر این معنا دلالت دارند

  »مثلهائة يس ئةيجزاء س« تعبیرداراي آیات . 7ـ1ـ1
 باید گفت» در برابر رفتار بد باید رفتار بدي همانند آن داشت«این سخن که درمورد 

 مقصودبلکه ، مشابهت در شکل فیزیکی دو رفتار نیست معناي بههمانندي دراینجا الزاماً 
  .است که به لزوم تناسب میان مجازات و جرم اشاره دارد» همانندي در بدي«

آثـار جـرم او و   ، تـوان بـه حالـت مجـرم     مـی  در رعایت تناسب مجازات با جـرم 
تـلاش  . انجامـد  مـی  چگونگی انجام جرم توجه داشت که هریک به شکلی از مجازات

. مواجـه شـود   ،تواند با کیفري کـه بـه تحقیـر مجـرم بینجامـد      می براي تحقیر دیگران
با جریمه مضاعف نقـدي و پرداخـت آن    ،خسارت به دیگريکردن  کوشش براي وارد

 در تمـامی مـوارد  . شود که نمونـه آن درادامـه خواهـد آمـد     می تلافی دیده به خسارت
. اسـت آن » مثـل « یازجهت ـکـه   ردی ـگ مـی  پاداش يرفتار بد مجرم با رفتار بد، مذکور

 در این آیه و معناي مستفاد از آیه» مثل بهمقابله « مفسران بر همسانی معناياز  ياریبس
تـوان ادعـاي نـوعی وسـعت در      اساس می براین واند  تصریح کرده» الحرمات قصاص«

  .حکم آن کرد کم دستمعناي قصاص یا 
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  )26: نبأ» (وفاقاً ئاًجزا« آیه. 7ـ1ـ2
، اخروي وارد شـده اسـت   هاي اگرچه در سیاق آیات مرتبط با مجازات مذکورتعبیر 

ــاهنگی   ــب و هم ــت از تناس ــی حکای ــاق( ول ــرم دارد   )وف ــرم و مج ــا ج ــازات ب  ؛مج
در مقام تمجید از شیوه ، اخروي در آیات پیشین هاي بیان مجازاتپس از  دیگر عبارت به

هـا   این هماهنگی را از نقاط قوت این مجـازات  ،آمده» وفاقاً ئاًجزا« تعبیر ها این مجازات
دنیـوي و ایجـاد تناسـب     هاي رعایت چنین هماهنگی در مجازات رو ازاین؛ دانسته است

  .میان چگونگی مجازات با جرم و مجرم نیز پسندیده خواهد بود
، 1406، بابویـه  ابـن ( انـد  هـاي اخـروي خبـر داده    مروري بر روایاتی کـه از مجـازات  

چگـونگی مجـازات تناسـب     ،دهـد کـه در بسـیاري مـوارد     نشان می روشنی به) 203ص
اه با چگونگی و میزان مجازات فرد وجـود  آثار و چگونگی انجام گن، خاصی میان انگیزه

  .کند تر از مشابهت صوري میان جنایت و مجازات را افاده می دارد که معنایی وسیع

  )179: بقره» (ةايالقصاص ح و لکم فی« آیه. 7ـ1ـ3
قَـالَ   :قَـالَ الإِْمـام  « :اند مطابقت و مساوات دانسته معناي بهقصاص را  ،برخی روایات

ــی  الْقَتلْــى یم الْقصــاص فــیکتــب علَــکنَ آمنُــوا یهاالَّــذیا أَیــ :نِیالْحســ بــن یعلــ ناة یعــاوسْالم« 
برخی مفسران نیز ایـن نظـر را    .)نقل از امام سجاد به ؛595ص ،، 1409علی بن حسن(

 /741ص، 2ج، 1387، شهرســتانی /605ص، 27ج، 1420، فخــر رازي(انــد  ابــراز کــرده
ــی /207ص، 1ج، 1420، بغــوي ــه  .)54ص، 2ج، 1422، ثعلب ــر در آی ــورد بحــث،اگ  م

و در «: خواهـد بـود   گونـه  ، معناي آن ایـن لغوي آن استعمال شده باشد معناي بهقصاص 
در روایات نیز بـه ایـن نکتـه    . »پیگیري و رعایت مطابقت براي شما نوعی زندگی است

یابند نایتکاران کمتر جسارت شود ج می سبباشاره شده است که اقدام به قتل فرد قاتل 
  .)319ص ،2ج ،1403 ،طبرسی( کننداقدام و به قتل دیگران 

همسانی و مطابقت را نباید فقط در همسـانی در هیئـت خـارجی مجـازات و جـرم      
تناسب آثار جـرم   نیززیرا مطابقت در تناسب حالت مجرم و مجازات او و ؛ محدود کرد

  :تعبیر برخی مفسران معاصر به. کند می و نحوه مجازات او نیز صدق
در   علیه و تطـابق  در جانى و مجنى  تطابق  به» فى الْقَتلْىَ الْحرُّ بِالْحرّ  م الْقصاصیکتب علَک«
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مجازات با آثار و   ل مجازات و در تطابقکزه جرم با شیدر انگ  جرم و مجازات و تطابق
تطـابق و  ، رى و در مفهـوم قـص  ی ـگیه در مفهوم قصاص پک ،امدهاى جرم اشاره داردیپ

  .)297ص، 3ج، 1391، صفایی حائري( ت ملحوظ استیت از واقعیاکح
شـأن نـزول    نیزو است وارد شده گفته  پیشمباحث دیگري که در آیات  گفتنی است

و بـه شـرایط خـاص     کنـد را دچار محـدودیت   آنها تواند معناي کلی نمی ،خاص آیات
کلیت کـلام را حفـظ   ، تبیین حکم مواردباوجود این سبک قرآن است که . نمایدمحدود 

  .مطرح کند آنها مباحث متنوعی را بدون آسیب به کلیت ،کرده

  ها تسیره عقلایی در تعیین مجازا. 7ـ2
حالت مجرم و آثـار جـرم در تعیـین چگـونگی     ، توجه به شرایط وقوع جرم شک بی

بلکـه   اسـت،  فقط از آن منعـی نکـرده   نیز نه شارع وامري کاملاً عقلایی است ، مجازات
روایـاتی  ؛ دیـد توان  ها می مجازات توجه او به این مسئله را در روایات مرتبط با حکمت

 سـبب روشـن اسـت ایـن سـیره عقلایـی      . اشاره خواهد شد آنها که درادامه به برخی از
از تأیید شرع نسبت بـه چنـین رویکـردي در     ولی ،شود توسعه مفهومی در قصاص نمی

  .دهد ها خبر می تعیین مجازات

  هاي حدي حکمت مجازات مورددرروایات وارده . 7ـ3
ایـن روایـات از    اند. حدي پرده برداشته هاي مجازات برخی روایات وارده از حکمت
مزبـور در  با آثار اجتماعی جرم ، با طرز رفتار سابق، تناسب مجازات با قصد و حالت او

اي  این روایات اگرچه بر قاعـده . دهد می جامعه و در هستی و با سوابق قبلی مجرم خبر
در  یتناسـب چنـین  توانند مؤیدي بر لزوم رعایـت   ولی می ،نیستندمشتمل  باره عام دراین

  درذیل به این روایات خواهیم پرداخت. .تعزیري باشند  مجازات

  مجازات قطع دست در جرم سرقت .7ـ3ـ1
  :نقل شده است رضاامام از 

ه وى با خـود دسـت   کجهت است  دن انگشتان دست راست در دزدى بدانیا علت برما
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ر اعضـا  یمنفعـتش از سـا   ،و دست در بدن انسـان  ن عمل را انجام داده استیراستش ا
ه بترسـند  کموجب تنبه و عبرت است افراد جامعه را  دن آنیپس بر ؛شتر و بهتر استیب

 شـود  شـتر بـا دسـت راسـت دزدى مـى     یه بک ـنیو عمـده ا ، نـد یالایدسـت ن ار ک نیو بد
  .)96ص، 2ج، 1378، بابویه ابن(

 شلاق بر بدن در جرم زنا  .7ـ3ـ2

انـه بـر   یار را بـا سـختى تاز  ک ـه زناکنیعلت ااز امام رضا (ع) نقل شده است که فرمود: 
مه وجـودش  ن عمل زشت گشته است و هیر مباشر ایکه با آن پکست ا آن ،بدنش زنند

انه بر جسد او عقوبت آن لذت حرام اسـت و موجـب   یپس ضرب تاز ؛از آن لذت برده
  .)544ص، 2ج، 1385، همو( ن گناهان استیتر بزرگگران و آن ید  عبرت است براى

  شلاق براي قذف. 7ـ3ـ3
را در آن مفاسـدى  ی ـز ؛ردهک ـف را حـرام  ینسبت ناروا به زنان عف خداوند عزّوجلّ

ابطـال و  ، فرزنـد از مـادر  کـردن   نفـى و سـلب  ، انسـاب شـدن   تباهفساد و  همچون
 ـ  شدن  ت فرزند و نابودیترب كتر، ثیبردن موار نیازب خـاطر   همعـارف و همچنـین ب

هـاي دیگـري بـه فسـاد مردمـان       هایی که در این کار هست و همچنین علـت  بدي
  .)565ص، 3ج، 1413، همو( انجامد می

  سومین اجراي حداهل گناهان کبیره در مرگ  .7ـ3ـ4
م که وى حکآن است  ،شندک ه شخص دو بار حد خورده را در مرتبه سوم مىکنیعلت ا

  .)547ص ،2ج ،1385، همو( ى از خوردن حد نداردکخفیف شمرده و با را الهى

  سوم مرتبهمجازات حبس ابد براي سارق در  .7ـ3ـ5
  :فرمود ،ردکه دست راستش شل بود و سرقت کمردى  درباره باقرامام 

ا فاسد و شـل باشـد و اگـر    یح بوده یه صحکاعم از آن ؛ردکد یدست راست او را قطع با
وى  ،ب آن شدکه بار سوم مرتکى درصورتبرند و  پاى چپش را مى ،دوباره سرقت نمود

دهنـد و   رده و به وى مىکه یالمال مسلمانان طعامش را ته تینند و از بک را زندان ابد مى
  .)537ص ،همان( نندک م مىکله شرّ او را از سر مردم یوس نیبد
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  مجازات محارب درموردتوضیحات قرآن  .7ـ3ـ6
الَّذ زاَءا جونَینَ یإنَِّمِاربح  و ولَهسر و یاللَّهنَ فوعـاداً أنَْ   یسضِ فَسیالأَْر  َیقَتَّلُـوا أو  َوا أولَّب صـ

 ـیهِم و أَرجلهُم منْ خلافَ أوَ یدیتُقَطَّع أَ ضِ ذلنَ الأَْرا مـزْ   کنْفَوخ ـمَـ يله  نْ  یفیالـد  ـمَله ا و
یف ظع ذاَبرةَِ عیالْآخ33: مائده( م.(  

نیز همین نکته را مردم را تحقیر کرده است و مجازات او ، محارب با نوع رفتار خود
شود و هم از استفاده  می دریافت» خزي« هم از واژه این تحقیر. کند می در حق او محقق

مـاده   که شدت و کثـرت را بـر معنـاي   » قطع« و» صلب« ،»قتل« از صیغه تفعیل در مواد
  .همگی شاهد بر این مدعا هستندگفته  موارد پیش .افزاید می

مجازات با جرم و مجـرم   هاي تناسب میان هریک از شیوه، گفته پیش در روایات
شـیوه  ، طرز رفتار سـارق بـا مجـازات بریـدن دسـت      ؛مرتبط با آن تبیین شده است

بـر قـاذف بـا آثـار     زدن  شـلاق ، مجازات زانی با قصد و حالت او در ارتکاب جـرم 
  .  ...اجتماعی قذف و

شاهد خوبی بـر رعایـت چنـین    ، اند روایاتی که از مجازات ممسک در قتل خبر داده
دو مردي قضاوت  درمورد نقل شده است که امیر مؤمنان صادقاز امام . استتناسبی 

شـده و   قاتـل کشـته  «: فرمـود حضـرت   .کرد که یکی نگهداشته و دیگري کشـته اسـت  
حبس کرده بـود تـا    ]مقتول را[ گونه همان ؛شود تا با غم و غصه بمیرد دیگري حبس می

  .)287ص، 7ج ،1407 ،کلینی( »بمیرد
؛ ظهوري مستند به مجموع روایات باب بینجامـد  گیري تواند به شکل می این روایات

. ظهور اینکه شارع رعایت تناسب و هماهنگی میان جرم و مجـازات را خواسـتار اسـت   
مؤیـدي بـر لـزوم تطـابق      مثابه بهتوان این روایات را  می ،حتی اگر این ظهور را نپذیریم

  .جرم و مجازات تلقی کرد

  ازات تعزیري در روایات واردهشیوه تعیین مج. 7ـ4
 ولـی ، حاکم شرع است عهده بهتعیین شیوه و میزان مجازات  ،تعزیري جرایمدر 

تأمل . خاصی براي مجازات ارائه شده است هاي شیوه ،تعزیري جرایمدر بسیاري از 
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 هـاي  نشان از رعایت تناسب میان چگونگی مجازات با ویژگـی ، مزبور هاي در شیوه
  .جرم و مجرم دارد

رفتـاري   هـاي  که جرم و ویژگی است گرفته شدهدرنظر مجازات زندان براي افرادي 
در جامعـه   آنهـا  مجرمـان خطرنـاکی کـه حضـور     مثلاً؛ آنان با این مجازات تناسب دارد

، کلینـی  ، ر.ك:جـرم سـرقت   درمـورد  / نیـز 319ص، 6ج، 1407، طوسـی ( استز مشکل
و مـردم در   انـد  اعتماد قـرار گرفتـه  حبس افراد شروري که مورد  ،)222ص، 7ج، 1407

، 17ج، 1408، نـوري ( افراد خـائن  مانند گردند می با آنان دچار آسیب و ضرر رویارویی
 /370و  286صص، 7ج، 1407، کلینی( حبس براي حفظ حقوق دیگران نیزو ) 403ص

، 4ج، 1413، بابویــه ابــن( و اجــراي حــدود) 216و  190صصــ، 10ج، 1390، صــنعانی
  .)144ـ143ص، 1407، طوسی /20ص

حبس کسی که در مثلاً ؛ مجازات زندان تناسب بیشتري با جرم دارد ،در برخی موارد
قتـل او را بـراي فـرد سـوم     امکـان   ،کردهاقدام به بستن و نگهداشتن دیگري ، جرم قتل
او دیگـري را تـا مـرگ و     درحقیقـت  .)270ص، 7ج، 1407، کلینـی ( ده استفراهم کر

همچنین مجازات . و مجازات او حبس تا هنگام مرگ است حبس کرده استشدن  کشته
از نـوعی   ،براي کسی که وظیفه مراقبت و جاسوسی بـراي قتـل را انجـام داده   کردن  کور

ست که فـردي بـه تراشـیدن مـوي سـر      آنجااین موارد همانند . مماثلت برخوردار است
که موي سـر   مجازات او حبس تا زمانی است .)261ص، همان( کرده استاقدام خانمی 

  .آن زن بلند شود و امکان طبیعی خروج از منزل براي او مقدور گردد
مـالی عمـدتاً در    هـاي  مجـازات  دید.توان  می مالی نیز هاي این تناسب را در مجازات

یـا  انـد   مالی اثر پذیرفته هاي شود که در جرم خویش از انگیزه می برده کار بهحق کسانی 
در چنین مواردي مجازات مالی بـراي   اند. داشته زیاندیدهبه فرد زدن  قصد ضرر اقتصادي

 ـ ـ نه به صـندوق دولـت   ـ  فرد سودجو مناسب است و پرداخت جریمه به فرد زیاندیده
 .)47ص، 1412، تیمیـه  ابـن  /230ص، همان( دقیقاً متناسب با قصد اضرار او خواهد بود

، 6جتـا]،   [بـی ، حـزم  (ابـن  زده استدست اموال فردي که به احتکار زدن  همچنین آتش
  .است فرد مجرمه مجازاتی مناسب با هدف سودجویان ،)65ص
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در . داشـت باید  اي به اثر اجتماعی و عنصر بازدارندگی نیز توجه ویژهها  در مجازات
که حضـرت علـت   است نقل شده  علیمؤمنان  روایتی از امیر کار، بحث مجازات لواط

عمل بر مردم آن زمان و عدم تـأثیر کـافی قتـل بـر     کار را تأثیر این  سوزاندن جنازه لواط
نکته ظریفی را در شیوه تعیین  ،این بیان .)113ص، 1ج، 1371، برقی( کند می ایشان ذکر

آموزد و آن توجه به میزان تأثیر نوع مجـازات در مـردم و هراسـی     می نوع مجازات به ما
  .ندک می است که در ذهنیت افراد مستعد به جرم ایجاد

دادن زشتی آن  توان توجه به حالت مجرم و نمایش میجنسی  هاي ی مجازاتدر برخ
که با خوابیدن در بسـتر  مانند مجازات فردي ؛ دیدبا رعایت نوعی تناسب در مجازات را 

 /30ص، 4ج، 1413، بابویـه  ابن( جویی زشت روي آورده بود نوعی لذت به زن نامحرم،
، اسـت  نقل شده باره دراین علیرت حضمجازاتی که از  .)48ص، 10ج، 1407، طوسی

تناسب فضاي ذهنی مجرم بـا  . آلوده به نجاسات است هاي غلطاندن فرد خاطی در خرابه
  باشد. میانگیز  آموز و عبرت سخت درس، شکل مجازات او

  نتیجه
 جـرایم مجازاتی براي برخی  مثابه بهقصاص را نباید در نهادي حقوقی محدود کرد و 

ه گسـتر در نهادي اخلاقی اسـت کـه دامنـه نفـوذ آن را      ،قصاص. علیه اشخاص دانست
مجازاتی متفـاوت و ابتکـاري در    ،قصاص. باید یافت الملل بینروابط اجتماعی و روابط 

لزوم رعایت مماثلـت میـان جـرم و    « و» بودن حق« عرصه حقوق جزاست که دو ویژگی
جسم و جـان  جرایم علیه قصاص را به . به آن داده استاي  العاده قابلیت فوق ،»مجازات

علیـه اشـخاص    جـرایم تواند اصلی کلیدي در همـه   می قصاص. محدود کردنباید افراد 
؛ گرفتـه شـود   کـار  بـه تعزیـري   هـاي  رویکردي در تعیـین مجـازات   مثابه بهباشد و حتی 

تجـاوز و رفتارهـاي ناعادلانـه را در روابـط داخلـی و       هـاي  اخلاقی که زمینـه اي  قاعده
  .کاهد میی الملل بین
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به  ینینگرش د
  و حقوق بشر انسان کرامت رابطه

  *آراسته حسین جوان   __________________________________________________________  

  چکیده
تلاش شـده اسـت   و  شدهتوجه  تیغا به ،یالملل بینو اسناد  ینید شهیدر اند »کرامت انسان«

حاضـر  مقالـه  . بشر بر آن مترتب شود نیادیدر حوزه حقوق بن ویژه به يمتعدد یآثار حقوق
 کردیکرامت در رو ياست که مبنا یلیتحل یپرسش مهم با روش نیبه ا ییگو پاسخ دنبال به

و  يچون برابـر  ینیادیانسان را نسبت به حقوق بن، بر اساس آن توان یم ایآ ؟ستیچ یقرآن
حقوق بشـر   يمبنا عنوان بهبه کرامت ، حقوق بشر یالملل بینحق دانست؟ اسناد  ذي ،يآزاد
 ،اسـت  يتـأملات جـد   ازمنـد یخـود کرامـت کـه ن    يبـه معنـا و مبنـا    یول ـ کنـد،  می دیتأک

 دارابـودن  دلیـل  بهانسان در قرآن  ینیکرامت تکو دهد ینشان م لهمقا يها افتهی .پردازد نمی
در . کـرده اسـت   میتکـر  انسـان را ، دو موهبـت  نیا واسطه بهخداوند  ،بوده» عقل و فطرت«

 ،حقوق با عقـل و فطـرت اسـت    نیا وندیپ، حقوق بشر با کرامت وندیلازمه پ، حالتی نیچن
بـا فـرض    دیگـر  ازسـوي  اند. آن ملتزم نشده هاز طرفداران حقوق بشر ب یک هیچ که درحالی

انسـان و   انی ـدر ملازمـه م  یتفاوت اساس ـ، مترتب شود یکه بر کرامت انسان آثار حقوقنیا
اسـت کـه    ینید کردیو کرامت در رو تیانسان انیبا ملازمه م ینیدغیر کردیمت در روکرا
  .سازد یجدا م گریکدیدو را از  نیا ریمس

  .حقوق بشر، یکرامت اکتساب، یکرامت ذات، ینیکرامت تکو، کرامت: کلیدي واژگان

                                                      
 ).  hoarasteh@gmail.com( حوزه یپژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو انجمن فقه و حقوق اسلام اری* دانش

mailto:hoarasteh@gmail.com


42
 حسین جوان آراسته  

  مقدمه
اسـت کـه   اي  پایه اعتقاد به هویت ویژه برعمدتاً ، هاي بشري ي انسان از حقمند بهره

هـاي اسـلامی و اسـناد حقـوق      در آمـوزه ، تکریم انسان. موجودات دارددیگر نسبت به 
هاي بنیادین بشر را کرامت انسان  حق منشأتوان  آیا می. خورد فراوان به چشم می، بشري

 ـثیح، ه جهانی حقوق بشر در آغـاز دیباچـه  دانست؟ اعلامی و حقـوق برابـر و    یذات ـ تی
عـدالت و صـلح در جهـان    ، يآزاد مبنـاي  ي راخانواده بشر ياعضا یتمام ینشدن سلب

ی حقـوق مـدنی و سیاسـی نیـز کشـورهاي      الملل بیندر مقدمه میثاق  .قلمداد کرده است
کـه  انـد   اذعـان کـرده  ، اسـت  افزون بر آنچه در مقدمه اعلامیه جهانی آمـده ، طرف میثاق

رو  ازایـن  گیـرد؛  مـی سرچشـمه  از حیثیت ذاتی شـخص انسـان   ، عدالت و صلح، آزادي
 بـه  و احتـرام  تید بـا انسـان  یبا، اند شده خود محروم ياز آزاد هک يافراد هیلک نسبت به«

 ـنبا سک ـ چیه ـ« و» ردک ـرفتـار   انسـان  شـخص  یذات ـ تیثیح ،  یخصوص ـ ید در زنـدگ ی
 ـیقرار گ قانونیغیر مورد مداخلات، اتباتکا می و اقامتگاه خانوادگی نبایـد   نیرد و همچن
ی حقـوق مـدنی   الملل بینمیثاق » (صورت گیرد یرقانونیغ او تعرض تیثیو ح به شرافت
  .)17ماده  ،و سیاسی

اعلامیـه جهـانی    ـ ـ توان در اسناد حقوق بشري نمی را» کرامت« طبیعی مفهوم طور به
؛ یافـت  ـ ـ 1هـا  کنوانسـیون دیگـر  میثـاقین و  ، اعلامیه اسـلامی حقـوق بشـر   ، حقوق بشر

 روشن خواهد ساخت که آیا رویکردهاي دینـی و ، کلیديواژه بررسی این  دلیل همین به
توان حقوق بشـر را بـر    می ند؟ چگونه و به چه میزانا یکسان» کرامت انسان« دینی بهغیر
  توجیه کرد؟» کرامت انسان« پایه

                                                      
کنوانسیون رفع کلیـه اشـکال   م)، 1965 دسامبر 21( ی رفع هرگونه تبعیض نژاديالملل بینکنوانسیون . 1

هـاي   کنوانسیون منع شکنجه و دیگـر رفتارهـا یـا مجـازات    و م) 1979دسامبر  18( تبعیض علیه زنان
  م).1984 دسامبر 10( انسانی و ترذیلی، غیررحمانه بی
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  معناي کرامت. 1
شـرافت در   معناي بهیا  ؛رود کار می در دو معنا به» م، ر، ك«ماده  ،فارس ابندر نظر 

 بنـد  گردن معناي بهیا  ،)شرافت اخلاقی( شرافت در خلقیاتو ) شرافت نفسانی( نفس
 رَمک ـزمانی که خداوند متصـف بـه   ، برخی اعتقاد به .)172ص، 5ج، 1404 ،فارس بنا(

 وصـف انسـان قـرار   رَم ک ـ هنگامی که و 1بیانگر احسان و انعام آشکار اوست، شود می
ي هرچیـز . گـردد  است که از او ظاهر میاي  پسندیدهخوي و کردار  معناي به ،گیرد می

خداونـد از  . شود می رَمکمتصف به ، که در صنف خود شرافت داشته و پسندیده باشد
 و قول کـریم ) 77 :واقعه( قرآن کریم ،)26 :دخان( مقام کریم ،)10 :لقمان( زوج کریم

 ،میکـر  ترتیـب  ؛ بـدین )707ص ،1412، راغـب اصـفهانی  ( یاد کرده است) 23  :اسراء(
را درخـود جمـع    پسـندیده و  یکه اوصـاف سـتودن   است یا کسی يزیچ يبرا صفت

در  ولـی ، شـود  می اطلاق ها انسان بر حقیقتن صفت دریا .م استیو متضاد لئکند  می
 .)77ـ ـ75ص ،12ج ،1404، منظور ابن( رود میکار  بهز یشتر و درخت ن ،ف اسبیتوص

 درمجموع. شود گفته می» حجارالکریمهالأ«هاي نفیس و قیمتی  در زبان عربی به سنگ
 معنـاي  بـه همسان شرافت و منزلت والاست و تکـریم انسـان   » کرامت«توان گفت  می

  .باشد بزرگذاشت وي می

 و مبناي کرامت منشأ. 2

، کـریم  تصریح قرآن به و بودهاز کرامت  مند بهرهانسان موجودي ، در فرهنگ اسلامی
  :اعطا شده استاین کرامت از ناحیه خداوند به او 

 و کلَقَدننَا بیرَّم و مآد ف ملْنَاهمیح رِ وحالْبرِّ ونَ الطَّ الْبم مقْنَاهزیرو اتلىَ  بع مکفضََّلْنَاهـث   رٍی
                                                      

: آمـده اسـت  » جواد کـریم « درمورد خداوند تعبیر ،ازجمله دعاي افتتاح ماه رمضانبسیاري در موارد . 1
نظـر   ). بـه 109، ص3ج، 1407، طوسـی » (نَّک جواد کریِمفَارحم عبدك الْجاهلَ و جد علَیه بفَِضلِْ إِحسانک إِ«

 یول، ادیز ایکم باشد ، نفس است بیبخشش با ط، مرَاست که کَ نیجود و کرم ا انیتفاوت ماي،  عده
اسـت کـه    یجـواد کس ـ انـد   گفته. همچنین نباشد اینفس باشد  بیچه با ط ،است ادیبخشش ز، جود

 ).170ص، 1421، يعسکر( بخشد میپرسش بدون  میکر یول ،کند یعطا م، درخواست يازا در
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 میسوار کـرد  یو خشک ایو بر در میدیما فرزندان آدم را کرامت بخش :الًیتَفضْ خلََقْنَا ممنْ
 ي دادیمبرتر شیاز مخلوقات خو ياریبر بسآنان را و  یمداد يروز زهیپاک يزهایو از چ

  .)70(اسراء: 
است که همواره مستند کرامت انسـان و مبنـاي شناسـایی    اي  ین آیهتر مهم آیه مذکور

باورنـد کـه    برخـی مفسـران بـراین   . گرفته است حقوق بنیادین براي همه افراد بشر قرار
 یعنی نـوع انسـان   ؛ها انساننه فرد فرد  باشد، میکرامت مذکور در آیه ناظر به نوع انسان 

 دارد نیـز را ) کرامـت اکتسـابی  ( دیو شایستگی کرامت زا است کریم خلق شده نفسه فی
دیدگاه باشد و معتقـد  درمورد این اي  اگر مناقشه .)95و  18صص ،1366، جوادي آملی(

 یین کرامت ـچن ازآنجاکه، شرافت و کرامت دارند ،اند که انسانرو  ازآن ها نانساباشیم همه 
 خداونـد  ازسـوي که تکـریم انسـان   شود  مطرح میپرسش مهم این ، موهبت الهی است

هـاي کرامـت انسـان را     همؤلف ـچه امـوري   دیگر عبارت بهچگونه صورت گرفته است و 
بـه ایـن   ، سـوره اسـراء   70آیـه  عموم مفسـران در تفسـیر    خوشبختانه. دهند تشکیل می

بـه نـوعی    باره درایني آنان ها دیدگاهتوان با تأمل در  میرو  ازاین ؛اند موضوع ورود کرده
  .قرآنی دست یافت شناسی انسان

  ها اي از توانمندي مجموعه. 2ـ1
و تکـریم    سراغ امتیـازي از امتیـازات انسـان رفتـه     بههریک پیشگامان تفسیر قرآن 

 ضـحاك ، بـودن  عاقـل  عبـاس  ابنمثلاً  ؛اند خداوند را به آن مرتبط دانسته وسیله بهانسان 
 ـتنـوع غـذاها و لذا   اسـلم  زیـدبن  ،بودن زیبا یمان، بودن قامت راست عطاء، بودن ناطق ، ذی

بعثت پیامبر ازمیـان مـردم را دلیـل     کعب محمدبن موجودات و دیگرتسلط بر  جریر ابن
، برخـی مفسـران   .)112ص، 8ج، 1415، آلوسـی (انـد   شرافت و کرامت انسان دانسـته 

را » آدم یرَّمنَا بنکلَقَد و « و آیه شریفه  کرامت انسان را برخاسته از همه این موارد دانسته
  :دان معنا کرده گونه این

تدبیر امر معاش و معاد و تسـلط  ، قامتی راست، زیبایی، نطق، عقل واسطه بهفرزندان آدم را 
، فـیض کاشـانی   /338ص، 2ج، 1412، طبرسـی ( گرامی داشتیم، حیواناتبر زمین و سایر 

  .)1372ص، 2ج، 1422، زحیلی /271ص، 6ج، 1419، مدرسی /205ص، 3ج، 1415
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بـر حیوانـات    انسـان افزون بر اینها به مـوارد دیگـري از امتیـازات     بعضی دیگر
انـد   قدرت بر صناعت و ویژگی غـذاخوردن بـا انگشـتان نیـز اشـاره کـرده       همچون

 االله درنظر آیت .)449ص، 7ج ،1368، قمی مشهدي /293ص، 10ج، 1364، قرطبی(
 گونـه  هـیچ در انسان جمع است و  ها نعمتن یاهمه ه کروشن است ، مکارم شیرازي

ن مخلوق بـزرگ بـا   یداشت خدا نسبت به ایگرام ؛ بنابراینندارندیکدیگر تضادى با 
 .)198ص، 12ج، 1371، شـیرازي مکـارم  ( صـورت گرفتـه اسـت   ن مواهـب  یهمه ا

یی چـون  هـا  ویژگـی ؛ یافـت ي وي ها ویژگیسرّ تکریم انسان را باید در  حقیقتدر
حامـل رسـالت و   ، او سرور زمـین ؛ قدرت بر تنوع در رشد و خلاقیت و علم ،عقل
  .)178ص، 14ج ،1419، االله فضل( است االلهۀخلیف

خداوند را  ازسويتوان نفی تکریم انسان  از برخی آیات دیگر نیز می، در نقطه مقابل
  :استظهار کرد در اموري چون توانگري مالی

 ـینَعمّه فَ رَمه وکفأََمّا الإْنِْسانُ إِذاَ ما ابتلََاه ربّه فأََ  ـأَ یقُولُ ربِّ کـه   یامـا انسـان هنگـام    :رَمنِک
 ]و شـود  یمغـرور م ـ [ بخشد یو نعمت م کند یاکرام م، شیآزما يپروردگارش او را برا

  .)15(فجر:  داشته است! یپروردگارم مرا گرام: دیگو یم
نوعی اکرام ظـاهري و درجهـت   ، خداوند ازسويهاي مادي  بخشش گونه ایندرواقع 

خداوند  ازسوياز آن برداشت تکریم واقعی ، ي ناآگاهها انسانولی  ،آزمودن انسان است
 ـإِذاَ ما ابتلََـاه فَقـَدر علَ   ...« امتحان يبراهرگاه  ،کنند و بر اساس همین تصور نادرست می ه ی

پروردگـارم مـرا    گوید: ، میردیگ را بر او تنگ  ي انسانروزخداوند : أَهانَنِ یقُولُ ربِّیرِزقَه فَ
تکـریم و تـوهین دائرمـدار بخشـش یـا عـدم        که درحالی ،)16: فجر( »خوار کرده است

  .بخشش مادي نیست

  عقل. 2ـ2
انـد   انسـان پیونـد زده  بـودن   و نـاطق بودن  به عاقل فقطتکریم را برخی  دیگر ازسوي

بـا اعطـاي    صـرفاً  ها انسانتکریم ، طباطباییعلامه نظر  به .)242ص، 3ج ،1413، شیبانی(
 .را از غیرشان ممتاز ساخته اسـت  ها انسان، عقل واسطه بهداوند خ و عقل صورت گرفته

آنچه را مفسران  اساس ؛ برایندهد ز مییحق را از باطل و نیک را از بد تمی انسان ،عقل با
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قامـت  ، نطـق  واسـطه  بـه یا در روایت گفته شده است که خداوند انسـان را  اند  ذکر کرده
دات و بعثت پیامبر موجو دیگرتسلط بر ، زیبایی، خط، خوردن با دست، انگشتان، راست

، 13ج، 1390، طباطبـایی ( همـه ازبـاب تمثیـل اسـت    ، گرامی داشـته اسـت   از میان آنان
نطق ، هایی چون تشخیص حق از باطل و خوب از بد توانمندي دیگر عبارت به ؛)157ص

. عاقـل باشـد   انسـان  شـود کـه   محقـق مـی   یزمـان ، سلطه بر دیگر موجودات ،و نگارش
 بات ویرزقْنَاهم منَ الطَّ الْبرِّ والْبحرِ و یحملْنَاهم ف آدم و یرَّمنَا بنکلَقَد و « :آیه شریفه دیگر ازسوي

از تکریم انسان در ابتدا و از تفضـیل او بـر بسـیاري    » الًیتَفضْ خلََقْنَا ممنْ رٍیثکفضََّلْنَاهم علىَ 
ي الهـی  منشـأ هرچند ، ي از این دو موهبتمند بهره .مخلوقات در انتها سخن گفته است

گیـرد،   مـی که با اعطـاي عقـل صـورت    است موهبتی مختص انسان » تکریم« ولی ،دارد
بـا ایـن تفـاوت     ؛ناظر به موارد مشترك میان انسان و حیوانات است» تفضیل« که درحالی

اشـتراك در  ماننـد   ؛برخورداري بیشتر و بهتري نسـبت بـه حیوانـات دارنـد     ها انسانکه 
تصرفات حیوانات در این موارد در شکل سـاده و  . مسکن و تولیدمثل ،پوشش ،خوراك

 ،استفاده انسـان از خـوراك   که درحالی ،بسیط و بدون تغییر و تحول در طول زمان است
 گرایانـه اسـت   پیچیـده و همـواره تحـول   ، بسـیار متنـوع  ، ر موارد، مسکن و دیگپوشاك

 کنـد  برخلاف تفضـیل کـه مفهـومی اضـافی و نسـبی را افـاده مـی        ترتیب ؛ بدین)همان(
جعل شـرافت بـراي   ، تکریم ،)ي بیشتر و بهتر از تمتعات در مقایسه با حیواناتمند بهره(

دیگـر  مقایسـه بـا    گونـه  هـیچ و بدون  ـ نفسه فی شخص انسان است و خداوند انسان را
  .کرامت و شرافت بخشیده است، عقل واسطه به ـ  موجودات

  عقل و فطرت. 2ـ3
 ،در تکـَون آن » عقـل « کرامـت انسـان و محوریـت    بارهدررا  طباطبـایی دیدگاه علامه 

. کرامـت دارد ، این گزاره بیان کرد که انسان به این دلیل که عقـل دارد  صورت بهتوان  می
توان تنها عامل و مؤلفـه   نمی عقل را رسد مینظر  به، ولی این سخن هرچند صحیح است

فطـرت انسـانی نیـز    ، در فرهنگ قرآن و ادبیات دینـی . آورد انسان به شماربراي کرامت 
براي کرامت انسان است و اساساً هویت انسـانی بـا آن گـره خـورده      يعامل مهم دیگر
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  :فرماید می خداوند. است
هجو مَکفأَق لدیلنینِ حالَّت اللَّه َطْرتلَ یفًا فع یفَطَرَ النَّاسدا لَاتَبیه خلَقِْ اللَّـهپـس روى   :لَ ل
ایـن فطـرت و سرشـتی اسـت کـه خداونـد        .متوجه آیین خالص خداوند کـن خود را 

  .)30(روم:  را بر آن آفریده است ها انسان
خلقتـی   خلقـت انسـان   ،دیگـر  ازسويو فطرت الهی  سو ازیکدر سایه موهبت عقل 

 »مٍیأَحسـنِ تَقْـوِ   یخلََقْنَا الإْنِْسانَ فلَقَد «: شکل ممکن صورت گرفته استن یدر بهتر ممتاز و
کـرده   نـوع کـریم یـاد    عنـوان  بهخداي سبحان انسان را ، درنظر برخی مفسران .)4: تین(

: فرمایـد  گونـه مـی   ایـن از بیان آفـرینش و افاضـه روح الهـی بـه او      پسهمچنین . است
»كق فَتَبارنُ الخالأَحس هـاي دیگـر بـا     حیـوان ، در سایر شـئون  وگرنه ،)14: مؤمنون( »نَیاللَّه

، 1366، جـوادي آملـی  (انـد   شـریک  ...جنـین و  ،مضغه ،علقه ،تطور نطفه ازلحاظانسان 
عـلاوه   نسانادر سرشت  است. ترکیبی از طبیعت مادي و فطرت معنوي، انسان .)18ص

نهـاده  وتى ک ـعنصـرى مل  ـ هست اتوانیو ح اناهیگ، اته در جمادک ـ بر عناصر مادى
و توانـایی درك  انـد   داراي وجـدان ، در حالت طبیعـی  ها انسانهمه رو  ؛ ازاینستشده ا

سوگند به نفس انسان  :تَقْواها فأََلهْمها فُجورها و ما سواها نَفْسٍ و و: «دارندرا  ییبایو ز یزشت
 ریدر تسـخ  ییتوانا .)8ـ7: شمس» (ردکها را به او الهام  کیها و پا کیه ناپاک ،و اعتدال آن

: دهرر.ك: ( آزادي و قدرت انتخاب مسیر سعادت یا شقاوت ،)13: جاثیهر.ك: ( عتیطب
 ـنها بـی  ارتبـاط بـا ذات   سـایه در فقط انسان اینکه  یی وگرا کمال ،)3ـ2 بـه   خداونـد  تی

ر.ك: ( و جانشینی خداونـد  اللهیۀخلیفو نیز نیل به مقام ) 28: رعدر.ك: ( رسد آرامش می
دو  انـد؛  تحقـق یافتـه  » فطـرت «و  »عقـل « بـدیل  بی در پرتو دو نعمتگی هم ،)30: بقره

  .آنها انسان را تکریم کرده است واسطه بهنعمتی که خداوند 
کرامـت انسـان    منشـأ توان مبنا و  را می» فطرت« و» عقل«، قرآن ازدیدگاه ترتیب بدین

 ـ، خداوند با دراختیارگذاشتن این دو ابزار مهم شناخت. آوردشمار  به ه انسـان کرامـت   ب
درست باشد فرض اگر این  .گذاشته است اختیار اورا دراي  هاي ویژه توانمندي ،بخشیده

این گزاره نیز صحیح خواهـد  ، ي از عقل و فطرت استمند بهره دلیل بهکه کرامت انسان 
کرامـت انسـانی   ، اقـدام کنـد   بر خلاف حکم عقل و فطرت الهـی خـود   هرکسبود که 
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  :گوید می مطهريشهید . خواهد دادخویش را از دست 
جاسـت کـه زبـان بـه تعبیـري       اما در دو سـه ، دارداي  مؤدبانهبسیار قرآن همواره لحن 

 کـار  عقل خود را بـه ، یکی آنجایی است که بشر ؛نوعی دشنام است گشاید که تقریباً می
  .)136ص، 1379، مطهري( گیرد نمی
  دو آیه ذیل است:ناظر به  مطهريشهید سخن 
کـران و  ، بدترین جنبندگان نزد خداوند :عقلُونَینَ لَایم الَّذکشَرَّ الدواب عنداللَّه الصم الْب إنَِّ

  ).22(انفال:  کنند نمی که تعقلهایی هستند  لال
الَّذ اللَّهنْدع ابولا نَیإنَِّ شَرَّ الد مَنُونَؤیکَفَروُا فه55(انفال:  م(.  

 ـ کلَقَد و « توان به مقتضاي دیگر میاز منظري  ننَـا بیرَّم مرا » کرامـت « قـوام و دوام  ،»آد
تا زمانی که عنـوان   اساس براین ؛ماندن دانست و انسانبودن  »انسان« دائرمدار قوام و دوام

کرامت وي نیز پابرجا خواهد بود و اگر بر اساس مبـانی و  ، انسان بر شخصی صدق کند
کـه  اي  گونه به ،شخص یا اشخاصی از هویت انسانی خود فاصله بگیرند، معیارهاي دینی

شـامل  ، دارداختصـاص   ها انسانکرامتی که به  طبیعی طور به، نتوان نام آدمی بر آنها نهاد
عقـل و   همچـون آدمیـان از ابزارهـایی    که درصورتی. این دسته از اشخاص نخواهد شد

 نـد ا حیوانات دارند؟ آنان حیواناتیتفاوتی با راستی چه  هب، درستی استفاده نکنند فطرت به
 یو شـهوات نفسـان   یم ـیبه يقواسوي  به ،برتافته يرو، هرچه مقتضاي عقل استکه از 

قـرآن در یکـی از   . شان حیوانی است شان انسانی و سیرت صورتاینان  .اند یافتهگرایش 
بلکه  ،حیواناتداند که همچون  دوزخیان را کسانی می، شدیدترین تعابیر نکوهشی خود

  :ندا از آنانتر  پست
 نَّمهجأنَْا لذَر کلَقَدالإْنِْسِیثنَ الْجِنِّ وراً م ،مَله ونَیلَا قلُُوبَا فْقهِبه و مَله َروُنَیلَا نٌیأعصا  ب  و بهِـ

مَونَیلَا آذاَنٌ لهعما سِبه ،امِک کأوُلَئلْ الأْنَْعب مـ، أَضلَُّ ه  کأوُلَئ  ـملُ  هقـت یو درحق :ونَالْغَـاف 
ه بـا آن  ک ـى دارنـد  یهـا  دل ]هک[چرا میا دهیان را براى دوزخ آفریان و آدمیارى از جنّیبس

ى دارنـد  یهـا  و گوش نندیب ه با آنها نمىکو چشمانى دارند  نندک افت نمىیق را] دری[حقا
 ـآنـان هماننـد چهارپا  . شـنوند  ه با آنها نمىک ] آنهـا همـان   ![آرى ترنـد  گمـراه ه ک ـبل ،انی

  .)179(اعراف:  ندا ماندگان غافل
ــههمــین حقیقــت  ــه ب ــر م يدیگــر گون ــه امی ــانؤدر نام ــدارش  علــی من ــه فرمان ب
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  :بازتاب یافته است در بصره حنیف بن عثمان
ه ک ـوان پـروارى  ی ـچونان ح ؛زه مرا سرگرم سازدکیذ و پایه غذاهاى لذکام  ده نشدهیفرآ

م کردن ش ـکردن و پیه شغلش چرکوان رهاشده یا چون حی خوردن تمام همت او علف
  .)45ن، البلاغه نهج( خبر است نده خود بىیو از آ بوده

آیـاتی از قـرآن   « برخی معتقدند:، چنین رویکردي در ادبیات قرآنی و حدیثی رغم به
دلالـت روشـنی بـر زوال    ، ارجی کـافران و اعمـال و رفتـار آنهاسـت     بی مجید که بیانگر

روشن است که ایـن آیـات و    .)617ص، 1384، نوبهار» (کند نمی کرامت از آنان وصف
بر زوال انسانیت انسان ، دنداشته باشدلالت از آنکه بر زوال کرامت انسان  پیش، احادیث
  .موضوع کرامت منتفی شده است دارند و در چنین وضعیتی دیگر اساساًدلالت 

کرامت بار معنـایی  ، دریافت که در فرهنگ دینیتوان  روشنی می با نگاهی به احادیث به
انسـانی   »کـریم «. شـوند  به دو دسته کریم و لئیم تقسـیم مـی   ها انسانرو  دارد؛ ازاینخاص 

 ـالْ«: پـاکیزه و وارسـته باشـد   ، هر عیبیاست که از حرام اجتناب کند و از  ب   مـنْ   میرِک   تجَنَّـ
ْنِ العع تنَزََّه و ِارمحْ280ص، 11ج ،1408، نوري /88ص ،1410، مى آمدىیتم( »وبِیالم(.  
و  سودمندتر از عقـل اي  هیچ سرمایه«: است که فرمودنقل شده  علی از امیر مؤمنان

تر از خودبینی و هیچ عقلی چون دوراندیشی و هیچ کرامتـی چـون    ترسناك هیچ تنهایی
دلالـت دارد کـه کرامـت واقعـی      روشنی بهاین سخن  .)113ح، البلاغه نهج( »تقوا نیست

، میلاد پیامبر اسـلام  علیحضرت است که  گونه اینبدون تقوا حاصل نخواهد شد و 
 ).1البلاغـه، خ  (نهـج  »لَادهیماً میرِک« :کند شده را با وصف کریم یاد می برترین انسان آفریده
کند تکریم می گونه را این یشانربرکتش نیز او در پایان زندگی پ:  

ا و رغـب بـِه عـنْ    یداراِلدنْ  عنْ  رَمهکلَه ما عنْده و أَ یه و رضلقَائ م اخْتَار سبحانَه لمحمدثُ
و جـوار خـود را    کرد اریاخت محمد يرا برا شئآنگاه لقا :ماًیرِکه یمقَامِ الْبلْوى فَقَبضَه إِلَ

او فردوس اعـلا را   يو برا به او اکرام نمود ایدن نیاز ا با فراخواندنش .دیاو پسند يبرا
 ـ خـود  يسـو  بـه  مانـه یرا کر و او دی ـبرگز ها یسخت به ابتلائات وبودن  نیقري جا به ردب 

  .)1البلاغه، خ (نهج
بـه آن بـود    االله توان استنباط کرد که تکریم رسول می »ایدارِ الدنْ  عنْ  رَمهکو أَ«از تعبیر 

  .که آلوده به دنیا و عالم طبیعت نشد
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 اقسام کرامت. 3

کـه اعطـایی    »کرامت عام تکـوینی «: داراي دو نوع کرامت است قرآن ازدیدگاه انسان
  .»کرامت خاص اکتسابی«است و 

  کرامت عام تکوینی. 3ـ1
 Inherent( از آن بـه حیثیـت ذاتـی   در ادبیات حقوق بشري که تکوینی  عام کرامت

Dignity ( هـیچ اسـتثنایی   و بـی بـودن   انسانصرف  به ها انسانتمامی  به شده است،تعبیر 
در آن  ...سیاسـی و ، و وضعیت اجتماعی مذهب، جنسیت، نژاد، زبان، و رنگ تعلق دارد

امـري حقیقـی و   دانـد کـه    کرامت انسان را موهبتی الهـی مـی   کریم قرآن. ی نداردتلادخ
توانـد بـا وضـع     نمـی ی هیچ حکومت دلیل همین به ؛ينه اعتباري و قرارداد ،وجودي است

نساء بر سـه نکتـه   سوره  70ه یآ. دهد مورد تهدید یا خدشه قرارکرامت انسان را ، قانون
  :دلالت دارد روشنی به

  .برده است کار را به» ءادم بنى رَّمناَک« تعبیر کریم زیرا قرآن ؛خدادادي است، این کرامت .1
 ها انساندر مقام امتنان به عموم  هیآ، است» آدم یبن«، هیدر آ میمتعلق تکر ازآنجاکه .2

و  یبـه کرامـت خـاص اله ـ    از آنـان  ینظر از اختصاص برخ با قطع ـ کرامت عام یعنی ـ
فاسـقان   وکـافران  ، شامل مشرکان خداوند میتکر نیبنابرا ؛است يمعنو لتیقرب و فض

  .)156ص، 13ج، 1390، ییطباطبا( شود می زین
  .است دیگر برتري انسان بر موجودات، لازمه این کرامت اعطایی و امتنانی .3

هاي مهم در مقوله کرامت اینکه کرامت مـورد بحـث از چـه سـنخی      پرسشازجمله 
توان کرامت تکوینی را مرادف کرامت ذاتی دانست؟ برخی با استناد به این  آیا می ؟است

 ـ ـ دیگـر  مقایسـه بـا موجـودات    گونه هیچو بدون  ـ نفسه فی سخن که خداوند انسان را
 ،)157ص، 13ج، 1390، طباطبـایی ( کرامـت و شـرافت بخشـیده اسـت    ، عقل واسطه به

  :اند استظهار کردهگونه  این
سندي طبیعی براي حقوق طبیعی انسـان  ، در اندیشه علامه طباطبایی کرامت ذاتی انسان

از یک نوع شخصیت ذاتی قابـل احتـرام و کـریم    ، رو که انسان است بوده و انسان ازآن
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  .)92ص، 1397، پناه و سیفی نصرت( برخوردار است
» نفسـه  کرامـت فـی  « که خداوند به انسـان  طباطباییباید توجه داشت این بیان علامه 

مفهومی غیـري  ، تکریم یابد. میمعنا  ذیل مقایسه ایشان میان تکریم و تفضیل، داده است
انسـان  غیر مقایسه بـا ، که در تفضیل درحالی ،بلکه مفهوم آن نفسی است ،و اضافی ندارد

 تعبیـر  رسد برداشـت کرامـت ذاتـی از    مینظر  بهرو  ازاین ؛نه خود انسان شود، میمطرح 
 تـوان رد  نمـی  با مراجعه به نصوص دینی نیز .برداشتی ناصواب است ،»نفسه کرامت فی«

  .دست آورد به» کرامت ذاتی« پایی از
) 617ص ،1384، نوبهـار ( پنداري کرامت تکوینی با کرامت ذاتی همسان دیگر يازسو

 ،زیبا و عاقل خلق شـده باشـد  ، تواند تکویناً سالم زیرا موجودي می ؛نیز محل تأمل است
 ذاتـیِ  اگر امـري  که درحالی ،زیبایی و عقل خود را ازدست بدهد، یلی سلامتدلا ولی به

نبودن ایـن دسـته از امـور     دلیل دیگر بر ذاتی. بود انفکاك آن محال خواهد، چیزي باشد
و برخـی  انـد   این واقعیت که برخی زشـت . نسبت به آنهاست ها انسانتمایزات ، تکوینی

 ،زیبـایی  ،دهـد کـه زشـتی    به خودي خود نشان می، و برخی معلولاند  برخی سالم، زیبا
هرچند به تکـوین   ؛نستدا ها انسانتوان از امور مرتبط با ذات  نمی سلامتی و مریضی را

. نه ذاتـی  ،اند این دسته از امور تکوینی دیگر عبارت به و مرتبط استکاملاً و خلقت آنان 
کرامت انسانی را به کرامت ذاتی و اکتسـابی  اگرچه  محمدتقی جعفرياندیشمندانی چون 

  :اند در تبیین کرامت ذاتی گفته ،اند تقسیم کرده
جهت ارتکاب  که با اختیار خود به مادامی ها انسانکرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه 

از ایـن صـفت   ، به خیانت و جنایت بر خویشتن و دیگران آن را از خـود سـلب نکننـد   
  .)279ص، 1370، جعفري( شریف برخوردارند

منوط بـه  و دوام کرامت ذاتی را  داند میکه ایشان کرامت ذاتی را قابل سلب امر  این
دهـد کرامـت ذاتـی مصـطلح را قصـد       نشان مـی ، کند عدم ارتکاب خیانت و جنایت می

 ؛اسـت بـودن   قابل سـلب غیر وبودن  ناپذیر انفکاك معناي بهزیرا مفهوم ذاتی  ؛نکرده است
خواهـد بـود کـه در هـیچ حالـت و       گونـه  صورت معناي کرامت ذاتی انسان ایـن  دراین

با منطوق صـریح آیـه    تنها نهچنین برداشتی  .اهد شدکرامت از انسان سلب نخو موقعیتی
حرمـت و  ، تبهکاران و جنایتکـاران ، حکم عقل بلکه به ،سوره اعراف در تضاد است 179
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  .اند کرامت خود را از دست داده
کـار   بـه را بـراي انسـان   » کرامت ذاتی« تعبیر ،توان با تسامح میدرحالت طبیعی  !آري

؛ اسـت  تـر  مناسـب  »کرامـت تکـوینی  «تعبیـر  ، فرهنگ دینـی رسد در  مینظر  بهولی  ،برد
است و اعطـاي ایـن کرامـت چیـزي جـز      الشمول  عام ها انسانکرامتی که نسبت به همه 

  .ي از امتیاز عقل و فطرت نیستمند بهرهخلقت ویژه انسان و 

  کرامت خاص اکتسابی. 3ـ2
 ـتقو ریدر مس است که با تلاش ییها انسان ژهیو کرامت خاص اکتسابی، شـرافت   تی

تقـرب  به خـدا  ، نفس هیدارند و با تخلق به تقوا و تزک گام برمی شیخو یانسان تیو هو
همـت و  ، تـلاش میـزان   به رایزدارد؛  گوناگونمراتب ، نوع کرامت نیا یابند. می يشتریب
 جهاد در راه خدا ،)9: زمر( اموي چون دانش، قرآن ازدیدگاه. دارد یهر فرد بستگ اقتیل
از کرامـت و  ، ي باتقواترها انسانآورد و  براي انسان کرامت ثانوي می، و تقوا) 95: نساء(

 ـرا در آ یکرامـت اکتسـاب   بـاره سخن در نتری روشن. شرافت بیشتري برخوردارند  13 هی
  :دیدتوان  سوره حجرات می

 ـقَبائـلَ لتَعـارفُوا إنَِّ أَ   و م شُـعوباً کجعلْنَا أنُثىَ و ر وکم منْ ذَکها النَّاس إنَِّا خلََقْنَایا أَی م کرَمک
لـه  یو شـما را ملـت ملـت و قب    میدیاز مرد و زنى آفر اما شما ر !اى مردم :مکعنْدااللهِ أَتْقَا

ن شـما  یقت ارجمندتریدرحق. دینکى متقابل حاصل یگر شناسایدیکم تا با یدیله گردانیقب
  .ن شماستیزگارترینزد خدا پره
همان کرامت ، آید میدست  بهانتخاب و با تلاش انسان  ،اختیار توأم بااین کرامت که 

شـود و در قـبض و بسـط حقـوق      بر یکدیگر می ها انساناکتسابی است که سبب امتیاز 
هاي کرامت تکوینی با کرامت اکتسـابی را   تفاوت. کند نقش تام و تمامی ایفا می، اکتسابی

  :فهرست کرد ذیل صورت بهتوان  می
آن را  انسـان خـالق  ، بدون دخالت انسـان  یعنی ؛ارادى استغیر تکوینی رامتک. یک

  .است ارىیاخت و ارادى، تسابىکا رامتک ولی ،داده است اختیارش قراردر
 افـراد  بـه  تسـابى کا رامـت ک ولـی  ،ردی ـگ دربرمى را ها انسان همه تکوینی رامتک. دو
  .دارد اختصاص خاصى



  به رابطه کرامت انسان و حقوق بشر ینینگرش د  
53

 

  باشد. ها انسانگذاري  ملاك ارزشتواند  نمی عمومیتش دلیل به کرامت تکوینی. سه
 کرامت اکتسابی و هویـت  قوام و دوام تابع، تکوینی رامتکقوام و دوام . چهار

  .است انسانى

  آثار کرامت انسان. 4
گویی به ایـن پرسـش    معنا، مبنا و اقسام کرامت، باهدف پاسخ موردملات پیشین درأت

آثار حقـوقی مترتـب سـاخت. ایـن موضـوع      ، کرامت انسان بر توان یم ایآمهم است که 
  قابل بررسی است.المللی و اندیشه دینی  ازمنظر اسناد بین

  المللی آثار بر مبناي اسناد بین. 4ـ1
تصـریح اعلامیـه جهـانی     به. مبنا و خمیرمایه حقوق بشر معاصر است، کرامت انسان

سـان و  یکو حقـوق   يخـانواده بشـر   يه اعضـا ی ـلک یکرامت ذات ییشناسا« :حقوق بشر
، انصـاري » (دهـد  می لکیعدالت و صلح را در جهان تشي، اساس آزاد، ر آنانیناپذ انتقال
اعلامیه ماده  نخستیندر ، اساس دو حق بنیادین آزادي و برابري برهمین ؛)62ص ،1395
آینـد و ازلحـاظ کرامـت و     دنیا می همه افراد بشر آزاد به: «شده استصورت تأکید  بدین

اعلامیـه   1 هاز بنـد الـف مـاد    بخشـی مطابق  جهت و درهمین» برابرند یکدیگرا حقوق ب
ولیت ئاصـل شـرافت انسـانی و تکلیـف و مس ـ     همـه مـردم در   ..«. :اسلامی حقوق بشر

بدون هرگونه تبعیضی ازلحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یا جنس یـا اعتقـاد دینـی یـا      ،برابرند
  .)4ص ،1372، ناصرزاده» (وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره

، حیثیت و شرافت ذاتـی مطـرح اسـت    عنوان بهی حقوق بشر الملل بینآنچه در اسناد 
 اعتبـار  به فقط این است که انسان و روح حاکم بر آنباشد  میي الهی منشأحیثیتی بدون 

 ـاز ا يو يد مانع برخـوردار ینبا یو عارض یر خارجودارد و ام یحقوق بودنش انسان ن ی
نسبت بـه ایـن دسـته از    ، بودن رف انسانص بهی هر انسان دلیل چه راستی به هب .شودحقوق 

 مـذکور  يهـا  شود؟ مفروض اسناد این است که حق حق شمرده می ذي ،هاي بنیادین حق
و  جهـانی  دلیـل  همـین  بـه  ؛انـد  شـده  شـناخته  رسـمیت  به و هیتوج یانسان رامتک هیپا بر
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در ایـن نظـام حقـوق    . ندآور الزام ها ها و ملت فرهنگ، ها براي همه دولت ،بوده جاودانی
، بالمـآل ، ازبین برد یا سـلب کـرد  ، توان انکار کرد بودن را نمی دلیل که انسان این به« :بشر

گران  ترین شکنجه آشام حتی خون جان دانلیباور  به. قابل سلب استغیر حقوق انسان نیز
اسـناد   .)74ص ،1380، شـریفی طرازکـوهی  » (نـد ا باز انسان، ها ترین قربانی و تحقیرشده

اند و به معنـا   مبناي حقوق بشر تأکید کرده عنوان بهبه کرامت فقط  ی حقوق بشرالملل بین
در چنــین وضــعیتی رویکردهــاي پوپولیســتی و . انــد و مبنــاي خــود کرامــت نپرداختــه

و  دهنـد  مـی شعارگونه جاي خود را به تأملات خردورزانـه در مباحـث حقـوق بشـري     
آن سـوء   دنبـال  بـه ناصـواب و   يهـا  برداشـت » کرامـت انسـان  « دواژهیاز کلگمندانه سو

نقـد مبنـایی    باره دراینها  یکی از بایستهرو  ازاین ؛شده است فراوانی يهاي ناروا استفاده
  :چنین رویکردهایی است

حقوقی بـراي انسـان گشـته و او را از اسـب و گـاو و       منشأآن حیثیت ذاتی انسانی که 
جاسـت کـه یـک تنـاقض واضـح میـان        چیست؟ همین ،گوسفند و کبوتر متمایز ساخته

دیگـر   طرف و ارزیابی انسان در فلسـفه غـرب ازطـرف    اساس اعلامیه حقوق بشر ازیک
. اسـت هاست که انسان از ارزش و اعتبـار افتـاده    سال ،در فلسفه غرب. گردد نمایان می

شد و ریشه همه آنهـا در   سخنانی که در گذشته درباره انسان و مقام ممتاز وي گفته می
هاي فلسفه غربی مورد تمسـخر و تحقیـر قـرار     امروز در اغلب سیستم، زمین بود مشرق

  .)137ص، 1390، مطهري( گیرد می
نویسندگان اعلامیه جهانی حقـوق   با نگرشی منصفانه مطهريشهید رغم اینکه  به

 ،کنـد  تمجید می لحاظ اصل چنین اقدامی و نیز محتواي بسیاري از مواد آن بشر را به
ی در اعلامیـه بـا حیثیـت ذاتـی     هـای  سختی در شگفت است که چگونه چنین حق به

غربیـان درسـت در نقطـه مقابـل کرامـت و       که درحالی، انسان پیوند داده شده است
  اند: حیثیت انسان حرکت کرده

به حیثیت ذاتـی انسـان لطمـه وارد شـده و مقـام       ،نجاکه ممکن بودهدر فلسفه غرب تاآ
 ،کنـد  براي غرب لازم بود اول در تفسیري کـه از انسـان مـی    ... ین آمده استیانسان پا

اعلامیه حقوق بشر را باید کسی صادر کند که انسان را در  ... عمل آورد تجدیدنظري به
هـاي انسـان را    ها و محرك انگیزه ،بیند میتر از یک ترکیب مادي ماشینی  اي عالی درجه
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  .)139ص، همان( داند منحصر به امور حیوانی و شخصی نمی
 ،چگونه با داشـتن حقـوق ارتبـاط دارد   بودن  برخی در پاسخ به این پرسش که انسان

شـده  ایـن پاسـخ نقـد     .چون کرامت اخلاقی دارنـد  ؛حقوقی دارند ها انسانهمه اند  گفته
کـه   اسـتالین و  هیتلـر تواند در مقابل هیولاهـایی ماننـد    نمی ین جوابا« اند: است و گفته

، 1384، گیـورث » (مقاومـت کنـد   انـد،  توان گفت کرامت اخلاقی داشـته  نمی وجه هیچ به
 بــراي اثبــات اســتناد بــه کرامــت انســان، ي جنایتکــارهــا انســاننظــر از  قطــع .)150ص
  :زیرا باشد؛ میرو  روبهي معمولی نیز با مشکل ها انسانبودن  حق ذي

 طـور  بـه این حقـوق  . لحاظ اخلاقی توجیه گردد حقوق باید کسب و تحصیل شود تا به
ي حقوق بشر ها ویژگیاین ادعا داراي دو معنا درخصوص . همراه آدمی نیست خودکار

، چنـان نیسـت کـه بـراي داشـتن حقـوق بشـر       اینکـه   اول: ام متذکر شـده  است که قبلاً
. آورددست  بهبراي داشتن این حقوق باید آنها را ، ه برعکسبلک، کفایت کندبودن  انسان

؛ دوم آنکه چنان نیست که حقوق مقـدم بـر تکـالیف باشـد و تکـالیف را توجیـه کنـد       
چون شما فقـط درصـورتی   ؛ اینک این تکالیف است که مقدم بر حقوق است، برعکس

شـدن بـه    جاي قائل بهبنابراین ؛ که تکالیفی را انجام دهید توانید حقوقی داشته باشید می
حقـوق  ، یک شخص حقی دارد و اشخاص دیگر تکلیفی دارنـد  که بر اساس آن ملازمه

ولـی فقـط    ،یعنی یک شخص هـم حـق و هـم تکلیـف دارد    ؛ و تکالیف متقارن هستند
  .)154ص ،همان( دلیل حق دارد که ابتدا تکلیفی را انجام داده است این به

 ینف ـ معنـاي  بـه ، گیـورث  ازسـوي کرامت انسان استناد حقوق به  ینفرسد  مینظر  به
حقوق بشـر   دیتوان و نبا نمی که امراست نیا انیدرمقام ب ويبلکه  ،ستیحقوق انسان ن

 ـا .استوار سـاخت  وي» کرامت« يبر مبنایا بودن  انسانرف ص بهرا   ییامـر بـا شناسـا    نی
  .نداردمنافات  گرید لیدلا ر اساسانسان ب يحقوق برا

  مبناي اندیشه دینیآثار بر . 4ـ2
اي  اندیشـه ، اگر اندیشه کرامت انسانشود که  اکنون این پرسش بسیار مهم مطرح می

تـوان بـر آن مترتـب     چـه حقـوقی را مـی   ، هاي دینی باشـد  باورانه و مبتنی بر آموزه دین
داشـتن عقـل و فطـرت    ، مبناي کرامـت ، کریم قرآنازنظر تر اثبات شد که  پیش ؟ساخت
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چیزي جـز التـزام بـه    ، در چنین صورتی برقراري پیوند میان حقوق بشر با کرامت .است
بازگشـت ایـن قضـیه کـه آدمـی چـون       . پیوند این حقوق با عقل و فطرت نخواهد بـود 

حـق   ذي ،است که آدمی چون عقل و فطرت دارد امربه این ، حق است ذي ،کرامت دارد
  اند. ملتزم نشدهاي  به مفاد چنین قضیهاز طرفداران حقوق بشر  یک هیچ که درحالی ،است

 تنهـا  نـه ، باورند که با تأمل در آیـه سـوره نسـاء و سـیاق آن     برخی اندیشمندان براین
بلکه فضاي حاکم بـر آن متمایـل بـه یـادآوري      ،توان حقی را براي انسان اثبات کرد نمی

  :وظیفه عبودیت انسان دربرابر خداوند است
قوا و استعدادهاي وجـودي انسـان نسـبت بـه سـایر       آیه شریفه درمقام بیان برتري

بلکـه حتـی    ،بخواهد حقی را براي انسـان اثبـات نمایـد   اینکه  نه ،موجودات است
شماري را دراختیار انسان  هاي بی درصدد بیان این نکته است که ما نعمت ،عکس به

مصـباح  ( باید وظیفه بنـدگی خـویش را انجـام دهـد     دادیم و بشر درمقابل می قرار
  .)285ص، 1380، یزدي

طبیعـت مـادي و فطـرت    ، خاسـتگاه حقـوق  ، نظر از مفاد آیـه  ازمنظري دیگر و قطع
  :معنوي انسان است

یکی جنبـه طبیعـی او کـه فـرع      ؛تمام حقوق انسان را باید در پرتو دو نگاه بررسی کرد
او را ، دیگري جنبه فطري او که اصل است و اگر در این ارزیابی حقیقـت انسـان   .است

بخش مهم واقعیت وي را انکار کردیم یا اگر واقعیـت  ، نحصر در جدار طبیعت بدانیمم
فرع را همتاي اصل قرار ، متساوي بین طبیعت و فطرت ملاحظه نمودیم طور بهانسان را 

جـاي اصـل    فـرع را بـه  ، چه اینکه اگر طبیعت تن را بر فطرت روح مقدم داشتیم، دادیم
نشــانده و اصــل را از صــدارت معــزول کــردیم و پوســتین انســانیت را وارونــه در بــر 

 حـال  ل ساختیم و دراینیذَر و صدرنشین را مدصنشین را م نمودیم و ذیل شناسی انسان
  .)8ص، 1383، جوادي آملی( واقعیت انسان محق و محو و مسخ خواهد شد

حیثیـت و کرامـت    ازآنجاکه. آورد دنبال بهتواند  میتکالیفی را نیز  ،التزام به کرامت
 همگـان بـه صـیانت از آن   ، گیـرد  قـرار تواند  میدر معرض تهدید و تخریب  ها انسان

کس مجـاز نیسـت بـه حیثیـت و کرامـت انسـانی خـود یـا دیگـران           ند و هیچا مکلف
یی که حیثیت و کرامت خود یا دیگران را هـدف  ها انساندرواقع . وارد سازداي  خدشه
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برخـی  عمـال  ا اند. دست داده هویت انسانی خود را از، لحاظ اخلاقی به، دهند قرار می
هـاي   بـازي کـه نمونـه    ها مانند خودفروشی یا همجـنس  آزادي بعضیها بر  محدودیت

د بـروز و  کـم در مـوار   دسـت   ـاند   اخلاقی منافی با کرامت انسانیغیر روشنی از افعال
 حقـوق بشـر   یالملل ـ بـین در اسـناد  شـود و   اساس توجیه می برهمین ـ  ظهور علنی آن

 اند، ینسانبرخلاف کرامت انژادي که  ضیشکنجه و تبع، یبردگنسبت به اموري چون 
  .توان دید همین توجیهات را می

فـرض را بـر ایـن    ، داند نمی گرفتن دیدگاهی که کرامت را زاینده حق با نادیدهاکنون 
تـوان گفـت چـون انسـان      حال آیا مـی  ؛کند حق می ذي افراد را ،»کرامت« که گذاریم می

 ،دلیـل کـه کرامـت دارد    ایـن  پس انسان به، کند حق می ذي کرامت دارد و کرامت آدمی را
بازي  خودفروشی یا همجنس(مذکور هاي  مل در هر دو گروه از مثالأحق است؟ با ت ذي

ایـن  بـودن   که بر منـافی ) یالملل بیننژادي ازمنظر اسناد  ضیو تبع یبردگازمنظر دینی و 
پاسخ داد که ملازمـه واقعـی    گونه اینتوان  می، اعمال با کرامت انسانی توافق وجود دارد

، اخلاقـی غیر زیرا مرتکبان این اعمـال ؛ نه انسان و کرامت، و کرامت است تیانسانمیان 
 ـ کلَقَـد  و «این واقعیـت در تبیـین آیـه    . ارندولی کرامت ند ،ندا ظاهر انسان به ننَـا بیرَّم مآد« 

کـریم باشـد و اگـر    ، که انسان است رو تواند ازآن که انسان میشده است تأکید  گونه این
دیگـر   ،اثر گرفتاري دنائت از مقام انسانیت پایین آمد و از این نشئت تنزل کـرد  برکسی 

طبـع روح   بهدهد و  انسان روحی دارد که حقیقت او را تشکیل می. مصداق انسان نیست
تـوان گفـت انسـان     میتر  در تعبیر دقیق !آري .)42ص، 1366، جوادي آملی( کریم است

یعنـی کـریم    ؛انسـان بـالقوه هسـتند   ، شـوند  همه وقتی آفریـده مـی  : «کرامت بالقوه دارد
آثـار  ، رسـد بفعلیـت   بـه  که رصورتیدکرامت بالقوه  .)99ص، همان» (نه بالفعل ،اند بالقوه

  :اند برخی نوشته. حقوقی متعددي بر آن مترتب خواهد شد
داده کـه   را در انسان قرار یتیو قابل تیظرف نیخداوند چن یاست که وقت نیما ا يمدعا

در  یگروه ـ. شود هم متفاوت می انیپس حقوق آدم، انسان بالقوه به انسان بالفعل برسد
 ـا. انسان بالفعـل برابـر باشـند   با توانند  نمی کهاند  مرحله انسان بالقوه مانده  يمقتضـا  نی

  .)317ص، 1386، مرتضوي( است یالهحکمت 
کلـی   صورت بهنفی حقوق انسان  معناي به، است نفی استناد حقوق به کرامتگفتنی 
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حقـوق بشـر را بـر    تـوان   نمی استدلال پیشین در مقام بیان این واقعیت است که. نیست
خداونـد   ازسـوي این امر با شناسایی حقوق براي انسـان   .استوار ساخت» کرامت« مبناي

مـوارد  سـایر  این موضـوع در  . یافت يپس باید دلایل دیگر ؛نداردمنافات دلایل دیگر  به
نبایـد   ،»انسان ممنوع اسـت شکنجه « کهرا این گزاره حقوقی مثال  رايب؛ نیز صادق است

مطرح  نیز وانیحدرمورد مذکور زیرا گزاره  ؛سان بماهو انسان مرتبط ساختبه کرامت ان
براي اثبات حق جنین بر ارث یا حق ارث نوزاد یا کودك یـا نوجـوانی کـه    . خواهد بود

دلایـل  ، و زحمتی بـراي کمـک بـه پـدر یـا کسـب ثـروت نکـرده اسـت         کوشش هیچ 
بـودن   حـق  ذي ت به اصـل هاي حقوقی نسب هاي نظام و تفاوتهست کننده دیگري  اثبات

 دهـد بـراي ایـن حقـوق     خوبی نشان مـی  بهدست  اینجنین و نیز میزان ارث و اموري از
جهـت   نـه بـه   ،حق جنـین بـر ارث   بنابراین ؛مستند حقوق بشري سراغ گرفت نتوا نمی

 دلیل است که شارع مقدس این حق را بـراي او درنظـر   این بلکه به ،آنبودن  اقتضاي بشر
  .همین امر در میزان ارث نیز صادق خواهد بودگرفته است و 

معرفی شـده   ،گونه که هست انسان همان، اسلامی شناسی انسان درباید گفت درپایان 
اگـر   .رویکردهاي افراطی و تفریطی در این فرهنگ نسبت به انسان جـایی نـدارد  . است

زد شـده  نقاط ضعف او نیز گوش ـ، تعریف و تمجید از انسان و جایگاه او صورت گرفته
  .است تا آدمی در دام غرور گرفتار نشود

  نتیجه
لحـاظ   بـه کرامت انسـان  ، دهد که در فرهنگ دینی آیات و روایات نشان می تأمل در
  .تفاوت داردتلقی رایج از کرامت در نظام حقوق بشر عرفی با  ،معنا و مبنا

 عـام تکـوینی   کرامـت  يمبنـا دو » فطـرت « و» عقـل «، قـرآن  ازدیدگاهرسد  مینظر  به
زیرا با اعتقـاد   ؛محل تأمل است، یبا کرامت ذات ینیکرامت تکو يپندار همسان. اند انسان

 ـ کرامـت  اگـر  کـه  درصـورتی  ،توان آن را قابل زوال دانسـت  می، به کرامت تکوینی  یذات
  .ناپذیر خواهد بود زوال، باشد

ولـی   ،که مبانی و مستندات خـاص دارد  است یحقوق بنیادینداراي  شک بیانسان 
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بـا  ، وي در حوزه حقوق بشـر بودن  حق ياثبات ذ يبرا انسانتکوینی استناد به کرامت 
ی هـای  با فرض اینکه کرامـت تکـوینی زاینـده حـق    باشد.  می رو ههاي جدي روب چالش

 ؛نـه شـخص انسـان    ،اسـت وابسـته  چنین کرامتی به انسانیت انسان ، براي انسان باشد
بلکـه تـلازم میـان     ،تلازم میـان انسـان و کرامـت نیسـت    ، تلازم واقعی دیگر بارتع به

و بـودن   انسـان  دائرمـدار قـوام و دوام  » کرامـت «؛ درحقیقـت  انسانیت و کرامت است
  .ماندن است انسان
تـوان از   هاي منافی با کرامت انسان را می ی آزاديبعضها بر  محدودیتبرخی عمال ا

، اختلاف نظر در مصادیق رغم به. کرامت تکوینی انسان دانست آثار حقوقی باورمندي به
و هـم در نظـام حقـوق بشـر      حقـوق بشـر   یالملل ـ بیندر اسناد ها را هم  این محدودیت

  .یافتتوان  می اسلامی
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 يبرا مینقد استدلال به قرآن کر
  ظلم یعدالت و نف یاثبات قواعد فقه

  *االله صرامی سیف   ______________________________________________________________  

  چکیده
از جنبـه  . بحـث نمـود   تـوان  یم ـ یو کل یدرباره عدل و ظلم در قرآن از دو جنبه جزئ

هر  یاثبات شرع، مفاد قاعده عدالت. اند ظلم قابل اشاره ینفدو قاعده عدالت و ، یکل
 یهر حکم ـ ینف، ظلم یو مفاد قاعده نف داند یاست که عرف آن را عادلانه م یحکم

ثابت شده  یرقطعیمعتبر اما غ يکه با سند گرچه داند یاست که عرف آن را ظالمانه م
در . دانـد  ینادرست محکم و انتساب آن به شرع را  نیصورت که اصل ا نیبد؛ است

 استناد نقـد و  نیا، مستند به قرآن، دو قاعده نیاثبات ا يادعا ریپس از تقر، مقاله نیا
 و هـم در نقـد    شـتر یب اتیادعا و امکان استناد به آ ریتقر لیهم در تکم. شده استرد

محل بحث کـه از   قیدق حیراه با توض نیا. شده است  مودهیپ يا راه تازه، آن یلیتفص
 اتی ـبـه آ  یسپس با نگاه کل ـ. شود یگشوده م، دهد یم زیخلط و انحراف در آن پره

عـدالت و   یتا در دو محور قاعـده فقه ـ  گردد یآن استوار م يبند ظلم و عدل و دسته
  .به مقصد برسد، ادعا و سپس نقد آن ریتقر رد، ظلم ینف یقاعده فقه

  احکام، قرآن، ظلم، عدالت، یقاعده فقه: کلیدي واژگان
   

                                                      
   ).sarrami.sayfollah@isca.ac.ir( یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام اری* دانش

mailto:sarrami.sayfollah@isca.ac.ir
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  مقدمه
هاي متعـدد و متنـوع زنـدگی     رکاربرد در ساحتاز مفاهیم پ، عدالت و مقابل آن ظلم

در قرآن کـریم نیـز بـا همـین واژگـان و واژگـان       رو  ؛ ازاینفردي و اجتماعی بشر است
برداشـت فقهـی یکـی از محورهـاي     . فراوان سخن رفته است درباره ظلم و عدل همسو

ایـن برداشـت   . هاي این کتاب آسمانی دربـاره ظلـم و عـدل اسـت     هدایتمندي از  بهره
در پـژوهش حاضـر   . نگر و استفاده فروعات فقهـی باشـد   ممکن است با رویکرد جزئی

دهد در چه  درباره ظلم و عدل خواهیم کرد که نشان میکریم نگاهی به انبوه آیات قرآن 
  .استنباط کرد باره دراینرآن توان مسائل و فروعات فقهی از ق اي می قلمرو گسترده

بـا رویکـرد   ، گونه دیگري از برداشت فقهی درباره ظلـم و عـدل در قـرآن کـریم    
محـور   قاعـده با رویکرد حاضر پرسش اصلی نوشتار . قابلیت بررسی دارد محور قاعده

قاعده فقهی عدالت یا قاعده فقهی نفـی   ،توان مستند به قرآن کریم آیا میاین است که 
  ؟ظلم را اثبات کرد
اینکـه  نخسـت،  : شـود  بررسی میحاضر دو مطلب در نوشتار ، مذکورمطابق پرسش 

دسـت  به اثبات حکـم شـرعی در فقـه    ، مستند به قرآن کریم و عنوان قاعده عدالت ذیل
ن مطـابق قاعـده   یک حکم وضعی عادلانه است و چو ،التألیف حق گفته شودمثلاً  ؛بزنیم

 حق شـرعی  التألیف یک حکم/ پس حق، اي حکم شرعی است هر حکم عادلانه، عدالت
، عنوان قاعده نفی ظلم در قـرآن کـریم  ذیل اینکه  ،دوم ؛همراه با آثار شرعی خواهد بود

 ؛نامعتبر بـدانیم ، بودن نزد عرف عقلایی هر حکم مستنبط از روایات را درصورت ظالمانه
 فاضل دیه مرد قاتل نسبت به دیه زن مقتولرد  در لزوم تفاوت زن و مرد گفته شود مثلاً

 ،ظلم عرفی است و چون قاعـده نفـی ظلـم   ، براي قصاص مردي که قاتل عمد زن باشد
هرچنـد در روایـات معتبـر     پس تفاوت مـذکور ، کند هر ظلمی را از احکام شرع نفی می

  .حجیت و اعتبار شرعی ندارد، آمده است
شویم مـواردي کـه فقیـه در مقـام اسـتنباط حکـم        آور می محل بحث یاددر توضیح 

 فعلـی از محـل بحـث   ، حکمی داشـته باشـد  بودن  یا ظالمانهبودن  قطع به عادلانه، شرعی
اگر به موضـوع کـه فـلان حکمـی قطعـاً عادلانـه یـا         فقیه مبحثیدر چنین . خارج است
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مـري عـدل و ظلـم و بـه     الأ فـس حسن و قـبح ن به  نیزباور داشته باشد و  ،ظالمانه است
مات کـه ایـن هـردو از مسـلّ    ، شارع مقـدس ، تعالی حقحضرت نبودن  و ظالمبودن  عادل

بـازد و   رنـگ مـی  ، در برابر چنـین قطعـی   هرگونه حجیت ظنی طبعاً، کلامی امامیه است
که عرف عقلایـی حـاکم بـر     آنجاستمحل بحث . شود مقتضاي چنین قطعی عمل می به

فقیـه در مقـام اثبـات احکـام بـه      آنکه  یب ،ق ظلم و عدل را تعیین کندمصادی، فهم الفاظ
در مقـام  هنگـامی کـه    این مصادیق. براي عدل یا ظلم قطع داشته باشدبودن آنها  مصداق

تـداخل   تشخیص داده شـود و بـا احکـام شـرعی     فهم آیات عدل و ظلم در قرآن کریم
  .بودتحقیق حاضر خواهد مورد پرسش اصلی ، بیابداثباتی یا سلبی 
امکـان پاسـخ از غیـر     معنـاي  بهطرح پرسش اصلی بر محور قرآن  اینکهنکته دیگر 

 منابع فقه در صحنه پاسـخ دیگر عدم نقش  دلیل بهپاسخ نبودن  یا کامل کریم منبع قرآن
پاسـخ ایـن پرسـش جـز بـر       ـ  نه در عالم تصور و فرض  ـ و عمل در حقیقت. نیست

، موافقان و مخالفان این پرسش با اسـتدلال بـه قـرآن   . رسد م نمیسرانجا به محور قرآن
مقتضـاي پاسـخ   ، حاضر طرح قرآنی بحث در مقاله ؛ بنابراینبرند نظر خود را پیش می

 فرضـاً  نباید منتظر بررسی تکمیلی دیگـري  است و با بررسی قرآنینظر   مدبه پرسش 
  .بود بر اساس روایات

  هامقایسه آننگاهی به آیات ظلم و عدل و . 1
نگاهی به آیات ظلـم و عـدل و مقایسـه    ، سازي پاسخ به پرسش اصلی زمینه منظور به

  .خواهیم انداختآن 
. م.ل.ظماده  آیاتی که در تحقیق حاضردر . هستآیه درباره ظلم  289در قرآن کریم 

، شـود  اسـتفاده مـی  تـاریکی   معنـاي  بـه مثلاً ستم در فارسی نیست و  معناي بهولی  ،است
مـورد قابـل   تقریبـاً شصـت   در ، کـاربرد  لحـاظ  بـه  آیه مـذکور  289. اسبه نشده استمح

 عـذاب ظـالم   ،)231: بقـره ( ظلـم انسـان بـه خـود    : ماننـد ؛ رسـد  نظـر مـی   بندي به دسته
 ،)150: بقـره ( پـذیرد  اطلاق ظالم به کسی که حجت قاطع و روشن را نمی ،)13 :یونس(

نتیجـه عـدم    ،)13: لقمـان ( شركبودن  ظلم عظیم ،)148: نساء(بودن  احکام و آثار مظلوم
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همپوشانی ظلـم و   ،)21: انعام( عدم رستگاري ظالمان ،)82: انعام( آمیخت ایمان به ظلم
فروعات فقهـی اسـت    کننده ها تعیین مفاد بسیاري از این دسته . و... )38: مریم( ضلالت

گـزارش  . دهـد  ارائـه هـی  تواند انبوهی از فروعات فق میآنها  که گردآوري و استنباط از
خـارج از قلمـرو و حوصـله    آنهـا   ها و فروعات فقهی قابل استنباط از تفصیلی این دسته

  .باشد فعلی مینوشتار 
، براي اثبات قاعده عـدالت یـا قاعـده نفـی ظلـم      کریم محور اصلی استدلال به قرآن

، تکـوین همچـون   است که خداوند در تشریع کریم مبتنی این برداشت از آیات قرآن بر
ازمیان انبـوه آیـات مربـوط بـه      ؛ بنابراینعادل است و ظلمی در ساحت ربوبی او نیست

در قلمـرو امکـان اسـتدلال بـر قواعـد فقهـی       آن دسته ، ظلم و نیز آیات مربوط به عدل
 ؛انـد  پرداختـه  د که به عدل و نفی ظلم خداونـد سـبحان  نگیر قرار می عدالت یا نفی ظلم

  خواهیم انداخت.ه این آیات ب تفصیلی ینگاه رو ازاین
بـر نفـی ظلـم از سـاحت     ، هـاي یکسـان یـا دگرگـون     هـا و قالـب   با گونه آیهپنجاه 

  شود: ؛ درذیل به برخی از آنها اشاره میتعالی دلالت دارند باري
  .)40 :نساء( مایعظ أَجراً لَدنْه منْ ؤتْی و ضاعفهْای حسنَۀً کتَ إنِْ و ذَرةٍ مثْقالَ ظلْمیلا اللَّه إنَّ
لىَ ووا نَیالَّذ عنا هادرَّمنا ما حصَلَ قصنْ یکعلُ مقَب مـا  و  منـاهَل ظلَمـو   ـ نْک  أنَْفُسـهم  انُواک
  .)118: نحل( ظلْمونَی

  .)44: ونسی( ظلْمونَی أنَْفُسهم النَّاس نَّکول ئاًیشَ النَّاس ظلْمیلا اللَّه إنَِّ
  .)108: عمران آل( نَیللْعالمَ ظلُمْاً دیری اللَّه ما و بِالْحقِّ یکعلَ نَتلُْوها اللَّه اتیآ کتلْ
بمِا کذل تمیکدیأَ قَدم أنََّ و یلَ اللَّهب بِظلاََّمٍ سلْعیل182: عمران آل( د(.  
ما و مناهَل ظلَموا نْکوَظلَم مهفمَا أنَْفُس َأَغْنت مْنهع مُتههونَی  یالَّت آلعنْ دونِ مد نْ اللَّهیشَ م ء 

  .)101: هود( بٍیتَتْب رَیغَ زادوهم ما و کرب أَمرُ جاء لمَا
ما و مناهَل ظلَمانُواک نْکو مم ه76: زخرف( نَیالظَّال(.  
و عضکالْ ورِم فَتَرَى تابجق نَیالْمشْفا نَیممیف مه ای قُولُونَی و هذَا ما لَتَنایوتـابِ کالْ ل 
 أَحداً کرب ظْلمیلا و حاضراً عملُوا ما وجدوا و أَحصاها إِلاَّ رَةًیبکلا و رَةًیصغ غادریلا
  .)49: هفک(

َی ألمِهمْأُ أتَنْ نَیالَّذ نبم ِهملَمِ قبَنُـوحٍ  قو و  عـاد و  ـودَثم مِ  وـراه  قَـوِیإبم ـحابِ  وَأص  د  و نَیمـ
َؤتْفْکالمات مْأتَتَه مُلهسر ْیباِلبانَک فمَا نات اللَّه یلمهمْل ظلانوُاک نْکو مهُونَی أنَفْسمْ70: توبه( ظل(.  
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 هشـت ، مـورد  28از ایـن  . کار رفتـه اسـت   به. ل.د.عماده  آیه 28در ، درباره عدل اما
، ورزیـدن  شـرك  معنـاي  بـه بلکـه   ،مورد مصداق معناي عدالت مقابل ظلم و ستم نیسـت 

و  70 ،1: انعـام  /7: انفطـار  :ك.ر( آمده است کردن جایگزین قراردادن و بهنجار و منتظم
ــل /150 ــره /60: نم ــده /123و  48: بق ــوزده .)95: مائ ــورد ن ــدالت  م ــاره ع ورزي  درب

 ـ اللَّه إنَِّ: «ورزي در آیه شریفه امر به عدالتمانند ؛ نه عدل الهی ،هاست انسان دلِ  أْمرُی  بِالْعـ
 ـ رِکــوالمْنْ الْفَحشــاء عــنِ  نهْـى ی و  الْقُربْــى يذ تــاءیإ و والإِْحسـانِ   »روُنَکتَــذَ مکــلَعلَّ مکــعظُی یوالْبغْ

اینکـه   جهـت از ، مـذکور آیه  بارهتوضیح و تبیین بیشتري در مباحث آتیدر  .)90 :نحل(
  .خواهیم داد، درباره عدل الهی نیست
: آیه شـریفه اسـت  این  ،اي که ممکن است درباره عدل الهی باشد تنها مورد باقیمانده

»تَتم ۀُک ومل بقاً کردص لاً ودلَ عدبلام کلهماتل م والسویهل عیالْعدربـاره ایـن    .)115: انعام( »م
  .بحث خواهیم کرد نیز آیه شریفه

 در آیات نسـبتاً ) 418ص، تا] [بی ،راغب اصفهانی :ك.ر( واژه قسط در معناي عدالت
ورزي یـا عـدم آن ازسـوي      این کاربردها دربـاره قسـط  بیشتر . کار رفته است متعددي به

این موارد . قسط به خداوند متعال نسبت داده شده است ،در سه مورد ، ولیهاست انسان
 قضاوت خداوند به قسط در قیامـت  ،)18: عمران آل( قیام خداوند به قسط: از اند عبارت

  .)47ء: انبیا( و وضع موازین قسط در آخرت) 54و  47: یونس(
عـدل اسـتنباط    معنـاي  بـه  ممکن است در برخی مـوارد  رکاربرد حق نیزواژه بسیار پ

 ـ قُـلْ : «شـریفه  به آیه برخی باورمندان به قاعده فقهی عدالت، با همین استنباط. شود  یإنِِّ
لىَ بیعبنْ رینَۀٍ م  کونْدا عم بِه تُميذَّب إنِِ الْح جلُِونَ بِهتَعاتَسکم لَّهإِلاَّ ل خَ   یم و  ـقُـص الْحـقَّ و هـ رُ ی
لراغـب اصـفهانی   .)166ص ،1382، صـانعی ر.ك: ( اند استدلال کرده )57: انعام( »نَیالْفَاص 

یـک از ایـن چهـار معنـا      عـدل هـیچ  . شود یادآور می کریم چهار معنا براي حق در قرآن
تواند همسو با معناي عدل قلمـداد   کند که می معناي چهارم را چنان بیان می ولی ،نیست
انـدازه   فعل و قولی است که بر حسب واجـب و بـه  « معناي چهارم حق در نظر او. شود

 در ایـن معنـا   .)124ص ،تا] [بی ،راغب اصفهانی( »دهد رخ می واجب و در وقت واجب
تقابل حق و . یادآور و همسو با شایستگی و عدالت است» وقت« و» اندازه« ،»حسب بر«
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مؤیـد همسـویی حـق در     تـوان  می )42: شوري /69: زمرر.ك: ( ظلم را در برخی آیات
تـوان   مـی مـورد دیگـر از کاربردهـاي حـق را      یـازده . دانست با عدالت برخی کاربردها

و  2 :زمـر  /31 :فـاطر  /108 :یـونس  /57 :انعـام  /105 ء:نسا(گرفت عدل درنظر  معناي به
در مباحـث   بـاوجوداین  ؛)9 :صـف  /28 :فـتح  /30 :احقـاف  /29 :جاثیـه  /17 :شورا /41

  .هاي مشابه ارائه خواهیم کرد استدلال دیگرنقد خود را بر این استدلال و بعدي 
با تعـابیر متنـوع و    آید که نفی ظلم از ساحت ربوبی می دست بهگفته  پیشاز گزارش 

، اثبـات عـدل بـراي ایـن سـاحت     ، ولی آمده است در قرآن کریم پنجاه مرتبه، گوناگون
 اجمـالی  یدر نگـاه  همچنـین . باشـد  مـی آمده است که قابـل بحـث    مرتبهحداکثر یک 

: تقسـیم کـرد   به هشت دسته کلـی  توان آیات مربوط به ظلم و عدل را در قرآن کریم می
ورزي  عـدل «، »تعـالی  نفی ظلـم از سـاحت بـاري   «، »ها انسان میاندرباره ظلم و ستم در«

ورزي  قسـط «، »هـا  ورزي انسـان  قسـط «، »ورزي خداوند سـبحان  عدل یا عدل«، »ها انسان
  .»ورزي خداوند سبحان حق و حق«و » ها حق و ناحق رفتار انسان«، »خداوند سبحان

 نیـز تر  هاي طولی و عرضی کوچک دسته، مذکورهاي  طبع ذیل هریک از دسته به
  .استتصور قابل 

   براي اثبات قاعده فقهی عدالتکریم تقریر استدلال به قرآن . 2
درباره قاعده  نظران معاصر با برخی صاحب وگویی آمیخته از گفتار و کتابت در گفت

در . آورد دسـت  بـه  با لسان اثبـات  قاعده توان شواهدي بر باور ایشان به این می، عدالت
از واگـذاري تشـخیص مصـداق    « شـود کـه   این اشکال به ایشان مطرح مـی ، نقل مذکور

این اشـکال تمـام    گویند میپاسخ در  .»آید شرع تابع عرف باشد عدالت به عرف لازم می
 مرُأْی«: ظلم حرام و عدالت جایز است که زیرا حکم کلی را شرع بیان کرده است؛ نیست
پس از بیـان   .)90 :نحل( »یوالْبغْ رِکوالمْنْ الْفَحشاء عنِ  نهْىی و  الْقُربْى يذ تاءیإ و والإِْحسانِ بِالْعدلِ
. خـودش قانونگـذاري کنـد    اینکـه نـه  ، یابـد  مـی  گویـد،  مـی قانون عرف آنچه را ، شرع

و    یم إِلاَّ للَّه کإنِِ الْح: «ي در معتقدات ما مخصوص خداوند استقانونگذار قُـص الْحـقَّ و هـ
تواند حق و  که او میاست بیان کرده  نیزرا  آن سرّقرآن کریم . )57: انعام( »نَیرُ الْفَاصلیخَ
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  .)308ص، 1386 ،اکبریان علی( جدا کند یکدیگرباطل را از 
  :گوید می با صراحت بیشتر درادامه

للظلـم   ذا وجد مصداقاًإ، للظلم و یتفحص لیجد مصداقاً ۀللعدال ن یجد مصداقاًأالعرف یدور 
 مرنا بهأیقول انه جایز والشارع  ۀذا وجد مصداق العدالإعنه و  ارع نهاناًیقول انه حرام والشّ

  .)310ص ،همان(
مصـداقی بـراي   هنگامی کـه  . تا آن را بیابدجوید  را میعرف مصادیق عدالت و ظلم 

شارع ما را از آن نهی کرده است و هنگـامی کـه   بوده، حرام امر این : گوید می، بیابدظلم 
  .ن امر کرده استداشارع ما را ب بوده،جایز امر این : گوید می، مصداق عدالت را بیابد

اعتبار  استدلال به قرآن کریم را براي اثبات و، مذکوربر اساس سخن نویسنده نظر  به
امـر بـه عـدالت    مذکور، د متعال در آیه خداون: تقریر کردتوان  گونه می این قاعده عدالت

 ؛عـرف خواهـد بـود    ،معیار تشخیص مصادیق عدالتی کـه مـورد امـر اسـت    . کرده است
مصـداق حکـم    ،طبـق آیـه شـریفه   ، عرف مصداق عدالت را تشخیص دادبنابراین هرجا 

 هـر حکمـی کـه عرفـاً     توان نتیجه گرفت میاساس  براین؛ شرعی را تشخیص داده است
  .همانا حکم شرعی است، مفاد عادلانه داشته باشد

 دیگر عبارت به ؛گاهی خود یک گزاره کلی است، روشن است مصادیق عرفی عدالت
بر اساس رو  ؛ ازایننه جزئی حقیقی، جزئی اضافی است، دراینجابودن  مقصود از مصداق

و متنـوع   هـاي متعـدد   و باتوجه به گستردگی قلمرو ظلم و عدل در ساحت این رویکرد
 عنوان قاعده عـدالت  به واسطه آیات عدل و ظلم به صدها حکم کلی شرعی، زندگی بشر

داند  التألیف را مصداق عدالت می حقعرف، : توان گفت می مثال ؛ براياثبات کردتوان  می
همچنـین  . حق شرعی اسـت  ،التألیف پس حق؛ و چون در قرآن به عدالت امر کرده است

 ـ ـ تشـخیص پزشـکان   بـه  ـ الخلقه دنیاآمدن فرزند ناقص ي از بهسقط جنین براي پیشگیر
  .جایز یا واجب است، پس مطابق قاعده عدالت؛ کاري شایسته و عادلانه است عرفاً

، 2ج، 1410، فاضـل آبـی  (شـود   دیـده مـی  عبـاراتی   در برخی آثار فقهاي پیشین نیز
کـه  ) 643و  641صص ـ، 2ج، 1423، همـو  /259ص، 2ج، تـا]  [بـی  ي،سبزوار /416ص

، 1395، صـرامی  :ك.ر( به اثبات حکم مسـتند بـه عـدالت اسـت     نشانگر باورمندي آنان



70
 االله صرامی سیف  

توان باور به اثبات حکم شرعی مستند به قاعـده عـدالت را در    نمیاساس  براین؛ )59ص
البته ممکن است ادعا شود عدالت . قلمداد کرد ن فقهامیااي  باوري بدون هیچ سابقه، فقه

 به تشخیص عرفی عـدالت  صرفاًاینکه  نه، مورد قطع آنان بوده است ،مورد استناد فقیهان
 بـاره  تحقیـق درایـن  . اعتماد کرده باشـند  ـ که در قاعده عدالت مفروض است گونه آن ـ

  .نیستنوشتار حاضر دغدغه 

  نقد استدلال به قرآن براي لسان اثبات حکم از قاعده عدالت. 3
ست که نه آیات نفی ظلـم از سـاحت   ادعا این گفته، پیشما بر استدلال  1خلاصه نقد

بر لسان اثبات یک  هیچ، تعالی درباره ذات باري، قسط و حق، و نه آیات عدل تعالی باري
 آیـات،  از بررسی این دو دسته ادرادامه ب .دلالتی ندارد عنوان قاعده فقهی عدالت به حکم

  .خواهیم پرداختبه اثبات این ادعا 

  بررسی آیات نفی ظلم. 3ـ1
بر نفی ظلم ، هاي یکسان یا دگرگون ها و قالب با گونه آیهتر اشاره شد که پنجاه  پیش

نقـد مـا بـر    . نقل شـد  مذکور نیزچند نمونه از آیات  .تعالی دلالت دارند از ساحت باري
همـان اسـت کـه برخـی     ، عنوان قاعده عـدالت با دلالت این آیات بر اثبات حکم شرعی
                                                      

جامع، دقیق و ناظر به تقریر استدلال به قرآن کریم براي اثبات قاعده عدالت باشد، . نویسنده نقدي که 1
سـوي اسـتناد    دهد؛ زیرا ادعـا را بـه   ندیده است. برخی از نقدها اساساً تقریر درستی از ادعا ارائه نمی

دلیل سخن را به وادي درستی و نادرستی تشخیص عـرف،   همین دهد و به استقلالی به عرف سوق می
ینکه عرف چه زمانی ملاك است و نسبیت یا عدم نسبیت و ثبات و تغییر در تشخیص عرفی عدالت ا

  .بعد) به 28، ص1394اکبریان،  کشاند (ر.ك: علی می
االله صانعی که در متن مستند به آثار  این مباحث از فضاي بحث لفظی قرآنی و بعضاً رواییِ مانند آیت  

ه است. برخی دیگر بدون هیچ دلیلی و بر خـلاف ظهـور اطلاقـی    سره بیگان شود، یک ایشان دیده می
انـد   عمران، در مقام تشریع ندانسته سوره آل 182، آن را در آیه شریفه »للْعبید بظِلاََّمٍ لَیس اللَّه أَنَّ«عبارت 

  ).108، ص1395/ الهی خراسانی، 344، ص1386اکبریان،  (ر.ك: علی
، علاوه بر اطلاق، شـواهد دیگـري بـر    »ه فقهی نفی ظلم در قرآن کریمقاعد«در مقاله دیگري باعنوان   

  ایم. اینکه عبارت مذکور در آیه شریفه و مانند آن در قرآن کریم در مقام تشریع است، آورده
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حاصـل  . انـد  گفته بر اثبات حکم اعد نفی حرج و لاضررقو هادللالت دبر محققان بزرگ 
 لسـان ایـن ادلـه   . توان اثبات را تحصـیل کـرد   ایشان این است که از لسان نفی نمی هگفت

لاضـرر و  « و روایـت ) 78: حـج » (نِ مـنْ حـرَجٍ  یالد یم فیکما جعلَ علَ« :آیه شریفه همچون
ایـن ادلـه از اثبـات    . لسان نفـی اسـت   )،102ص ،18ج، 1369، ي ملایريمعزّ» (لاضرار

، نراقـی : ك.ر( قاصـرند  ،حرج را در موردي ازمیـان بردارنـد   یا ابتدایی احکامی که ضرر
، 1418، نــائینی /317ص، 1ج، 1417، مراغــی /119ص، 1414، انصــاري /55ص، 1375

، 1414، سیستانی /293ص، 1420، صدر /235ص، 1ج، 1377، بجنوردي /418ص، 3ج
بـر  ، همان تقریر عدم دلالت ادله نفی حرج و لاضرر درباره آیات نفی ظلم نیز .)294ص

 ـ اللَّـه  أنََّ« آیـه:  مثـال  ؛ بـراي جـاري خواهـد بـود    اثبات حکم شـرعی   ـللْعب بِظـَلاَّمٍ  سیلَ » دی
  .قادر به اثبات حکم نیست، داشتن لسان نفی دلیل به ،)182  :عمران آل(

  قسط و حق، بررسی آیات عدل. 3ـ2
لسـان اثبـات    ،هایی نقل شـد  نمونهدر مباحث پیشین قسط و حق که ، آیات عدل در

بـر ایـن آیـات وارد    ، اشکال عدم استفاده اثبات حکم از لسان نفـی  ؛ بنابراینوجود دارد
، بر اساس تشخیص عرفی عدل این آیات براي دلالت بر اثبات حکم شرعی ، ولینیست

هریـک از  . رو هستند هبا اشکالات دیگري روب ،گوید که مدعی قاعده عدالت می گونه آن
  .شود یا قابل استدلال بیان میاستدلال هاي آیات مورد  این اشکالات در ضمن نمونه

  سوره نحل 90آیه . 3ـ2ـ1
 عظُکـم ی یعنِ الْفَحشَاء والمْنکرِ والْبغْ  نهْىی و  الْقُربْى يذ تَاءیإِ بِالْعدلِ والإِْحسانِ و أْمرُیاللَّه  إنَِّ

  .)90: نحل( لَعلَّکم تَذکروُنَ
اشـکال اصـلی بـر    . تقریـر شـد  تـر   پـیش  بر اثبات قاعده عـدالت  استدلال به این آیه

فعـل مخاطـب و مکلـف    » أمر بالعـدل ی« جمله امر در این است که متعلق مذکوراستدلال 
 نیـز بگـوییم شـامل جعـل احکـام شـرعی       تـا  ر نـدارد نظ فعل شارعاین جمله به . است

ظهـور  . حکم کلی شرعی اسـت ، حکمی عادلانه باشد هر: و از آن نتیجه بگیریم شود می
خواهـد در رفتارهـایش عـدالت بـورزد و ظلـم       امر به عدل این است که از مخاطب می
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شـارع در  اگر این ظهور را درابتدا نپذیریم و بگوییم شـامل فعـل مکلـف و فعـل     . نکند
 ـ  چاره، شود می ـ هردو ـ جعل احکام دیگـر   هاي نیست که از این ظهور ابتدایی بـه قرین

 شـک  بـی . دسـت بـرداریم  ، شریفه مورد امر و نهی واقع شـده اسـت   همواردي که در آی
 )و... فحشـا ، انفاق به خویشـان ، احسان( شریفه هموضوع پنج مورد دیگرِ ذکرشده در آی

م ک ـم لعلک ـعظی« فـراز پایـانی  . ي در فعـل خداونـد نـدارد   فعل مکلف است و هیچ ظهور
  .باشد میدهد آیه در مقام پند و اندرز به مخاطب  خوبی نشان می نیز به »رونکتذ

ولی بـه  ، ورزي امر شده است مخاطب به عدالترغم اینکه  به ممکن است گفته شود
 ؛ بنـابراین دهد میخبر  ازجمله در تشریع احکام ورزي خداوند از عدالت، اولویت قطعی

د کـه همـه احکـام شـرعی     آور دسـت  این معنا را از آیـه شـریفه بـه   ، توان به اولویت می
  باید گفت:در پاسخ . ندا عادلانه
کنـد   اثبات نمی، ورزي یا عادلانه است هاي خداوند عدالت اخبار از اینکه تشریع، اولاً

کـه  رو نیسـت   ازآن ،باتاین عدم اث. حکم شرعی است، هرچه را عادلانه تشخیص دادیم
کـه در  منظـور اسـت    بدین ، بلکهمفاد الفاظ معتبر نیست در) عرف عقلایی( تشخیص ما

. مستلزم حکم شرعیبودن  نه عادلانه، استبودن  حکم شرعی مستلزم عادلانه، این جمله
 :بگـوییم  هدرنتیج ـ کـه  حکم شـرعی اسـت   باشد،گوید هرچه عادلانه  نمیمذکور جمله 

کافی است تشخیص عرفی دهیم که قانون یا حکمی عادلانه است تا آن را حکم شـرعی  
آن  ثمـره : خواهیم گفـت  ،»؟این جمله چیست هپس فاید« اگر پرسیده شود. معتبر بدانیم

: شـود  فهمیده می» عکس نقیض« بسانو دراینجا  آید مینخست  ههمان است که در دست
ایـن  . حکم شرعی نیست ـ رف یعنی ظالمانه بودکم در ع که دست ـ هرچه عادلانه نبود

  .شود ظالمانه نمی ،نخست است که حکم شرعی ههمان مفاد دست
بـا فهمیـدن    هرچند از یک لفـظ  ؛فهمیدن چیزي به اولویت عقلی و حتی عرفی، ثانیاً

اي  لفظیـه  هشـرطی  هاگـر مفـاد جمل ـ   مثال ؛ برايمتفاوت است چیز از مفاد خود لفظ همان
عـرف حـاکم در فهـم    ، صرف ملاقات با نجس باشد ر براي عدم تنجس بهاستلزام آب کُ

متـنجس  ، صـرف ملاقـات    بـه  آب غیرکِـُر : کنـد  این مفهوم را از آن برداشـت مـی  ، الفاظ
چنین مفهوم معتبري ، نباشد دلالت لفظیاگر همین استلزام در قالب  باوجوداین ؛شود می
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گـاهی   تکیه 1،دست آوریم چنین استلزامی را به اجماع  بهمثلاً اگر ؛ بنابراین نخواهد داشت
 توان با نمی دلیل همین به؛ همچون عرف حاکم در فهم الفاظ براي اثبات آن مفهوم نداریم

ورزي را خود لفظ  مانند جایی که این عدالت ورزي شارع مقدس بر اولویت عدالت  تکیه
الت در هرجـا  عرف حاکم در تشخیص معانی الفاظ را بـراي تشـخیص عـد   ، نشان دهد

  .کار انداخت و به حکم شرعی رسید به
قسـط و حـق   ، مخاطب امر به عدل بر دلالت همه آیاتی که در آنها مذکوراشکالات 

همـین   بر اسـاس . نیستوارد خواهد بود و نیازي به نقل و بررسی جداگانه  ،شده است
بـه   دادن اي کـه در نسـبت   چهـار دسـته  ، از هشت دسته آیـات ظلـم و عـدل    ،اشکالات

بیـرون   از قلمرو بحث و اسـتدلال  ـ نه در نسبت دادن به خداوند سبحان ـ هاست انسان
) 25: حدیـد ( »لیقـوم النّـاس بالقسـط   « و) 8: مائده( »اعدلوا هو أقرب للتّقوي« آیات. باشد می

  اند. شده از قلمرو استدلال هاي بیرون هاي دیگري از دسته نمونه

  سوره انعام 115آیه . 3ـ2ـ2
 تَتمکوبۀُ رمکل لَ لدبلاً لاَ مدع قاً ودکصمالس وه و هاتمیللالْع 115: انعام( میع(.  

ممکن است براي اثبـات قاعـده عـدالت بـا مفـاد      ، داشتن لسان اثبات دلیل بهآیه این 
گونه تقریـر   توان این استدلال را می. مورد استدلال قرار گیرد اثبات کنندگی حکم شرعی

شـود و شـامل تشـریع     اشاره دارد به آنچه از خداوند سبحان صادر می »کلمۀُ ربک«: کرد
شده خداونـد   براي احکام تشریع» عدلاً« وصف یا قید، با این شمول. گردد می نیزاحکام 

پـس  ، شود چون خطابات قرآن به زبان عرف عقلایی فهمیده می ؛خواهد بود سبحان نیز
امـر  ایـن  . مصداقی از حکم شرعی خواهـد بـود  ، مصداقی از عدل نزد عرف عقلاییهر 

  .همان اثبات حکم شرعی در قالب قاعده عدالت است
  :رسد نظر می وارد بهگفته  پیشچند اشکال بر تقریر 

وي . نسـبت بـه احکـام شـرع    » کلمـه « بـر شـمول   تبیاندر  طوسیاشکال شیخ ، اولاً
                                                      

بلکه اجماع بـر   ،اي از شارع، اگر فرض داشته باشد، منظور نیست . اجماع بر صدور لفظیِ چنین جمله1
 است.د نظر صرف معنا م
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 زیرا؛ تواند شامل تشریعیات شود نمی دراینجا» کلمه« ،»لماتهکلَ للاَمبد« به قرینه: گوید می
 البتـه  .)247ص، 4ج، 1409، طوسـی ( شوند که نوعی تبدیل اسـت  شرایع دچار نسخ می

بـودن   را در آیـه نـاظر بـه عادلانـه    » عدلاً«، طوسیبرخلاف نظر شیخ  بسیاري از مفسران
، 2ج، 1416، فـیض کاشـانی   /143ص، 4ج، 1425، طبرسـی ( انـد  احکام شـرعی دانسـته  

، 1418، سـمعانی  /396ص، 1ج، 1424، مقاتل /160ص، 1ج، تا] [بی ،طباطبایی /151ص
، 1412، کثیـر  ابن /70ص، 7ج، 1405، قرطبی /125ص، 2ج، 1407، بغوي /138ص، 2ج
را نقـد نکـرده    طوسینظر شیخ  کسیولی  ،)435ص، 2ج، 1410، بیضاوي /63ص، 1ج

، طبرسـی ( انـد  نقل کـرده  بدون نقد نیزنظر ایشان را ، رغم نظر دیگر به بلکه برخی ،است
» عـدلاً « با تفسیراي نیز  عده .)330ـ328ص، 7ج، تا] [بی ،طباطبایی /143ص، 4ج، 1425

 :ك.رنیـز   /212ص، 1ج، 1421، سـلمی ( عدل بـا دشـمنان   همچون به غیر مورد احکام
 ،8ج ،1415، آلوسـی  /160ص، 13ج، تا] [بی ،فخر رازي /239ص، 1ج، تا] [بی ،عربی ابن
  .اند شدههمراه با نظر شیخ  ظاهراً ،)24ص

رسد  نظر می به، بدانیم را شامل تشریع و احکام شرع» کلمه« ی کهدرصورتحتی ، ثانیاً
، اگـر نگـوییم ظـاهر   . تصـدیق کـرد  بودن  عادلانه معناي بهتوان ظهور عدل را در آیه  نمی

معنـاي  . معناي جایگزین و همتاست، بودن مقابل معناي عادلانهدر  احتمال قوي کم دست
 ـ  أوَ«کـریم هسـت:   در جاهاي دیگـر قـرآن    براي واژه عدل جایگزین و همتا لُ ذلـدکع 

اي که این ظهـور یـا احتمـال را در آیـه مـورد بحـث تقویـت         قرینه .)95: مائده» (اماًیص
این قبل . از آن است پس ،»لماتهکلاَمبدلَ ل« و عبارت» عدلاً« از پیش ،»تمَت« کلمه ،کند می

، و مبدلی نـدارد  است کلمه رب تمام شدهچون همسو با این مقام و معناست که ، و بعد
  .هست نیزیعنی مطابق با واقع » صدقاً« اینکهکما ؛جایگزین و همتا ندارد

روایتی را در تفسیر یـا  هیچ ، رغم تتبع روایات به، پیشین مؤید اشکالات عنوان به، ثالثاً
اشاره آیه به  ،ظاهر تعدادي از روایات ، بلکهتطبیق آیه مورد بحث به احکام شرع نیافتیم

 :ك.ر( بـراي هـدایت مـردم اسـت     بـه امامـت   واسطه نصب ائمه به کمال و تمام دین
یعنی همان معنـایی کـه    ؛)462ـ451ص، 1362، صفار /388ـ386ص، 1ج، 1363، کلینی

نسبت به واقعه غدیر خـم و   )3: مائده( »...  کملت لکم دینکمألیوم أ ... « شریفهدر ذیل آیه 
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 199صص ـ، 1ج، 1363، کلینی( در روایات فراوان آمده است ،علی امیر مؤمنانولایت 
ــی /27ص ،8و ج 299و  ــدوق /15ص، 1ج، 1383، مغرب ــ، 1417، ص و  437 ،50صص

  ).587ص، 1ج، 1370، حویزي /437ص، 1363، انیحرّ /774
بـودن   استلزام ازطرف حکم شرعی بـراي عـدل   اینکهگفته مبنی بر  اشکال پیش، رابعاً

شـود هرچـه    میگفته ، عکس نقیض براي حکم شرعی که بهبودن  نه ازطرف عدل ،است
  .جاري است نیزدراینجا ، حکم شرعی نیست ،عدل نیست

  سوره انعام 57. آیه 3ـ2ـ3
 ـما تَستَعجلُِونَ بِـه إنِِ الْح  يذَّبتُم بِه ما عنْدکو  یبنَۀٍ منْ ریعلىَ ب یقلُْ إنِِّ قُـص  یم إِلاَّ للَّـه  ک

  .)57:انعام( نَیرُ الْفَاصلیالْحقَّ و هو خَ
. حکم خداوند سـبحان دلالـت دارد  بودن  آیه بر حق توان گفت در تقریر استدلال می

حـق   حکمی که نزد عرف عقـلا  هر، مراجعه کردازآنجاکه در دلالت الفاظ به عرف باید 
 سـه یظلم و عدل و مقا اتیبه آ ینگاه« در بخشتر  پیش. حکم شرعی خواهد بود ،باشد
همسـویی واژه حـق را دراینجـا بـا     ، نی که اشاره شدیو قرا راغب اصفهانیکمک  به ،»آنها

  .معناي عدل بیان کردیم
  کنیم: یبیان م شرح ذیل بهرا  مذکورنقد خود بر تقریر 

در مقـام لـزوم   » نَیرُ الْفَاصـل یهو خَ« و» م إِلاَّ للَّهکإِنِ الْح« قرینه عبارات به آیه، اولاً
یا ظلم و  در تعیین مصادیق حق و باطل مراجعه به خداوند و نفی مراجعه به غیر او

بیـان معـارف    راهاز ، خداوند سبحان وسیله به تعیین و بیان این مصادیق. عدل است
ت پیـامبر  در قـرآن و سـنّ   .و.. اخلاقـی ، فقهـی ، کلامی گوناگونهاي  در حوزه الهی
طبـق نظـر    اگـر قـرار باشـد   . گیـرد  صورت می و جانشینان معصوم ایشان اعظم

، مصادیق عدل به عرف واگذار شـده باشـد  ، مدعیان قاعده عدالت در مفروض بحث
، خداونـد متعـال   وسیله بهزیرا تعیین حق ؛ آیه شریفه معناي محصلی نخواهد داشت

بـراي هـر   ، اولاً :اگر در حد مفهوم و کبراي کلی لزوم پیروي از حق و عـدل باشـد  
مفروض  عنوان بهاین لزوم کبروي ، ثانیاً ؛عاقلی بدیهی و روشن است و گفتن ندارد

تواند  چه عاملی می، مفروض نباشدامر اگر این  زیرا؛ و پشتیبان پیام آیه شریفه است
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مخاطب را جذب سخن کند و مجاب سازد که باید در تعیین حق و باطـل بـه خـدا    
مفروض باشد تا خداوند بفرماید  ،باید اصل لزوم پیروي از حق و عدل. مراجعه کرد

  .پیش ماست فقط کلید دریافت مصادیق آن
آیه بـر   چراکه؛ جریان دارد نیزدراینجا  نخستگفته براي دلالت آیه  اشکال پیش، ثانیاً

، مطابق عـدل اسـت  ، مصداقی از عدالت عنوان به دلالت دارد که هر حکم شرعی امر این
  .نه هر عدلی حکم شرعی است

  عمران سوره آل 18. آیه 3ـ2ـ4
لاَئْالمو وإِلاَّ ه لاَ إِله أنََّه اللَّهإِلاَّ کشهَِد لاَ إِله طسماً بِالْقلْمِ قَائأوُلُوا الْع زِۀُ والْع وـه   مکـی زُ الْحی

  .)18: عمران آل(
در » قَائمـاً بِالْقسـط  « این است که عدل براي واژه قسط معناي بهباتوجه  تقریر استدلال

 ،تـا]  [بـی  ،رازي /417ص، 1ج1385، زمخشـري ( درقالب نحوي حال یا مدح آیه شریفه
 /285ص ،3ج ،1415ي، طبـر ( به خداوند متعال نسبت داده شـده اسـت   ،)220ص ،7ج

 ،1ج ،1385ي، زمخشـر  /258ص ،2ج، 1415ی، طبرس ـ /115ص ،3ج، تا] [بی ی،یطباطبا
 این نسبت اطلاق دارد و شامل تکوین و تشریع ).416ص ،2ج ،1409ی، طوس /417ص

؛ آمـد  دست بههر حکم شرعی بودن  عادلانه، پس به دلالت لفظی قرآن ؛شود می ـ هردو ـ
قسط و  هرجا عرف عقلاً، و باتوجه به معیار تشخیص عرف در فهم الفاظ اساس برهمین

  .حکم شرعی خواهد بود، عدل را تشخیص داد
  باشد: میرو  هروب ذیلبا اشکالات  اما دلالت این آیه نیز بر مدعا

بـر   ،بودن تشخیص عرفی عدل و حکم شرعی میاناشکال عدم برقراري ملازمه ، اولاً
هر حکمی کـه  : گوید آیه می، بر فرض نبود اشکال بعدي. ارد استو گفته نیز پیشتقریر 

حکـم   ،هر حکـم عـدل  : گوید نمی ؛قسط و عدل است، قائم به تشریع آن باشد ،خداوند
  .شرعی الهی است

 احتمـال دارد بـه  . به خداوند متعـال روشـن نیسـت   » قَائماً بِالْقسط«بودن  منسوب، ثانیاً
گرچـه غالـب مفسـران و    . منسوب باشـد  ،از آن آمده است پسله که بلافاص» أوُلُواالْعلْمِ«

کـه در تقریـر اسـتدلال     گونـه  را همان» قَائماً بِالْقسط« نیجمهورالمفسر ،فخر رازي گفته به
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 یکـی،  روشـنِ  وي هردو احتمال را بدون گزینش ولی، اند به خداوند منسوب کرده، آمد
ــی ــر رازي( آورد م ــی ،فخ ــا] [ب ــال    .)220ص، 7ج، ت ــراردادن احتم ــنگ ق ــاید همس ش

بـاوجود اذعـان بـه    ، به خداوند متعالبودن  با احتمال منسوب» أوُلُواالْعلْمِ« بهبودن  منسوب
نـزد   نخسـت قرینه بر ترجیح احتمال  ،رازيفخر در سخن  به احتمال دوم» جمهور« باور

 ـ ونک حال أولواالعلم و«اینکه  توجیه این احتمال در سخن وي به. او قلمداد شود  واحـد  لک
  .تواند قرینه دیگري بر این ترجیح باشد می) همان» (الشهادة هذه أداء یف بالقسط قائماً منهم

در برخی روایات ضمن که است  این »أُولوُاالْعلْمِ« بهبودن  مؤید احتمال منسوب، ثالثاً
حـال بـراي   » قَائماً بِالْقسـط « ،»ءوصیاأو  ءنبیاأ« در آیه شریفه به» أُولوُاالْعلْمِ« تفسیر یا تطبیق

  :آنان و منسوب به ایشان دانسته شده است
 قولـه  مـا أو  ... »هـو  إلا إلـه  لا نـه ا شهداالله« ۀیالآ هذه عن أباجعفر سألت :قال جابر عن

، اشـی یع( ... بالقسط امیق و هم اءیوالأوص اءیالأنب العلم أولى ان »بالقسط قائماً العلم أولوا و«
  .)78ص ،1410ی، وفکال فرات /166ص ،1ج ،1381

بـا  ، نام قاعده عدالته اي فقهی ب بر ثبوت قاعده هیچ دلیل بدون اشکالی ترتیب یندب
  .در دست نیست حکم شرعی هکنند مفاد اثبات

عنـوان   ذیـل تقریر استدلال به قرآن براي نفی اعتبـار حکـم   . 4
  قاعده نفی ظلم

، سـبب قتـل زن   قصـاص مـرد بـه   له ئضمن بررسی مس نظران معاصر برخی صاحب
تفاضل دیه زن و مرد به مرد قاتل رد  مبنی بر لزوم بلکه اجماعی امامیه، فتواي مشهور
) 82ص، 42ج، 1404، نجفـی  /46ص، 11ج، 1416، فاضـل هنـدي  ( لهئرا در این مس ـ

مخالفت این  ،نقطه محوري سخن ایشان .)162ص ،1382، صانعی( ندا چالش کشیده به
روایات مورد استدلال بـراي   بنایراین؛ با قرآن کریم است ـ  فاضل دیه رد زومل  ـحکم  

رغم حجیت سند   به این روایات. مخالف با قرآن خواهد بود، فاضل دیهرد  اثبات لزوم
از حجیـت و اعتبـار سـاقط    ، مخالفت با قـرآن  دلیل به، فاضل دیهرد  و دلالت بر لزوم

که دلالت بر عدم حجیت روایـت  را روایاتی  نخست ایشان .)164ص ،همان( شود می
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 گونـه  همـان  حجیت و دلالت این روایات .)همان( کند نقل می ،کند مخالف با قرآن می
م و یکـی از شـرایط قطعـی    مسـلّ  براي ما نیـز ، ستا تقریر کردهدر اصول فقه  ويکه 

بر این نکته که ایشان نیز در طـی   فقط. پردازیم ن نمیدابرو  ؛ ازاینحجیت اخبار است
در ایـن  کـریم  از مخالفت با قـرآن   قصودکنیم که م تأکید می ،کند اشاره می دانسخن ب

 نه متزلزل و ابتدایی کـه بـا جمـع دلالـی عرفـی     ، مخالفت مستقر است، له اصولیئمس
. شـود  برطـرف مـی  ، عام و خاص و حاکم و محکوم، مطلق و مقیدمیان جمع همچون 

، نزد عرف معیار در فهم کلمات شارع، رود می میانخالفتی که با جمع عرفی ازم اصولاً
  .آید شمار نمی مخالفت به

آیـات متعـدد و فراوانـی    ، فاضل دیه با قـرآن رد  دلیل ایشان بر مخالفت روایات
کلمات و احکام خداوند متعال عدل و حق اسـت  : «کند دلالت میگونه  ایناست که 

» دارد روا نمی، نه در تکوین و نه در تشریع، بر بندگان خودو خداوند متعال ظلمی 
گفته درباره عدل و هـم دربـاره    در این استدلال هم به آیات پیش .)166ص، همان(

چنـد   شـده، اشاره  همسو با عدل، درباره حق چنیننفی ظلم از ساحت ربوبی و هم
  :شود نمونه نقل می
تَتم ۀُک ومل بقاً کردص لاً ودلَ عدبلام کلهماتل م والسویهل عیالْع115: انعام( م(.  
کإنِِ الْح لَّهإِلاَّ ل خَیم وه قَّ والْح ُیقصل57: انعام( نَیراُلْفَاص(.  

  .)182: عمران آل( دیللْعب بِظلاََّمٍ سیلَ اللَّه أنََّ
  .)40: نساء( ذَرةٍ مثْقالَ ظلْمیلا اللَّه إنَّ
  .)44: ونسی( ظلْمونَی أنَْفُسهم النَّاس نَّکول ئاًیشَ النَّاس ظلْمیلا اللَّه إنَِّ
ظلـم و  ، نـزد عـرف  ، له مـذکور ئدر مس ـ فاضل دیـه رد  لزوم«: کند اضافه می سپس

بـر   سـقوط روایـات دالّ   نتیجـه  .)167ص، 1382، صانعی( »خلاف عدل و حق است
همـه روایـاتی را کـه     درادامهوي . از اعتبار و حجیت خواهد بود، دیهفاضل رد  لزوم

با همین ، تشخیص داده شود ظلم زن و مرد دارد و عرفاً میاندلالت بر احکام متفاوت 
عرف در فهم معانی الفاظ که در اسـتدلال بـه   بودن  معیار. داند معیار از اعتبار ساقط می

در اصـول  ، مله ظواهر الفاظ قـرآن کـریم  ازج در باب حجیت ظواهر، آیات آمده است
این نکتـه کـه نقـش مهمـی در اسـتدلال       .)176ص همان( م استبلکه مسلّ، فقه ثابت
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، 1386 ،اکبریان علی( است ارائه شده  با تفصیل و توضیح بیشتر در جاي دیگري، دارد
  .)299و  288 ،268 ،264 ،255صص

، عنوان قاعده عـدالت یـا هـر عنـوان دیگـر      ذیل اثبات حکم شرعی، مذکوردر بیان 
نفسه و بدون نظـر بـه    هرچند فی، فقط نفی حکم مفاد روایات در این بیان. وجود ندارد

اگـر   ؛این بیان مناسب عنوان قاعده عدالت نیسـت . وجود دارد، معتبر باشد آیات یادشده
بـا تفکیـک قاعـده    رو ما نیـز   ایناز ؛بلکه صحیح استبهتر و  ،نام گیرد »قاعده نفی ظلم«

  .نامیم بیان مزبور را بیان قاعده نفی ظلم می، عدالت از قاعده نفی ظلم

عنـوان   ذیـل ، براي نفـی حکـم  کریم نقد استدلال به قرآن . 5
  قاعده نفی ظلم

حکمی که به تشـخیص عـرف    استدلال به قرآن بر نفی حجیت هر، که گذشت چنان
، آیات عدل و حق. نیز آیات نفی ظلم بودشامل آیات عدل و حق و ، عقلا ظالمانه باشد

روشن شد  از این بررسی. بررسی شد در بخش قبل ـ که ما افزودیم ـعلاوه آیه قسط   به
نیازي بـه   ؛ بنابرایناحکام شرعی ندارندنبودن  یا ظالمانهبودن  دلالتی بر عادلانه ،این آیات

بـر محـور لسـان     فقط لماما آیات نفی ظنیست،  براي قاعده نفی ظلم آنهابررسی مجدد 
اکنـون ایـن آیـات بـا فـرض      . بررسی و نقد شد و براي اثبات حکم شرعیآنها  نفی در

براي دلالت بر نفی حکمی که در تشخیص عرف عقلاي حاکم  اند، اینکه در مقام تشریع
  .شود بررسی می، ظالمانه است، بر فهم الفاظ

تعـالی نقـل    ظلم از سـاحت بـاري  نفی  نمونه از آیات فراوان و متنوع نهُپیش از این 
ه  «: شـود  از این آیات براي محوریت بحث یادآوري مـی مورد دو . شد  ـری مـا اللَّـ  ظلُمْـاً  دی

  .)182: عمران آل( »دیللْعب بِظلاََّمٍ سیلَ اللَّه أنََّ« و) 108: عمران آل( »نَیللْعالمَ
ظالمانـه بـه تشـخیص    اعتباري حکـم   نقد ما بر ادعاي دلالت آیات نفی ظلم بر بی

هـر دلیـل معتبـري بـر     اینکه  توضیح ؛دهد مطلق این ادعا را نتیجه نمیرد  ،عرف عقلا
 .اگر شرایط اطلاق تمام باشد ؛شامل اثبات اصل حکم و اطلاق آن است، حکم شرعی

ولی اطلاق آن بـا دلالـت    ،شود ثابت می اصطلاح نص اصل حکم با دلالت قطعی و به
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  .گردد اثبات میظنی معتبر 
 ،تعالی بارياین است که آیات نفی ظلم از ساحت مذکور سخن ما در نقد ادعاي 

اعتبار  بی، تواند دلالت هیچ دلیلی را بر اصل حکم که دلالتی نصی و قطعی است نمی
و چـه باواسـطه عـدم     چه مستقیماً، آید سخن که درادامه دلیل آن می ؛ بنابراینسازد

 دلیـل  به توان اصل و نص هیچ حکم شرعی را نمی، حجیت هر دلیل مخالف با قرآن
در  تـر  پـیش کـه   چنـان . از اعتبـار سـاقط کـرد   ، بودن هرگونه تشخیص عرفی ظالمانه

اگـر سـند   . سند اسـت بودن  دراینجا فرض بر غیرقطعی، توضیح محل بحث گذشت
حکم شرعی حکم مقطوع خواهد بـود و از  ، قطعی باشد، است مانند دلالت که نص

  .معناست بی دن آناعتبارافتا
اسـت کـه اگـر اصـل و صـراحت      گونه  بحث اینله در این ئصورت مس اساس براین

ظالمانـه تشـخیص   ، در عرف عقلایـی  با سند معتبر و غیرقطعی ـ نه اطلاق آن ـ حکمی
رغـم   بـه اینکـه   یا حکم مزبور از اعتبار ساقط است، آیات نفی ظلم دلیل بهآیا ، داده شود

، در چنین وضعیتی دیگر عبارت به؟ حکم مزبور معتبر است، عرفیبودن  تشخیص ظالمانه
ادعا این است کـه دلیـل حکـم    ؟ رد و ترجیح با ادله نفی ظلم است یا دلیل حکم مزبورب

دانسـتن   رغـم ظالمانـه   بـه است و بودن  حاکم بر تشخیص عرفی ظالمانه اصطلاحاً مزبور
حکومت تخطئـه عـرف در    ،ه ثبوتینکتاکنون . شود این حکم از اعتبار ساقط نمی، عرفی

احکـام  بودن  عادلانه زیرا؛ نه توسعه یا تضییق تعبدي موضوع آن، فهم دلیل محکوم است
  .آن قابل توسعه و تضییق نیستنبودن  شرع و ظالمانه

به مبناي اصولی خود در بیان اصـطلاح حکومـت   نخست ، مذکوربراي اثبات ادعاي 
چکیده بیان اصـولی حکومـت   . دهیم ادعا تطبیق می سپس آن را در اثبات. کنیم اشاره می

لازم نیست دلیل ، در حکومت دلیلی بر دلیل دیگر، این است که اولاً دلیلی بر دلیل دیگر
کـه   همـین . نظر داشـته باشـد   محکوم دلیل به ،»عنیأ« و» يأ« با الفاظ تفسیر مانند، حاکم

، ثانیـاً  ؛کـافی اسـت  ، جهتی از جهات دلیل محکـوم ببینـد   کننده عرف دلیل حاکم را بیان
نبایـد مـورد توجـه و    ، شود بیان می محکوم دلیل بهدلیل حاکم نسبت  وسیله بهجهتی که 

وگرنـه تعـارض غیرمسـتقري کـه عـرف را بـه فهـم         ،بیان دلیل محکوم واقع شده باشد
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ر شـکل  تعـارض مسـتق   ، بلکـه آیـد  پـیش نمـی  ، دهد حکومت یکی بر دیگري سوق می
وجـه  ، ثالثـاً  ؛نسـبت تعـارض خواهـد بـود    ، جاي حکومت به گیرد و نسبت دو دلیل می

منحصر به توسعه یـا تضـییق موضـوع    ، که مشهور است گونه آن، دو دلیل میانحکومت 
تعـرض و بیـان   ، شـد اشاره که  چنان، زیرا ملاك حکومت؛ نیست حاکموسیله  بهمحکوم 

یل محکوم اسـت کـه خـود دلیـل محکـوم آن      دلیل حاکم به جهتی از جهات موضوع دل
به عقل یا عـرف مکمـل   ، اگر دلیل حاکم نباشد آن جهت ، بلکهجهت را متعرض نیست
 دلیـل  در جملـه/  مثـال  ؛ بـراي شود واگذار می) حاق لفظ( تنهایی فهم مراد از خود لفظ به

حـاکم   به عـرف ، عالم کیستاینکه  ولی، حاق لفظ وجوب اکرام عالم است ،»العالم کرمأ«
وارد ، فهم مطلـب از حـاق الفـاظ    ،بر محاورات واگذار شده است تا بسان مکمل عرفی

 ،»نحوي عالم نیسـت : «اگر دلیل دیگري وارد این صحنه شود و بگوید. صحنه فهم شود
تصرف در واگذاري مزبور خواهد بود که مورد پذیرش عـرف حـاکم بـر فهـم      معناي به

، دانستن نحوي نزد عرف است ري که ناشی از عالمتعارض غیرمستق، الفاظ است و با آن
  .)31ص، 1ج، 1409 1،منتظري :ك.ر( رود ازمیان می

 ذیـل طی مراحل ، گفته پیشتطبیق اصطلاح حکومت دراینجا و درنتیجه اثبات ادعاي 
  :شود ارائه می
هـا یـا بناهـاي     مانند دیگـر عـرف  ، دلیل اعتبار عرف حاکم بر فهم مفاد الفاظ. اول
تقریر اعتبار عرف . و عدم ردع از آن استبودن  منظر شارع و  در مرئی، حجت عقلاییِ

 شـود  همان تقریري است که در حجیت ظواهر الفـاظ ارائـه مـی    ،در فهم معانی الفاظ
 /286و  281صص ـ، 1409، آخوند خراسانی /173و  137صص، 1ج، 1428، انصاري(

 اللَّه  ما« :مانند تعالی باريظهور دلیل نفی ظلم از  دراینجا .)135ص، 3ج، 1406، نائینی
 ـ اللَّـه  أَنَّ« و) 108: عمران آل» (نَیللْعالَم ظُلْماً دیری  ـللْعب بِظـَلاَّمٍ  سیلَ  ،)182: عمـران  آل» (دی

                                                      
آمـوزش و ملاحظـه آثـار متعـدد اصـول فقهـی، در تفسـیر         ،ساله پژوهش در تجربه چندیننویسنده . 1

ترین بیان آن را در این منبع یافته است که با اندکی تصرف به نظـر خـود،    حکومت، بهترین و شفاف
  شود. میدیده چکیده آن در متن 
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دلیل دیگري اثبات  اًفرض نفی ظلم که حاق لفظ است و اگر .1: شامل دو قسمت است
چیستی و مصداق ظلم که حـاق لفـظ    .2 ؛تعارض خواهد بودبا این نفی در ، ظلم کند

 ،)مبتنی بـر حجیـت ظـواهر   ( واسطه واگذاري فهم لفظ از معنا به عرف به ، بلکهنیست
صحنه  اگر دلیل دیگري به، براي این قسمت. ظلم عرفی چیستی و مصداق خواهد بود

بلکه ، گیرد نمی تعارض شکل، تخطئه کند آید و عرف را در مصداقی از تشخیص ظلم
، از اصطلاح حکومـت  شده اشارهمطابق تبیین  زیرا دلیل دیگر؛ گیرد حکومت شکل می

در حـاق  نخسـت  شده است که دلیـل  نخست متعرض بیان جهتی از جهات فهم دلیل 
  .متعرض آن نیست، لفظ

بـا سـند و   مثلاً  ـ حکم یقینی شرعی، حاکم بر فهم الفاظ که عرف عقلاییآنجا. دوم
بـاور   مبناي کلامـی  بر اساسدر نظر مجتهدي که ، انه ببیندلماظ را ـ رواییدلالت قطعی 

 در تشـخیص  یـی عقلا عـرف  تخطئـه قطعـی  ، همه احکام شـریعت دارد بودن  به عادلانه
ردع  معنـاي  بهاین تخطئه . آید می پیش احکام شرعبودن  در ادله نفی ظالمانه ظلم مصداق
 درمـورد خـاصِ   رو ازاین ؛مزبور استحکم قطعی حجیت ظواهر درمورد خاص  قطعی

) تعالی نفی ظلم از باري( احکامبودن  ادله نفی ظالمانهبر  دلیل این حکم، یقینی این حکم
  .ورود خواهد داشت اصطلاحاً، است حجیت ظواهر که دلالتش مبتنی بر

ایـن   ولـی ، ظالمانـه بدانـد  ، اگر حکمی را عرف عقلایی حاکم بر فهم الفـاظ . سوم
قطـع بـه   ، باشـد  اما دلالتی قطعی، قطعیسندي معتبر و غیرو حکم داراي دلیل شرعی 

اساس حجیت  بر ولی ،ورود شکل بگیرد تا اصطلاحاً آید نمی پیش ییعقلا عرف ردع
حکم باز هم ، در این رخداد. دهد می رخ ردع تعبدي با دلالت قطعی، سند دلیل مزبور

که در قالـب   فهم عقلایی از الفاظ برحکومت  ،حاًاصطلا اما، مزبور مقدم است شرعی
همان  ،زیرا مفاد این ردع؛ دهد رخ می مورد این در حجت بوده است، ،حجیت ظواهر

این جهت . بیانی است که نسبت به جهتی از جهات فهم دلیل نفی ظلم رخ داده است
انکـار  موضـوع را  بـودن   ظلـم ، دلالت قطعی حکـم . باشد میهمان مصداق عرفی ظلم 

زیـرا چنـین تعبـدي در حکـم     ؛ واقعیت این انکار تعبد به نبـود ظلـم نیسـت   . کند می
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 و عقلاً عرفاً، که دلیل نفی ظلم درحالی ،شود می تعالی باريتخصیص دلیل نفی ظلم از 
تخطئه عرف در تشـخیص   معناي بهپس باید پذیرفت این انکار  ؛قابل تخصیص نیست

  .خواهد بود ظلم درمورد نص حکم
ن آیـات نفـی ظلـم و دلیـل حکـم      میـا  مذکوربا رخداد حکومت به تقریر . هارمچ
مخالفت بـا  ، واسطه جمع عرفی به. شود آیات مزبور برقرار میمیان جمع عرفی ، مزبور

دلیـل مزبـور از   ، عدم حجیت روایت مخالف با قـرآن  دلیل بهیابد تا  قرآن استقرار نمی
  .حجیت ساقط شود

عقلایی از  عرف اعتبار فهم دلیل به آیات نفی ظلم، برعکس چرا دوگفته ش اگر. پنجم
خـواهیم گفـت   ؟ حـاکم نباشـد   مزبور بر دلیل حکم، حجیت ظواهر الفاظ مبتنی بر ظلم

قطعـی و  در دلالـت  . نصـی اسـت   قطعـی و  به دلالت حکم صریح له اصل وئفرض مس
یل نفی ظلم تا دل عدم ردع وجود ندارد بر تعلیق، ظهوري ظنی و بر خلاف دلالت، نصی

  .اعتبار سازد دلالت را بی از رهگذر ردع
حکم شرعی و  ن نصمیا، در جمع دلالی این است که گفته پیشبیان سربسته مراحل 

فـرض بـر    درنهایـت ازآنجاکـه  . شـود  بـر ظـاهر مقـدم مـی     نـص ، ظلم دلیل نفی ظهور
  .نه ورود، تقدم ازقبیل حکومت است، سند حکم شرعی استبودن  غیرقطعی

حکمی بـا سـندي معتبـر ولـی      با این مفاد که اصل و نص قاعده فقهی نفی ظلم درنتیجه
  .حجت و ثابت نیست، اعتبار شود بی آنبودن  تشخیص عرفی ظالمانه دلیل به غیرقطعی

با ادلـه نفـی ظلـم بـود کـه       حکم اصل و نصمیان درباره جمع  ،آنچه گفته شد
دربـاره   ولـی  ،ر قاعده نفی ظلم اسـت در اعتبا نویسندهطرف سلبی تفصیل برگزیده 

نظـر  ، ن اطلاق حکم با ادله نفـی ظلـم اسـت   میاطرف دیگر تفصیل که درباره جمع 
و قاعده نفی ظلم را در محدوده نفی اطلاق احکام  باشد میبرگزیده ایجابی و موافق 

اجمال مطلـب اینکـه   . شود تفصیل مطلب به مقاله دیگري واگذار می. دانیم ثابت می
بـه تشـخیص عـرف حـاکم در فهـم       اطلاق حکمی براي آن شرایط شرایطی اگر در
درسـت  امر این . از اعتبار خواهد افتاد آن اطلاق در آن شرایط، ظالمانه باشد، الفاظ
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شدن است که مستند به قاعـده   در شرایط حرجی مانند ازاعتبارافتادن اطلاق احکامه
دلالـت ظنـی سـکوتی اطـلاق     خلاصه دلیل مدعا این اسـت کـه   . شود نفی حرج می

  .محکوم دلالت ادله نفی ظلم در حوزه تشریع خواهد بود، حکم

  نتیجه
  :استحاضر اهم نتایج پژوهش  ذیل،موارد 

محـور و هـم بـا رویکـرد      هـم بـا رویکـرد فـرع    ، در قرآن کریم فقه عدل و ظلـم . 1
بـا   عـدالت  قاعـده «در دو قالب ، محور در رویکرد قاعده. قابل استنباط است محور قاعده

تشخیص  به »با مفاد نفی اعتبار حکم ظالمانه قاعده نفی ظلم«و  »مفاد اثبات حکم عادلانه
  .قابل بحث و بررسی است عرفی عدل و ظلم

. هسـت  هـاي گونـاگون و فـراوان ظلـم در قـرآن کـریم       آیه درباره جنبه 289. 2
آیه از این آیـات در نفـی    پنجاه. مندي فقهی دارند بسیاري از این آیات قابلیت بهره

، قسـط و حـق  ، علاوه آیـات عـدل   به آیه پنجاهاین . تعالی است ظلم از ساحت باري
موضوع بررسی در دلالت بر قواعد ، باشد تعالی نحوي که بتواند درباره ذات باري به

  .است عدالت و نفی ظلم
نی است که این بر این باور مبت، براي اثبات قاعده عدالت مذکوراستدلال به آیات . 3

  .کند دلالت می تشخیص عرفی عدل راه آیات بر اثبات حکم شرعی از
بر محور توجه به عدم لسان اثبـات  ، در بخش آیات نفی ظلم مذکورنقد بر استدلال 

نقـد متوجـه عـدم ثبـوت     ، قسـط و حـق  ، در بخش آیات عدل. چرخد می در این بخش
البتـه  . در عالم تشـریع اسـت   تعالی باريبه ذات  کریم نسبت لفظی این عناوین در قرآن

تعالی در عـالم تکـوین و    معتقد به انتساب این عناوین به باري ،و در مبناي کلامی واقعاً
  .تشریع هستیم

اعتبارکردن اصل و نص حکمی که بـا   براي بی، استدلال به آیات عدل و نفی ظلم. 4
اعم ، دانستن این آیات و مقدم کردن مبتنی بر حاکم ،سند غیرقطعی معتبر قابل اثبات است

بـا ایـن   . قرار دارد، واسطه معیار اصولی عدم حجیت خبر مخالف با قرآن به یامستقیم از 
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  .شود قاعده نفی ظلم ادعا می ،استدلال
بر این محور است که دلالت نصی قطعی براي هر حکمی که  مذکورنقد استدلال . 5

 تخطئـه عـرف در تشـخیص ظلـم و عـدل      آن را در جایگـاه ، عرف آن را ظالمانه ببینـد 
اما دلالت آیات نفی ظلم ، شود حاکم و مقدم می، نشاند و بر دلالت آیات ظلم و عدل می

پـذیریم کـه    مـی ، مصداق ظلـم باشـد   عرفاً درصورتی که اطلاق، را بر اطلاق دلیل حکم
  .بیرون استحاضر نقد در مقاله  مجالارچوب و هبحث و بررسی آن از چ
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 دگاهیازد کیژنت یمهندس
  حقوق موضوعه و  فقه

  *يصدرآباد ییروستا دیحم
  **يخسروآباد ي جعفرنصراالله   _______________________________________________  

  ***طاق يپا یمانیسل دهیسع
  چکیده

 يرا بـرا  یهـا و مسـائل   چالش، و منافع آن ایمزا رغم به ختهیو محصولات ترار کیژنت یمهندس
از موافقـان و   یف ـیده که طکر جادیا اهیو گ وانیح، سلامت انسان، یستیتنوع ز، ستیز طیمح

عـدم جـواز    لی ـدلا نیتـر  مهـم حاضـر نخسـت    قی ـدر تحق. اسـت  دنبـال داشـته   بـه مخالفان را 
 ریی ـحرمت تغ: از اند عبارت لیدلا نیاز ا یبرخ که شده است يو نقاد لیلتح، انیب ها ختهیترار

 يفنـاور  نی ـسپس ادله جواز ا .  ...و قاعده لاضرر، یستیرساندن به تنوع ز بیآس، نشیدر آفر
 ،سـندگان یازنظـر نو . شـده اسـت   یبررس ـ ...و طیقاعـده تسـل   ،ریادله تسخ، اصل اباحه ازجمله

 نی ـکمـک ا  کـه بـه   یو محصـولات  اسـت  ركدر حکـم آلات مشـت   کیژنت یمهندس يفناور
 ،در جهـات مشـروع  . دارنـد  هم کاربرد مشروع و هم کاربرد نامشروع ،شود یم دیتول يفناور

محکـوم بـه حرمـت     ،حکم آن جواز و اگر احراز شود که قرار است از آن سوء استفاده شود
آن نهفتـه   يریکـارگ  بـه چگـونگی  در  يفنـاور  نیجواز و عدم جواز ا دیگر عبارت به ؛شود یم

 نی ـا ازآنجاکـه بلکـه   ،کنـد  نمـی  را ثابـت  يفنـاور  نی ـا یذات ینادرست، است و ادله عدم جواز
 ،بـوده  زیجـا ، داشـته باشـد   يدی ـمف جیآثـار و نتـا   توانـد  یم ـ یدرجهت مشروع و قانون يفناور
و  یکم ـ شیبـه افـزا   ،یو قـانون  یمن ـیا يهـا  جنبـه  یتمام تیهدفمند از آن با رعا يبردار بهره

چنانچـه در جهـت نامشـروع     ولی ،قابل توجه منجر خواهد شد وري محصولات و بهره یفیک
  .باشد میمشمول حکم عدم جواز ، ردیاستفاده قرار گ مورد سوء

  .ریتسخ ،رییحرمت تغ، یقواعد فقه، يفناور ستیز، کیژنت یمهندس: کلیدي واژگان

                                                      
  ).rostaei@meybod. ac. ir( مسئول سندهینو /بدیدانشگاه م یگروه فقه و حقوق اسلام اری* استاد

  ).nasrjafari@meybod. ac. ir( بدیدانشگاه مفقه و حقوق اسلامی گروه  اری** استاد
  ).soleimanisaeideh100@yahoo. com( بدیدانشگاه م یحقوق خصوص يدکتر ي*** دانشجو
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  مقدمه
، تحولی عظـیم در بخـش پزشـکی   هاي اخیر  در سالبیوتکنولوژي و مهندسی ژنتیک 

ی اصـلاح  سـنّت  هـاي  با رفع موانع موجـود در روش کرده، ایجاد  و... صنعت، کشاورزي
 ؛ زیـرا استآورده فراهم  را  امکان استفاده از منابع عظیم ژنتیکی موجود در دنیا، نباتات

 انتقـال داد؛ به موجود مورد نظر ، ها را از هر منبع ژنتیکی توان ژن این فناوري میکمک  به
، 1390، سنجریان و رهنما( تقل کردهاي یک حیوان را به گیاه و برعکس من ژن مثال براي
 نسـبت  آورد کـه پدیـد   را حیـوان  یـا  از گیاهاي  گونهها  ژن کاري دست و با این) 79ص
 کـه را  یهـای  ویتـامین  و معدنی مواد برخی یا دکن تولید بیشتري محصول ،طبیعی گونه به

ــوع ــد طبیعــی ن ــو( باشــد دارا، اســت آن فاق ؛ )113، ص4ج ،1391، همکــاران و قرخل
، تهدیـد  برابر در که است هدف این با محصولات درخصوصها  تراریخته دیگر عبارت به

کننـده   دراختیـار مصـرف   تـري  باکیفیت محصول درنهایت و شوند مقاوم بیماري یا آفت
 آنهـا  بـه  خـوراکی  مواد یا پروتئین کهاست  صورت نیز بدین حیوانات درباره .قرار گیرد

 محیطـی  زیسـت  تهدیـدات  برابـر  در کـه  حیوانـات  از جدیـد اي  گونـه  یـا  شـود  اضافه
همانند هـر فنـاوري نوپیـدا    ، به جدیدبودن این تکنولوژي باتوجه. ندکایجاد  ند،تر مقاوم

 ایـن فنـاوري   کمـک  بـه  موافقـان معتقدنـد  . استپدید آمده مخالفان  و طیفی از موافقان
و بـا عمـر   تولیـد محصـولات مطلـوب    ، تولید غذاي بیشـتر  همچونبه اهدافی توان  می

منتقدان این  دیگر ولی ازسوي ،یافت دست ...هاي دارویی و تولید فرآورده، نگهداري بالا
امنیـت  ، در سلامتی انسـان  یمحصولاتچنین  فناوري درباره تهدیدهاي احتمالی مصرف
اسـت  کوشیده شـده  در پژوهش حاضر . دهند غذایی و تأثیر بر ایمنی زیستی هشدار می

  .کاهش یابد هااختلاف نظر، این فناوري جواز عدم و جواز رب ناظر با بررسی ادله

  تاریخچه مهندسی ژنتیک. 1
همچنـین بـراي   ، گیاهی، از منابع حیوانیتر  بشر براي استفاده هرچه بیشتر و مطلوب

سـازي و ایجـاد تغییـرات در     اهلـی  جهـت همـواره در  ،مبارزه بـا قحطـی و خشکسـالی   
ها پیش  اقدام بشر براي اصلاح ژنتیکی موجودات به سال .استکوشیده موجودات زنده 
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در گذشـته زادگیـري انتخـابی     .)26/12/1387، عنـایتی ( گردد از شروع علم ژنتیک برمی
مفهـوم کـه در    بدین ؛شد هاي ژنتیکی حیوانات اهلی محسوب می تنها راه اصلاح ویژگی

هاي مناسب  ویژگی، ردهیحیواناتی را با خصوصیات برتر مانند بازده بالاي شی، هر نسل
بـا ایـن روش در    .دادنـد  و با یکدیگر آمیزش می کردند میپشم و میزان گوشت انتخاب 

 پـذیر بـود   امکـان  اي انـدازه تا هاي مطلـوب  ایجاد حیوانات با ویژگی، خلال چندین نسل
 ژنتیـک  ترتیب نخستین پستاندارن ترانس بدین ؛)503ص ،1381، پور نوري دلوئی و نیک(
پـس از آن ایـن روش بـراي تولیـد شـمار فراوانـی از دیگـر        . شکل گرفـت ) تراریخته(

گوسفند و خـوك بـه اسـتخدام گرفتـه     ، خرگوش، موشهمچون ژنتیک  حیوانات ترانس
مشـخص و   طـور  بـه هـا و فنـون نیـز توسـعه فراوانـی یافـت و        ایـن روش  طبیعتـاً . شد

امکـان  ، در ایـن فنـاوري  . تـه شـد  گرف کار بهمنظور فنون متعدد دیگري نیز ابداع و  بدین
هـاي   ها و تـنش  کش علف، ها هاي مقاومت به آفات و بیماري نژاصلاح گیاهان با انتقال 

انبـارداري پـس از   ، بهبـود کیفیـت غـذایی   نیـز  و ) سـرما  و شوري، خشکی( غیرزیستی
مـذکور  فنـاوري  براین  افزون. فراهم شده است و... رنگ، محتوي غذایی، طعم، برداشت

هـا و   واکسـن ، هاي درمانی تواند در تولید ترکیبات صنعتی و دارویی و تولید پروتئین می
  .)85ص ،1390،رهنما و همکاران(شود ها استفاده  بادي آنتی

بیـان شـده   متفـاوتی  هـاي   علما و دانشـمندان نظریـه   ازسوي بحث موردموضوع در 
بـه  تحقیق حاضر در . اند این فناوريو گروهی موافق که برخی مخالف اي  گونه به؛ است

  .ادله این دو گروه پرداخته شده است نقد و بررسی

  ادله عدم جواز. 2
ی اسـتناد  دلایل فناوري به این با مخالفت برايها  مهندسی ژنتیک و تراریخته مخالفان

  .شود بیان و بررسی میآنها ن تری مهمکه اند  دهکر

  حرمت تغییر در آفرینش. 2ـ1
تغییـر   ،محصـولات تراریختـه  شـده بـر ممنوعیـت      دلایل اقامـه ترین  یکی از اساسی
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سوره نساء است که در آن شـیطان   119تا  117آیات ، ستند این برداشتم. االله است خلق
خلـق خـدا را    دهـد  مـی  مدعی شده است مردم را گمراه خواهد کرد و بـه آنـان فرمـان   

تغییر در آفرینش الهی خواست و ، اساس براین .»و لآمرنََّهم فلَیغیرنَُّ خلقَ االله: «دگرگون کنند
  .اراده شیطان تلقی شده است

  :فرماید میسوره نساء  119خداوند در آیه 
و ملَّنَّهلأَُض و منَّهنِّیلأَُم و مرنََّهتِّکُنَّ لَآمبالأْنَْعامِ آذانَ فلََی و مرنََّهـرنَُّ  لَآمغَیخلَْـقَ  فلََی  اللَّـه ـ و  نْم 

ذتَّخطانَ یا الشَّییلنْ وونِ مد اللَّه رَ فَقَدراناً خَسبینـاً  خُسکـنم و بـه    و آنهـا را گمـراه مـی    :م
دهم کـه گـوش چهارپایـان را بشـکافند و      سازم و به آنان دستور می می آرزوها سرگرم

زیـان  ، برگزیندجاي خدا ولی خود  و هرکس شیطان را به آفرینش خدایی را تغییر دهند
  .آشکاري کرده است

 بـا  او دشـمنی  بـر  و کنـد  مـی  اشـاره  شـیطان  اهداف برخی به شریفه آیه این درواقع
. کنـد  مـی  اشـاره  نیـز  اوهاي  فریبکاري از یکی به میان دراین. ورزد می تأکید آدم فرزندان
 مسـئله مهندسی ژنتیک از مصادیق اوامر شیطان است و این آیه به ایـن   معتقدندمخالفان 

 بـه تغییـر در مخلوقـات خداونـد    ، اشاره دارد که شیطان ضمن گمراهی و ایجاد آرزوها
ـ   ۀیمرکزالدراسات والبحاث الإسلام( مجاز نیست شرعاً نیزدهد و تغییر در خلقت  می فرمان

  .)210ص ،1384، فوکویاما /135ـ131ص ،1999، ۀیحیالمس
  فرماید: خداوند در جاي دیگر می

مَفأَق هجکو ّلدنِیل نفًایح َطْرتف اللَّه فَطَرَ یالَّت لَ النَّاسیعدا لَاتَبخلَقِْ لَیهل ـ اللَّه  کذَل  ّنُیالـد 
. پس روي خود را متوجه آیین خـالص پروردگـار کـن    :علمَونَیلَا النَّاسِ ثَرَکأَ نَّکولَ میالْقَ

دگرگـونی در آفـرینش الهـی    ، آن آفریـده هـا را بـر    انسان، این فطرتی است که خداوند
  .)30(روم:  دانند نمی این است آیین استوار ولی اکثر مردم .نیست

از تغییـر در مظـاهر آفـرینش    مصداق آشکاري تواند  می ها تراریخته، عقیده مخالفان به
مخلوقات منـع   کاري دستو دخالت در کار خداوند باشد که آیات قرآن بشر را از  الهی

  .)73ص ،1390، رهنما و همکاران /23ص ،2001، الأشقر( کرده است
  :در نقد این دلیل باید گفت

گونه که در تفاسیر معتبر آمـده   همان، شده اشارهات از تغییر خلقت در آی قصودم ،اولاً
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نه مطلق تغییر در آفـرینش   ،دگرگونی و تحریف در دین حق و فطرت الهی است، است
: باره آمده اسـت  ندرای صادقدر روایتی از امام  .)136، ص5ج ،1374، طباطبایی( الهی

 »مـرَ بـه  أَمـرااللهِ بمـا   أ: قـال ، اللَّـه  و لَآمرنََّهم فلََیغَیرنَُّ خلَْـقَ : االله فی قول  جعفر عن أبی، عن جابر«
وارده شـده  باره  دراین صادقروایت دیگري نیز از امام  .)276، ص1ج ،1380، عیاشی(

» االله دیـن : قـال ، اللَّـه  خلَْـقَ  فلََیغَیـرنَُّ  لَـآمرنََّهم  و و: االله فـی قـول   جعفر عن أبَی، جابرعن : «است
 اطـلاق دارد ) توحیـد ( بر فطـرت هم » االله خلق« ؛ بنابراین)174، ص2ج ،1416، بحرانی(
، 1385، مبلغـی ( و هم به دین تفسیر شـده اسـت  ) 733، ص2ج ،1417، حسینی مراغی(

دیـن خـدا را   کـه   این اسـت گفته  پیشاالله در آیات  د از خلقدلیل مقصو همین به؛ )72ص
  .تبدیل و تغییر ندهید

با جواز بسیاري از اعمـالی کـه در فقـه و     طور عام و مطلق التزام به این قول به، ثانیاً
 ؛)71، ص1381، نظري تـوکلی ( در تعارض است، اند شریعت اسلامی جایز شمرده شده

نه دخالت در  و استمهندسی ژنتیک نه مشارکت در خلق اند  بیان داشته برخیآنجاکه تا
 گیريکـار  بـه که کشف و است  ها و قوانین الهی سنتّ گیريکار بهبلکه نوعی ، امور خالق

بـا   و برخی دیگر نیـز ) 18، ص1425، حکیم(باشد  میگر قدرت عظیم خداوند  آنها بیان
نه آسـیبی  ، یابدسازي حتی اگر در انسان راه  شبیه معتقدند »لیس کمثله شیء«اشاره به آیه 
کارهاي مصنوعی است کـه در  مسئله همانند این  .نه به نظام خلقت ،رساند به توحید می
برخـی دیگـر بـا     .)64-63ص ،1384، فتاحی( شود ها انجام می در گلخانه بخش نباتات

ژنتیکـی را   کاري دست ،محدودیتی درنظر نگرفته است ،اسلام براي علم بیان این امر که
ــه  ــه قلم ــبیه   ب ــاورزي تش ــرزدن در کش ــد  دهک ــد   ان ــدرت خداون ــانه ق ــین نش و همچن

  .)1395 (مکارم شیرازي،.دانند می
و یابنـد   مـی هـویتی جدیـد و تـازه     راهآمـده از ایـن    دسـت  اینکه محصولات به ،ثالثاً
مسئله کسب رو که  ازاین صغرا ؛مل استأازحیث صغرا و کبرا محل ت، ندا ممنوع درنتیجه

. عرف اسـت  ،ملاك و مرجع در این امورهمچنین  باشد. میهویت جدید محل اختلاف 
را بـا همـان هویـت    آنها  آیا ،شوند به عرف عرضه می زمانی کهباید دید این محصولات 

ایـن محصـولات تغییـر    کـه  برفرض  کبراازنظر  ، ولیشناسند یا با هویت جدید قبلی می
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دارد یـک محصـول بـا    ایـرادي  چـه  . نـدارد  یمشـکل امر این باید گفت ، یابند میهویت 
پـس   بیابـد؟ اي  شود و هویت تازهتبدیل اساساً به محصول دیگري  ها در ژن کاري دست
تـوان   از دلیل حرمت تغییر خلقت الهی نمی بنابراین ؛شود نمی مانعی ایجاد نیزکبرا براي 

  .محصولات تراریخته بهره برد کاري دست قلمروبراي اثبات حرمت و ممنوعیت در 

  نهی از افساد در زمین. 2ـ2
  :فرماید سوره اعراف می 56خداوند درآیه 

نَـۀٌ مـنْ   یم بکرهُ قَد جـاءتْ یم منْ إِله غَکا قَومِ اعبدوااللَّه ما لَیباً قالَ ینَ أَخاهم شُعیمد  و إِلى
 ـ یوالمْلَ کیم فأَوَفُوا الْکربِّ  ـ یزانَ و لاتَبخَسوا النَّـاس أشَْ وا فد الْـأَرضِ بعـد    یاءهم و لا تُفْسـ

ها ذللاحخَکإِص إنِْ کرٌ لَیم کمنؤْمم برادرشان شعیب را فرستادیم، سوي مدین به و: نَینْتُم .
طـرف  دلیـل روشـنی از  . که جز او معبـودي نداریـد   خدا را بپرستید! قوم مناي  : گفت

بنابراین حـق پیمانـه و وزن را ادا کنیـد و از امـوال     ؛ پروردگارتان براي شما آمده است
ایـن  . فساد نکنیـد ، بعد از آنکه اصلاح شده است، مردم چیزي نکاهید و در روي زمین

  .براي شما بهتر است اگر باایمان هستید
بـدون فسـاد آفریـد و آن را     را زمـین متعـال  شود که خداوند  از این آیه استنباط می

ها قرار داد و تخریب زمین و هـدردادن امکانـات    جایگاهی شایسته براي زندگانی انسان
 رود کـه حـرام اسـت    شـمار مـی   زمـین بـه  بـر روي  هاي فسادگري  طبیعی آن از مصداق

  .)47، ص6، ج1381، هاشمی رفسنجانی(
  :فرماید می سوره بقره 205همچنین آیه 

.. .إذِا و عى لىَّتَوس  ضِ یفالأَْر یلدفْس هایف ی ولرثَْ کهلَ الْحالنَّسو  اللَّـهیلا و ّـبح  الْفَسـاد: 
کوشد در زمین فساد و تبـاهی   می ،قدرت و حکومت یابد، هنگامی که دشمن سرسختی

  .بار آورد و زراعت و نسل را نابود کند و خداوند فساد و تباهی را دوست ندارد به
ممکـن خلـق شـده     شکلجهان آفرینش به بهترین  مخالفان مهندسی ژنتیک معتقدند

شود و نـوعی افسـاد    زدن تعادل و توازن در محیط زیست می هم هتراریخته سبب ب .است
در زمین و ظلم به نوع بشر و موجودات زنده است و قرآن کریم آن را نوعی اعتـداء در  

 کنـد  بهـره و مسـتحق عـذاب معرفـی مـی      ی بیو متجاوز را از رحمت الهداند  میزمین 
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 ازجملــهگونــاگون  هــاي کســانی کــه بــه شــکل یتمــام درحقیقــت .)86 :مائــده ر.ك:(
مشـمول آیـات    ،کننـد  اسباب افساد در زمین را فـرام مـی   ،در ژن موجودات کاري دست
  )Omobowale EB. Singer PA. Darr AB. (2009(ند.مذکور

 ، ولـی ممکن خلق شـده اسـت   شکلجهان آفرینش به بهترین  در پاسخ باید گفت
در طبیعـت تصـرف کننـد و     حـلال  صـورت  بـه تـا   دهد میها اجازه  خداوند به انسان

 و مهندسی ژنتیک نوعی استفاده از قوانین است که خداوند در طبیعت قرار داده است
گونـه   ایـن ر اگ ـ .افساد در زمین دانستسبب توان دخالت در کار خداوند و  نمی آن را
دیگـر   سـوي از. باب هرگونه اختـراع و اکتشـاف علمـی بسـته شـود      استلازم  ،باشد

ها نقش فاعـل دارنـد    هاي علمی همگی کار خداوند است و انسان موقعیت و پیشرفت
 .)12ص ،1384، مـؤمن ( اسـت  فرمـوده خداوند به آنها عنایـت   نیزکه این فاعلیت را 

 کننـد  کشـف مـی   انـد،  قـوانین الهـی   جهـت که در اسرار نهفته را فقطها  انسان درواقع
  .)37ـ36ص ،1384، االله فضل(

  رساندن به تنوع زیستی آسیب. 2ـ3
 طـور  بـه شوند کـه   یمحسوب م یعیط طبیر محیناپذ ییجدا يموجودات زنده از اجزا

 ـکنند و ا یو متقابل عمل م یکدیگروابسته به  تـوازن در   یشـود نـوع   یم ـامـر سـبب   ن ی
 ـاخـتلال در ا  باعثک یژنت یمهندس که درحالی ،عت برقرارشودیطب ؛ شـود  ین تـوازن م ـ ی
 ـتغآنهـا   یک ـیه ژنتیاي که پا موجودات زنده يرهاساز دیگر عبارت به در  ،افتـه اسـت  یر یی

ات وحـش  ی ـموجـودات زنـده در ح   یتیر ساختار جمعییتغسبب تواند  یست میط زیمح
  .ب برساندیآس یستیو به تنوع ز شود
و  یاشکال فقه نوعیاست تا  یستیبه ملاحظات اخلاق زشتر ناظر یب شکالن ایا

وابسته و متقابـل عمـل    گونه عت بهینکه موجودات زنده در عالم طبیاصل ای. حقوق
ن نکته مهم اسـت کـه در   یتوجه به ا یول باشد، میرش یالجمله قابل پذ یف ،کنند یم

بسـا   و چـه  اسـت  اتفاق افتاده گوناگون هاي ها و دوره رات در زمانیین تغیا ،عتیطب
اگـر مشـکل    .انـد  یافتهن تکو يدیجد هاي و گونهاند  منقرض شده یکل به یجانداران
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نکـه مـا   آنه  ،باشد یراتییتغچنین عت خود متکفل یم طبید اجازه دهین است که بایا
اسـتخراج   همچـون  عتید هرگونه تصرف در طبیبا یکل طور به، میدر آن دخالت کن

و احداث سد را ممنـوع   ینیرزمیز هاي از آب برداري بهره ،اهایاستفاده از در ،معادن
اخـتلال در  سـبب  توانـد   یم ـ شده ي اشارههمه کارها ،دگاهین دیاپایه   زیرا بر؛ میکن

. توانند به آن ملتزم شوند نمی ن نظریکه صاحبان ا یدرحال ،ست شودیط زیتوازن مح
 ـ  دولت و سـازمان ، در بسیاري از کشورها محققانهمچنین  المللـی از ایـن    ینهـاي ب

 معتقدند واردکردن ژن به ژنوم گیاه یا حیـوان میزبـان  زیرا ؛ کنند می فناوري حمایت
مقاومـت بـه آفـات و    مـثلاً  ؛ گیـرد  باهدف ایجاد صفات مفید در آنهـا صـورت مـی   

ماندن از  امان  تولید پروتئین نوترکیب براي در، افزایش میزان ریزمغزي آن، ها بیماري
هـاي   سیاسـت  دلیـل  همین به ؛)15ص ،1391، رهنما( ...و انسانی و دامیهاي  بیماري

قـوانین   نمونه براي ؛هاي این فناوري انجام گرفته است مناسبی در جهت رفع نگرانی
یکـی از شـرایط پـذیرش غـذاي      عنوان بهزنی  داخلی اتحادیه اروپا بر لزوم برچسب

ن بیان این مطلـب کـه بشـر    دارد و سازمان بهداشت جهانی نیز ضم تأکید تراریخته
فنـاوري کـه در    گونـه هر دارد اعلام می، فناوري ببرد از زیستفراوانی  تواند بهره می

 .Yohe. J. M .مورد ارزیابی دقیـق و فنـی قـرار گیـرد     ،تولید غذا نقش داشته باشد

Christiansen. k. Frederick. J., 2009).( 

  قاعده لاضرر. 2ـ4
. اسـت  قاعـده لاضـرر  ، جواز تولید محصـولات تراریختـه  ن به عدم قائلا دلیل دیگر

، عـاملی  حرّ( عقل و اجماع است، سوره بقره و روایات متعدد 233مستند این قاعده آیه 
مـورد   یکـی از روایـات   .)384ص ،5ج ،1413، حسینی روحانی /429ص ،25ج ،1389
در ایـن روایـت    .)96ص، 4ج ،1411، صدوق قمـی ( است جندب بن ةسمرروایت ، بحث

گونـاگونی   هـاي نظرمذکور در باب مفاد روایت . استموثق  نیزسند آن  ،حد تواتر بوده
، 1ج ،1401، بجنـوردي ر.ك: ( الشـریعه اصـفهانی   شـیخ میـان نظـر    که ازآناست بیان شده 

دلالت بر مقصود دارد ) 130-92ص ،1389، رشیدپور /137ص ،1418، عراقی /257ص
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نظر این فقها معناي نفی در روایـت لاضـرر نـاظر بـه فعـل و عمـل فـرد و         بر اساسو 
ندارد  يکس حق ایراد ضرر به فرد دیگر در جامعه هیچ دیگر عبارت ؛ بهباشد حکومت می

کـه اثـرات   انجـام دهـد   ضرري وضع کند یا فعلی  یتواند حکم نمیو حکومت اسلامی 
معناي عرفی آن  نیزاب معناي ضرر در ب .)170ص ،1389، بهرامی احمدي( بار دارد زیان

  .)372ص، 1375، انصاري( باشد مینظر  مد، استکه شامل هرگونه آسیب و زیان 
آن را  ،دارد فنـاوري  ایـن  کـه  مخـاطراتی  دلیـل  مخالفان به، در بحث مهندسی ژنتیک

تولیـد   معتقدنـد زیـرا   ؛)105ص ،1383، پورقهرمـانی ( اند دانسته نامشروع و حرام اًمطلق
و خطـرات   سـت ها کردن محیط زیسـت و زیـان بـه انسـان     از آلودهاي  ها نمونه تراریخته

 را لاضـرر  قاعده این گروه .)278ص ،1395، اسماعیلی( گذارد ناپذیري برجاي می جبران
بر ممنوعیت هرگونه فعل یا تـرك فعـل و    نیز اعمال این قاعده. دانند می خود نظر مؤید

، بنابراین اگر در خارج ضرري ایجاد شـود  دارد؛بار  قانونی دلالت دارد که اثرات زیان نیز
 دکـر بلکه باید راهی براي رفع این ضـررها ارائـه    ،کند نمی حکم به اضرار کفایتصرفاً 

  .)112ص، 1417، حسینی مراغی(
بر ممنوعیـت   این قاعدهاستدلال به  ،توان گفت اولاً در نقد استناد به قاعده لاضرر می

این  زمانی تمام و کامل خواهد بود که اثبات شود، گیري فناوري نوین و تکنولوژيکار به
ها و جامعـه   حیات انسان، محیط زیست کلی یا در شرایط خاصی براي  طور ها به فناوري

درحالی است که مخالفان هیچ سند علمی براي تأییـد  امر این . آمیز است مضرّ و مخاطره
اگر بپـذیریم ایـن فنـاوري هماننـد هـر       ،ثانیاً ؛)7ص ،1395، زینلی( ندارند ادعاي خود

به همـان مخـاطرات و تهدیـدهاي     فقطاین گروه ، دنبال دارد بهفناوري نوپیدا آثار منفی 
بـا دیـد    کـه لازم اسـت   ، درصورتیاند و آن را نامشروع دانسته اند این فناوري تکیه کرده

مهندسـی ژنتیـک    حـوزه  به این فناوري نگریست و هرگونه فعالیـت در  یوسیع و جامع
دقیق صورت گیرد تا این فناوري در جهت مشروع آن قـرار  و کارشناسی با بررسی باید 

در  کـه  چنـان هم ؛جلـوگیري شـود   ،شود ی که در این حوزه میهای استفاده از سوء گرفته،
، راهکـار اررزیـابی مخـاطرات    شش ـ )2000( نـایروبی،  ،پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

تعهـد و مسـئولیت   ، مدیریت خطـر ، مشارکت و همکاري، رسانی اطلاع، نظارت و کنترل
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 طـور  بـه توان  نمی بنابراین ؛درنظر گرفته شده است مهندسی ژنتیک هاي براي کنترل زیان
و کـرد  بلکـه بایـد درجهـت مشـروع از آن اسـتفاده       ،کلی این فناوري را کنار گذاشـت 

  .نامشروع کنار گذاشته شوددرجهت 

  قاعده تدلیس. 2ـ5
فـروش محصـولات    کهن مطرح شود اینامخالف ازسويایراد دیگري که ممکن است 

ایـن محصـولات    باشـد؛ زیـرا   مـی س همـراه  یبا تدل ینوع به، شده کاري دستخته و یترار
وارد  ختـه اگـر در بـازار   یمـثلاً بـرنج ترار   ؛ندا متفاوت یعیبا محصول طب بوده، یعیرطبیغ

آن را  ،است یعینکه برنج طبیگمان ا ص دهد و مردم بهیتواند آن را تشخ نمی یکس ،شود
  .س استیتدلامر درواقع ن یخرند و ا یم

  :در پاسخ باید گفت
؛ دارد جـاي بحـث   ،میبدان یعیرطبیاینکه محصولات حاصل از این فناوري را غ ،اولاً

 ،با این تفاوت که نسـبت بـه نـوع طبیعـی    باشند،  میها مشابه همتاي خود  تراریختهزیرا 
اي  ارزش تغذیـه ، بالابودن عملکـرد ، بودن به آفات و حشرات مقاوم همچونی های مزیت

دیگـر  ماننـد  ه ـ ـ هاي نامطلوب گیاه یا حیوان میزبـان  تغییر ژن راهکه از  دارند ...و بهتر
شـگاه  یدر آزماتر  پیشکه  یند خاصیبا فرآ ، ولیندیآ یمدست  به ـ عتیمحصولات در طب

 بـر ایـن اسـاس    )National Academy of Sciences Press. 2002 (؛شـده اسـت   یط ـ
 یع ـیرطبیغ ،جاد آن دخالت داردید و ایدر تول ینوع انسان به گفت هرچیزي کهتوان  نمی

 ـتابع نـوع دخالـت و تصـرف انسـان و محـل تکـون و پ      امر ن یبلکه ا ،است ش آن یدای
  باشد. میمحصول 

هرحـال   بـه ، تراریختـه  بودن محصولات صرف نظر از مسئله طبیعی و غیرطبیعی ،ثانیاً
بدانـد   یاگر کس ـحتی دارد و  یکدیگر تفاوتبا آنها  ست که نوعین مسئله قابل انکار نیا

دار اعـلام شـود تـا    ید به خریبا؛ بنابراین آن را نخردممکن است  ،خته استیترار یبرنج
ن و مقـررات  یقـوان مطابق زیرا ؛ باشد میقابل حل مشکل ن ید و ایایش نیس پیمسئله تدل

ن قانون یاگر ا. زده شودخته برچسب یمحصولات ترار يد بر رویبا ،یو داخل یالملل نیب
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ن ی ـشـود کـه از ا   یمحقـق م ـ  یدرصورتس یتدل. آمدنخواهد پیش  یمشکل ،ت شودیرعا
آثـار و عواقـب آن هـم در فقـه و هـم در قـانون        ،ن فـرض ی ـدر ا وشود  یچیالزام سرپ

  .شده است ینیب شیپ

  قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. 2ـ6
ازدیدگاه عقلا و ظاهر روایاتی که بر حرمت اضرار بـه دیگـران   ، بر اساس این قاعده

بلکـه   ،تنها ضرر قطعـی  نه که ودش می استنباط گونه این، به خویش دلالت دارند یا اضرار
 نیـز را  يمـوارد چنـین   ،نهی از اضرار باید از آن اجتناب کرد و، نیز باشداگر ضرر ظنی 

شود  مربوط میالبته منظور از ضرر دراینجا ضرر معتنابه است و به مواردي . گیرد دربرمی
خر در مـواردي بـه ایـن    أفقهاي متقدم و مت. که منفعت اهمی در تزاحم با آن قرار نگیرد

هر چیـزي کـه در آن ضـرر قابـل      :نندک می تصریح برخی ازجملهاند؛  کردهمطلب اشاره 
 .)370ص ،1981، نجفـی ( علم به آن باشد یا گمـان اعم از اینکه  ؛حرام است، باشداعتنا 

 چه کم و چه زیـاد  ؛هاي کشنده است سم ،پنجم از محرمات« :دننویس بعضی میهمچنین 
 ـ (» تو آنچه خوف ضرر در آن هس ... در  دیگـر  يفقهـا  .)175ص ،1413، یعلامـه حلّ

دفع ضرر محتمل ازدیدگاه عقـل واجـب    :دارند می بیانله اصل منع یا اباحه در اشیا ئمس
 .)416ص ،1417، زهـره  ابـن ( ناپسند و حرام اسـت  ،»ضرر به نفس«است و مبادرت به 

بلکـه   ،ضرر قطعی ملاك نیست فقطبرخی فقهاي معاصر درباره اینکه در حرمت اضرار 
  :معتقدند ،کند کفایت می نیزه ضرر مظنّ

یعنـی   ،فسـاد قطعـی نیسـت    ،بدان که در روایات به آن تعلیل شده استالأمراد از فساد
بلکه منظور این است که درمعرض فساد  ،شود فساد مترتب می این نیست که قطعاً مراد

توان گفت که اگر شک بر ضرر هـم   حتی می ؛گیرد و معرضیت ظنی مراد است قرار می
عقلا نیز هلاکت و فساد مشـکوك   .ضرر مورد نهی قرار گرفته است ،ه باشدوجود داشت

، بیري زنجـانی ش( دانند نمی بدان جایزالأحتی موهوم را در ضررهاي معتنابه مثل فساد و
  .)34ص ،1419
در  يکـار  ها معتقدنـد دسـت   ک و تولید تراریختهیژنت ین مهندسامبنا مخالف برهمین

نـده  یممکـن اسـت در آ   يو محصـولات کشـاورز   ییخصوص در مـواد غـذا   ها به ژن
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است که احتمـال دارد بشـر را بـا     يدیتهدامر ن یدنبال داشته باشد و ا را به ییضررها
استناد  نده و بهیبه احتمال ضرر در آ باتوجهرو سازد؛ بنابراین  روبهاي  دهیمخاطرات عد

جـواز آن   توان جلو آن را گرفت و حکم بـه عـدم   یقاعده وجوب دفع ضرر محتمل م
بایـد از رسـاندن    تنها نهها  تولید تراریختههنگام ، مذکورمطابق قاعده اساس  براین داد؛

بلکـه  ، دکـر نسل بشریت و حتی حیوانات و طبیعـت اجتنـاب    ،آسیب قطعی به انسان
 و دکـر جانب احتیاط را رعایـت   ،ه ضرر و آسیباحتمال و مظنّ درصورتلازم است 

و تحقیقاتی که احتمـال   ها از انجام آزمایشحتی یعنی  ؛مانع رساندن زیان محتمل شد
در  هـا  د یا آزمایشکري رخوددا، هستنسل بشریت یا طبیعت در آن  ،آسیب به انسان

. و محصـور انجـام شـود تـا از ضـررهاي احتمـالی پیشـگیري شـود         محیطی محـدود 
محـیط  ی متعـددي بـا موضـوع حمایـت از     الملل بیناسناد  ،عد حقوقیاز ببراین  افزون

ده شبار تدوین  هاي زیان ها در مقابل آزمایش ن و منزلت انسانأزیست و حمایت از ش
در مـوارد   است و مقررات داخلی کشورها نیز مطالعـات بیولـوژیکی مضـر را منـع و    

منشور جهـانی طبیعـت مصـوب    . دننک می ها محدود به محیط آزمایشگاه فقطضروري 
ی محـیط  الملل ـ بـین نـویس کنوانسـیون    پیش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد م1982

 برزیل ژانیرودو شده در ریو تدوین و کنوانسیون تنوع زیستی م1995زیست و توسعه 
بار بیولوژیکی بر روي انسان و طبیعت  مطالعات زیان  اي گونه به یکهر )،1992سال (

  .)176ص ،1386، السان( اند را منع کرده
 مـانع فعالیـت در   تی،آتوان با استناد به ضررهاي احتمالی  نمی در مقام نقد باید گفت

عقلایـی  هـاي   انگیزه اب امراین  زیرا؛ شد و تجارت و فروش آن را ممنوع کرد حوزهاین 
بـه   باتوجـه مثلاً در بخش کشاورزي و محصـولات غـذایی    ؛گیرد میقابل توجهی انجام 

، هـا  زارشـدن زمـین   وایی و شـوره تغییرات آب و ه ـ، ها مراتع و جنگل، منابع آبی کمبود
چنـین   در. بر خواهیم خوردمشکل به  در آینده، تأمین غذاي جمعیت روزافزون مورددر

، ی و کیفی این محصولات کمـک کنـد  اي اجرا شود که به افزایش کم اگر برنامه شرایطی
کـاربرد  ، قابلیت تولید در شرایط اقلیمی دشوار را داشته باشد، وري تولید را بالا ببرد بهره

هاي گیـاهی را   سموم و مواد شیمیایی را محدود کند و مقاومت در برابر آفات و بیماري
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تعبیردیگـر   به ؛ن عمل شودداب، با وجود ضررهاي احتمالیشود تا  می دلیلی، افزایش دهد
حـال   در مواردي که یک فناوري ممکن است عواقب خطرآفرینی داشته باشـد و درعـین  

هـاي  لازم اسـت بـراي جلـوگیري از خطر   ، سودمندي نیز دربرداشـته باشـد  آثار و منافع 
  .اقدام شودسازي لازم انجام و سپس بدان  زمینه، احتمالی

  ادله جواز. 3
کـه  انـد   اسـتناد کـرده  ی دلایل و به اند برخی موافق فناوري تولید محصولات تراریخته

  .شود می اشارهبه آنها درذیل 

  بودن انسان االلهةفيخل. 3ـ1
  :فرماید سوره حدید می 7خداوند در آیه 

نْفقُوا ممّا جعلَآمنُوا  ّه و رسوله و أَ نْفَقُوا کنَ آمنُوا منْیفَالَّذه ینَ فیم مستَخْلَفکبِاللَ م و أَ
آن  ]استفاده از[ د و از آنچه شما را دریمان آوریامبرش ایبه خدا و پ: رٌیبِکلَهم أَجرٌ 

، ننـد کمـان آورنـد و انفـاق    یه اکسانى از شما کپس . دینکانفاق ، قرار داد نیجانش
  .شان پاداشى بزرگ استیبرا
 ـنَ فیم مسـتَخلَْف کجعلَ« بودن انسان در جمله فهید از خلمقصو ه ک ـآن اسـت  قاعـدتاً  » هی

 ـ« هی ـه آک ـ چنـان  ؛ن قـرار داده اسـت  ین خود در زم ـیانسان را جانش، خداوند ّِـلٌ   یإنجاع
یف َضِ خلشـود  مـى  گونه اینه یصورت معناى آ نیدرا دان اشاره دارد؛ب) 30 :بقره» (فَۀًیالأَْر :
 ـار داری ـد و آنچـه دراخت ین هسـت ین خداونـد در زم ـ یشما جانش ـ! اى مؤمنان«  کمل ـ، دی

 ـنکز انفـاق  ی ـگـران ن یبـه د ، ردهکپس از آنچه خدا به شما عطا ، خداست در نزد شما  »دی
  .)457ص ،9ج ،1383، قرائتی(

  :سوره ملک است 15آیه ، آیه دیگر
الَّذولَ لَ يهعکجشُوا فذَلُولًا فَام ضالأَْر نا یمکم إِلَکبهِا و و هقنْ رِزیلُوا م النشُُّـور اوسـت  : ه

د و از رزق الهـى  ی ـنکوآمد  هاى آن رفت پس در شانه ،ن را براى شما رام ساختیه زمک
  .سوى اوست شدن فقط به ختهیبرانگ ]هکد یبدانو [ دیبخور

و خداونـد انسـان را بـا     اند ها جانشین خداوند روي زمین انسان مذکور،مطابق آیات 
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گونـه کـه    همـان  اسـاس  ؛ براینده استکرخلاقیت و نوآوري خلق  همچونی های ویژگی
شـاید   نیـز  د و بذر کشت نماید که این امـر نکشاورزي ک، تولید غذامنظور  بهمجاز است 

اقـدام  ها  ژن کاري دستمجاز است به  ،ها و منابع طبیعی باشد دن جنگلبر میانمستلزم از
 .)Malboobi, MT. Malboobi, MA. 2010( تــا زنــدگی بهتــري داشــته باشــدکنــد 

را بـر زمـین و    نآنـا ، هـا  با قراردادن ظرفیت علمی براي انسـان کریم رحقیقت خداوند د
. بکوشـند داده است تا در جهت آبادانی و توسعه آن  طبیعت مسلط و جانشین خود قرار

مهندسـی   ازجملـه  ـ ـ گیري از علم و دانش روز کند با بهره این جانشینی ایجاب می پس
 و با حفظ تعادل زیستی و درجهت مشـروع آن نسـبت بـه توسـعه اقـدام کنـد       ـ ژنتیک

دیگــران کــه ایــن فنــاوري بــراي آن موجــود و  ا زمــانیو تــ) 32ص ،1380، حســینی(
  .بدون اشکال است ،گرفته شود کار بهآمیز نباشد و درجهت مثبت و مشروع  مخاطره

  تسخیر آیات. 3ـ2
عناصر محـیط زیسـت بـراي     درمورد» تسخیر« از واژهکریم از آیات قرآن در برخی 

هـا و   کـوه ، بـاد و بـاران  ، و ماهآفتاب ، خداوند در این آیات. استاستفاده شده ها  انسان
موجودات  گیمنابع زمینی و خلاصه همدیگر حیوانات و ، زارها ها و سبزه جنگل، ها دره

تمـامی  همه را فرمانبردار انسان ساخته است تا او بتواند از  ،را در خدمت انسان درآورده
اژه تسخیر بـه  و، کریم در فرهنگ قرآن. برد و زندگی سعادتمندي داشته باشدبآنها بهره 

بـودن ماننـد تسـخیر     در خـدمت منـافع و مصـالح انسـان    نخسـت،  : آمده اسـت  ادو معن
زمام اختیارش در دست بشربودن مانند دریاها و بسـیاري از موجـودات   دوم،  ؛خورشید

  .)356، ص17ج ،1374، مکارم شیرازي( زمین
از طبیعت را در ایـن قسـم از آیـات     برداري بهرهبراي اینکه حق انسان در استفاده و 

رَ : «فرماید خداوند می. کنیم به چند نمونه اشاره می، بیان کنیم  :... و سخَّرَ لَکُم الشَّمس والْقمَـ
 گونـه  ایـن در سوره دیگر . )33 :ابراهیم» (خورشید و ماه را مسخرّ شما ساخت، خداوند

» شب و روز را بـراي شـما تسـخیر کـرد    ، خداوند :... نَّهارو سخَّرَ لَکُم اللَّیلَ وال: «فرماید می
ماوات و مـا    : «کند در جاي دیگر اشاره می. )12 :نحل( أَ لَم تَروَا أنََّ اللّه سخَّرَ لَکُم ما فـی السـ
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» مطیـع شـما کـرد   ، ها و زمین اسـت  آیا ندیدید که خداوند آنچه در آسمان :... الأَرضِ فی
 ـ ألـَم : «فرماید خداوند با مضامین مشابه می یدر جای. )20 :لقمان(  سـخَّرَ لَکُـم مـا    االلهَ أنََّر تَ

. )65 :حج» (مسخرّ شما ساخت، آیا ندیدي خداوند آنچه را در زمین است :... رضِالأ فی
  :گویند میاین آیات  درموردبرخی 

بـاد و هرچـه در   ، هـا  کوه، نهرها، دریا، روز، شب، خورشید، در قرآن از مسخرّکردن ماه
مقصـود ایـن   ، بدیهی است که در همه این مـوارد . یاد شده است، آسمان و زمین است

 بـرداري  بهـره که رام انسان و مـورد اسـتفاده و   اند  است که این امور طوري آفریده شده
  .)57، ص2ج ،1373، مطهري( انسان هستند

بـه   باتوجـه است که  صورت بدین براي اثبات مدعا گفته پیشآیات نحوه استدلال به 
فنــاوري و تکنولــوژي  علــوم زیســت هــا از آزادي عمــل در حــوزه انســان ،ایــن آیــات
تلاش علمی . ین ابزار تصرف انسان در طبیعت استتر مهم، علم و فناوري. برخوردارند

است کـه انسـان بتوانـد از    منظور  بدینگیري فناوري در طبیعت و محیط زیست کار بهو 
آوردن زنـدگی سـعادتمندانه    فـراهم  بـراي  مشـروع آن  جهتدر و طبیعتمحیط زیست 

طبیعـت و محـیط زیسـت در متـون      قطـع  طور به. همراه با امنیت و آرامش استفاده کند
کـه خداونـد   اي  حق استفاده برابر در ، ولیهاست ها در همه دوران حق همه انسان، دینی

عهده او گذاشـته   هنیز باي  وظیفه، براي انسان در محیط زیست و طبیعت قائل شده است
 باشـد؛  مـی از محیط زیسـت   و مشروع صحیح برداري بهرهحمایت و  ،حفظ است که آن

، رفـاه  منظـور  بهزیرا هدف خداوند از دراختیارگذاشتن طبیعت براي انسان این است که 
بنـابراین اگـر انسـان در اسـتفاده از علـم و       ؛مند شـود  آسایش و تکامل خود از آن بهره

سلطه زندگی ماشـینی و  برابر جز مقهوریت و مغلوبیت او در  ، کند سوء استفادهناوري ف
 طور بههمان چیزي است که امروزه شاهد آنیم و امر این . نخواهد داشت اي ثمره صنعتی

، خواهـد  علوم نو را مـی  تسلط بر، زیرا اسلام؛ و تعالیم اسلام است هاقطع خلاف دستور
که اي  گونه به؛ کار از دست انسان خارج شوداست شده سبب روي در این امر  زیاده ولی

هاي این زندگی صنعتی و ماشـینی گـم    امنیت و انسانیت او درمیان پیچ و مهره، سلامت
و از سیر تکاملی در مسـیر   افتد میحیات خود او و دیگران به خطر  درنتیجه ؛شده است

  .)87ص ،1378، اهنرب( سعادت دنیا و آخرت باز خواهد ماند
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طبیعـت را   قرار داده است تـا انسان دراختیار درست است که خداوند این شأنیت را 
توانـد   مـی ، مهندسـی ژنتیـک در کنـار داشـتن کـاربرد مثبـت       ازآنجاکهولی  ،ر کندمسخّ

 ،گرفته شـود  کار بهاگر درجهت مشروع ؛ بنابراین گرفته شود کار به نیزدرجهت نامشروع 
  .کند و بر جواز این فناوري دلالت میشود  نمیآیات تسخیر شامل آن 

  اصل اباحه. 3ـ3
بـر جـواز را اختیـار     رویکـرد مبتنـی   ، هاي نوین زیستی فناوريدر برخورد با  برخی

مطابق این قاعده هرگاه در  .اند کردهبیان اصل اباحه  دلیل ابرازي خود را ینتر مهم ،کرده
دلیل معتبر براي حکـم بـه حرمـت    کاوش، از  پساگر  ،منیحرمت شرعی عملی شک ک

کـه   باشـد  مـی این اصل به اصل اباحه معروف . اصل بر جواز آن عمل است، یافت نشد
روایـت  مثـال در   بـراي  ؛علمـا پذیرفتـه شـده اسـت     ازسـوي روایـات معتبـره    اساس بر

  :حضرت فرمودشده است که نقل  ،صادقاز امام  صدقه بن ةمسعد
 ؛طـور مشـخص حـرام اسـت     تو حلال است تا آنکه علم پیدا کنی که بههرچیزي براي 

، 6، ج1405، کلینـی  /226، ص7ج ،1390، طوسـی ( نمایی صورت آن را ترك می دراین
  .)341، ص3ج ،1411، صدوق /339ص
حکـم   ازآنجاکـه ، از فحـص در ادلـه   پـس  توان گفـت  به این اصل می باتوجهاکنون 

از منـابع  در هرمـورد کـه نتـوان     ،خاص بیان نشده اسـت  طور بهژنتیک  یشرعی مهندس
  .حرمت شرعی نداردظاهراً این عمل  ، یافتحرمت  معتبر فقهی دلیلی بر

  قاعده تسلیط. 3ـ4
 ،ادله جواز استفاده از فناوري مهندسی ژنتیک و تولید محصـولات تراریختـه   ازجمله

 و از روایـت مشـهور  باشـد   مـی م فقه اسلامی قاعده تسلیط است که یکی از قواعد مسلّ
مطابق این قاعده هر مالکی نسبت بـه مـال    .گرفته شده است» موالهمأطون علی اس مسلّالنّ«

تواند در آن هرگونه تصرف اعم از مـادي و حقـوقی انجـام     خود تسلط کامل دارد و می
 دیگر عبارت به؛ تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع نماید نمی کس دهد و هیچ

مگـر آنکـه    باشـد،  مـی گونه تصـرفات بـراي مالـک مجـاز      این اصل بر آن است که همه
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  .)227، ص1، ج1406، محقق داماد( خلاف آن ثابت گردد ،موجب دلیل شرعی به
  :سه دیدگاه وجود دارد ،مفاد این قاعده درمورد

گونـه   و مفـادش ایـن   است این قاعده در مقام تشریع بیان شده برخی معتقدند) الف
تواننـد   تصرف مادي و حقوقی در اموال خود را دارنـد و مـی   است که مردم حق هرنوع

غـروي   /9، ص2، ج1407، مراغـی ( اعمـال کننـد   ،این حق را به هر کیفیتی که بخواهند
  .)108، ص1، ج1418، اصفهانی

خـود   بیانگر این است کـه مـردم بـر امـوال    مذکور قاعده  دیگر معتقدنداي  عده) ب
 نـد ا تـابع مقـررات   ،ولی در کیفیت و شـیوه اعمـال ایـن سـلطنت     ،هرنوع تسلطی دارند

  .)41، ص3ج، 1434، انصاري(
در مقـام بیـان عـدم     مـورد بحـث فقـط    قاعـده  کـه  انـد  عقیـده  نیز بـراین اي  عده) ج

کند که مردم نسبت به اموالشان درجهت  بیان میاندازه محجوریت مالکان است و همین 
  .)101، ص2ج، ]تا بی[، توحیدي( تصرف دارندمشروع حق 

 طـور  بـه اعمال حق مالکیت زیرا  ؛دلالت بر مقصود دارد ،رسد برداشت دوم نظر می به
بنابراین مالک تـا حـد عقلایـی و مشـروع      ؛شود مطلق سبب اختلال در نظم عمومی می

شـروع  توانـد م  تصـرف مـی   دیگر عبارت ؛ بهتواند در اموال خود دخل و تصرف نماید می
 ـ بوده،باشد یا نامشروع  . رو سـازد  هتداوم حیات شخص و محیط زیست را با تهدید روب

مشـروع   صـورت  بـه اگر این تصـرفات   ژنتیک کاري دستدر بحث ، با این لحاظ و الگو
  .)58ص ،1397، دهکلانی و ایزدي، نظر پور( شود می جایز شمرده، باشد

  اصل برائت. 3ـ5
 وظیفه عملی در مقام شک و تردید نیـز دلیلـی اسـت    عنوان بهتمسک به اصل برائت 

هرگاه پـس از  معتقدند بیشتر فقهاي شیعه  اند. کردهن اشاره دابدر این عرصه  ناکه موافق
 عنـوان  بـه ، همچنان در تکلیـف شـرعی تردیـد باشـد    ، یمراجعه به ادله و مستندات فقه

توانـد   این اصل مـی  در مسائل جدید و مستحدثه نیز. شود جاري می برائتوظیفه عملی 
توان به ایـن اصـل تمسـک جسـت کـه دلایـل        زمانی می البته. گو باشد راهگشا و پاسخ



106
 و سلیمانی پاي طاق روستایی صدرآبادي، جعفري خسروآبادي  

؛ باشـد نهاي نـوین زیسـتی    فناوريکارگیريِ  اجتهاديِ معتبر دیگري بر جواز یا حرمت به
اثبـات حکـم   ، نتیجه اجـراي اصـل برائـت در ایـن مقـام      .»الأصلُ دلیلٌ حیثُ لادلیلَ« زیرا:

مجتهـد  دسـت   بـه  معنا که اگرچه دلیل کاشف از حکم شرعیِ واقعی بدین ؛تظاهري اس
آزادى انسان در استفاده از این محصولات  اثبات توان براى مى براین افزون. نرسیده است

چنانچـه  ، مـذکور  دلیـل مطابق . هاى عقلى همچون قبح عقاب بلابیان استناد کرد به دلیل
، شارع مقدس بایـد آن را بیـان کنـد   ، حرام و ممنوع باشد این فناورياستفاده خاصى از 

در  نتیجه اینکه .)251ص ،1ج ،1368، مظفر( قبیح خواهد بود ،وگرنه مؤاخذه بدون بیان
 بنابراین ؛حکم حرمت ثابت نشده است، ادله فقهیکاوش پس از  ،بحث مهندسی ژنتیک

انسـان در اسـتفاده از   شـود و   و اصـل برائـت جـاري مـی     اسـت این عمل مباح و جایز 
  .آزاد است، تا زمانى که حرمت اثبات نشود، محصولات حاصل از این فناوري

  مهندسی ژنتیکبودن استفاده از  دووجهی برگزیده؛نظر . 4
 منـافع  داراى، عقلا نزد حرام منافع بر علاوه که شود می گفته ابزارى به مشترکه آلات

؛ نشـود  شـمرده  حـرام  آلات از عـرف  نـزد  و باشـد  استفاده مورد نیز و اعتنا قابل حلال
 متفاوت» کاربرد دوگونه« که شود می گفته ابزاري و لوازم به مشترکه آلات دیگر عبارت به

 بـراي  را آن، بـرد  کـار  بـه  حلال اغراض براي را آن توان می که گونه همان و باشد داشته
 ،8ج ،1427، تبریـزي  /4ص، 2ج ،1410، خویی( گرفت کار به توان می نیز حرام اغراض

 خنثـی ، ارزشی لحاظ به آلات گونه این درواقع .)160ص ،1413، گلپایگانی صافی /5ص
 منافع به مخصوص آلات بحث ذیل در فقها. دانست حرام را آنها ذاتاً توان نمی هستند و

 کلـی  طـور  بـه  و) 180، ص1ج ،1429، روحـانی (انـد   پرداختـه  نداب قمار آلات و حرام
  :اند کرده اظهارنظرگونه  این آلات این مورددر

 حکـم  یعنـی  ؛نیسـت  جـایز  آنها از حرام استفاده و بوده جایز آنها از مباح استفاده. 1
 ایـن  خـود  بـر  درحقیقـت  ؛نـدارد  وجـود  امکانـات  ایـن  بودن حرام یا حلال درباره کلی

، بهجـت ( اسـت  آن از اسـتفاده  نحـوه  تـابع  حکـم  و گیرد نمی تعلق حکمی ،موضوعات
  .)221، ص3ج ،1428
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 مـردم  خـود  تشـخیص  و نظـر  به، مشترکه آلات از حرام به مختص آلات تفکیک. 2
، نراقـی (» للهـو  آلـۀ  انّه عرفا علیه یصدق و للهو مایتخذ اللهو بآلۀ المراد« :دارد بستگی) عرف(

  .)165، ص18، ج1415
 شـخص  قصـد  به مشروط را مشترکه آلات نگهداري و تهیه جواز فقها از بسیاري. 3
 ؛اسـت  جـایز ، باشـد  نداشـته  وجـود  شـرع  خـلاف  استفاده قصد اگر: اند گفته و اند کرده

 رمـدار ئدا آن حکـم ، باشـد  حرام و حلال استفاده گونه دو داراي چیزي تعبیردیگر اگر به
 والأخـري  محللـه  احـداهما  مقصـودتین  منفعتین للشیء ان فرض ولو: «است آن از قصد کیفیت
  .)26ـ25، ص22ج ،1981، نجفی(» مدارالقصد دارالحکم محرمه

 احـراز  مگـر  ،جایزند کلی طور به مشترك آلات که رسید نتیجه این به توان می
 آن حرمت به حکم صورت دراین که شود استفاده سوء آنها از است قرار قطعاً شود
شود  وسیله آن محصولاتی تولید می مهندسی ژنتیک نیز ابزاري است که به. شود می

اگر درجهت مشـروع  ؛ بنابراین مشروع دارند و هم کارکرد نامشروعکه هم کاربرد 
محکوم به جوازند و اگر درجهت نامشروع مورد سوء استفاده قرار ، استفاده شوند

 این فناوري جواز و عدم جواز درحقیقت .حکم به جواز آنها ممکن نیست ،گیرند
مطلق حکم به عدم  طور بهتوان  نمی گیري این فناوري است وکار بهدائرمدار نحوه 

ایـن فنـاوري   زیرا ؛ بلکه باید با دید وسیع و جامع به آن نظر داشت ،جواز آن داد
کـاهش  ، کشـاورزي  بخـش  توانـد در جهـات مشـروع بـراي تولیـد بیشـتر در       می

آبزیان و  ،دام، براي انسانتر  افزایش عملکرد محیط زیست سالم، هاي تولید هزینه
وري در  افزایش بهـره ، هاي مبارزه تلفیقی فناوري با روش ویژه انطباق کامل این به

نیازمند مـدیریت  امر این  .)40، ص1382، یاضی قره( واقع شود مفید و... دامداري
بـر  باشـد و   هدایت این فناوري در مسـیر مشـروع مـی    منظور به و نظارت صحیح

 توانند می خداوند جانشینان عنوان بهها  انسان، تسخیر قاعده و تسلیط قاعده اساس
، قانونی و همسو با نظام آفرینش، مشروع درجهت مخلوقات ژنتیکی کاري دست با
 گونه همان .بردارند قدم نامطلوب برآیندهاي کنترل و هاي الهی بري نعمت بهره به
 همـواره  ،خـود  محصـولات  میـان  از کشـاورزي  در پـیش  سـال  هزاران از بشر که
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 نیـز مهندسـی ژنتیـک    ،اسـت  ژنتیکـی بهتـر بـوده   هـاي   بذرهاي با ویژگی دنبال به
  .باشد استوار محور این بر تواند می

  گیري دانش ژنتیککار بهمستند قانونی . 5
 ،آنهـدف اصـلی    می باشد کـه 1992 کنوانسیون تنوع زیستی ازجمله این مستندات،

و تقسیم منافع به نحو عادلانه است همان گونـه کـه    از منابع استفاده ،ع زیستینوحفظ ت
از یک طرف بر حفظ سلامت انسان و محیط زیست از  کنوانسیون بند دوم از مقدمه این

خطرات بالقوه محصولات جدیـد تاکیـد دارد و از طـرف دیگـر ظرفیتهـاي بسـیار ایـن        
ی را مـدنظر  فناوري در بهبود زندگی بشر و رفع نیازهاي غذایی، کشـاورزي، و بهداشـت  

  قرار داده است.
اصل ازیابی خطر بیـان شـده اسـت    1992کنوانسیون بین الملی تنوع زیستی  14ماده 

روش هاي مناسب در زمینه لزوم ارزیـابی اثـرات زیسـت محیطـی      .1صورت که:  یندب
بر تنـوع زیسـتی داشـته     ثرات زیان بار قابل توجهیپروژه هاي خود را که ممکن است ا

در پیش گرفته و مشارکت مردمی را آن  ارجتناب از ایجاد چنان تاثیر آن اف ا، اهدباشند
اقذامات لازمی را انجان دهد تا تضـمین   .2؛ گونه که باید در این روش ها در نظر بگیرد

نماید که پیامدهاي زیست محیطی آن دسته از برنامه هاو سیاستهاي آن که اثـرات زیـان   
در زمینه فعالیت هاي تحت صـلاحیت   .3 ؛رار گیردباري بر تنوع زیستی دارند، مدنظر ق

یا کنترل خود که احتمالا اثرات زیان بار قابل ملاحظه اي بر تنوع زیستی سایر کشـورها  
یا مناطق ماوراي قلمرو داخلی آن دارند، براساس رفتار متقابـل، باعقـد قراردادهـاي دو    

بنـابراین  ؛ ق کنـد جانبه منطقه اي یاچند جانبه ارائه و تبادل اطلاعات و مشاوره را تشـوی 
 رسـانی و  دیگـري ماننـد اصـل مشـارکت، اطـلاع      اصل ایمنی زیسـتی، اصـول  مطابق با 
  بیان شده است.   هم همکاري
 چهـل مشتمل بر  که این پروتکل کارتاهنا که در زمان دولت هشتم ابلاغ شدبر افزون
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کـه   اي گونـه  ؛ بهروح این پروتکل بر اساس اصل احتیاط است 1.و سه پیوست استماده 
  :اول پروتکل کارتاهنا آمده استماده  در

 ،آمیزي نسبت به محیط زیست دارد اعلامیه ریو که رویکرد احتیاط 15ماده  بر اساس
فنـاوري   نده که حاصـل زیسـت  هرگونه استفاده و کاربرد محصولات تغییریافته ژنتیکی ز

 ،ی داشـته باشـند  باري بر حفظ و پایداري تنوع زیست ند و ممکن است اثرات زیانا مدرن
باید با رعایت اصول ایمنی و حفاظتی باشد و مخاطرات جهت سلامتی انسان نیز درنظر 

یعنـی عـلاوه بـر     ؛مرزي با دقت بیشـتري صـورت گیـرد    گرفته شده و نقل و انتقال بین
ها و تلاش براي پیشرفت تکنولوژي در کشور بایـد مخـاطرات    اهمیت به توسعه فناوري

هـا مشـخص شـود و     زیستی براي محـیط زیسـت و سـلامت انسـان    استفاده از فناوري 
شـده   کـاري  دسـت اي از محصـولات   است بخش عمدهگفتنی . عمل آید اقدامات لازم به

عنوان غـذا در   گیرد و استفاده مستقیم به  عنوان غذاي دام مورد استفاده قرار می ژنتیکی به
شده ژنتیکی  کاري دستولات بنابراین باید اثرات تغذیه محص ؛جهان بسیار محدود است

ارزیـابی مخـاطرات ایـن     درمـورد  ؛ها و حیوانـات آزمایشـگاهی بررسـی کـرد     را بر دام
همچنین باید اثرات کشت این محصولات را بر محـیط   ؛محصولات روي محیط زیست

 پروانـه ، زنبـور عسـل  ( هاي خاك و همچنین حشرات مفید غیرهـدف  و میکروارگانیسم
و قبل از  شده باشد ها باید در فضاي محصور و کنترل این بررسی تمام. بررسی کرد )و...

منظـور ارزیـابی مخـاطرات و     اي لازم بـه  هـاي میـدانی و مزرعـه    آزمایش، سازي تجاري

                                                      
المللی ازطرف برنامه محیط زیست ملل متحد به سازمان حفاظـت   اي بین پروژه 1381در اواخر سال . 1

مؤسسـه تحقیقـات   ، عنوان نماینده کشور داده شد تا با مشارکت وزارت امور خارجه محیط زیست به
مؤسسـه اسـتاندارد و نهـاد    ، پژوهشگاه ملی مهندسـی ژنتیـک  ، کشاورزي بیوتکنولوژي وزارت جهاد 

است جمهوري و وزارت بازرگانی آغاز به فعالیت کنند که هدف آن آشنایی با مباحـث مـرتبط بـا    ری
یـک چهـارچوب ملـی ایمنـی      1384طی آن تا سال  وفناوري زیستی و ایمنی زیستی در کشور بود 

. شـد  نویسی براي قانون ملی ایمنی زیستی محسـوب مـی   زیستی براي کشور تهیه شد و درواقع پیش
عنـوان نماینـده کشـور بـا      به سـازمان محـیط زیسـت بـه     ينیز پروژه دیگر 1390ر سال پس از آن د

کـردن پروتکـل کارتاهنـا در کشـور      ربط داده شد که هدف آن اجرایی هاي ذي همکاري سایر دستگاه
 .وارد فاز اجرایی شده است 1392این پروژه از سال  .است
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این همان اصل پیشگیرانه است که با . عمل آید نوع محصولات به مدیریت مخاطرات این
. شـود  حقـوقی در حـوزه ایمنـی زیسـتی مشـخص مـی       گونـاگون مطالعه رویکردهـاي  

، استناد به اصل پیشگیرانه پس از احراز خطر با استناد به مستندات علمـی ، زدایی مقررات
تراریختـه و  ( همـانی  توجه به اصل این، تمرکز بر محصول نهایی و نه فرایند تحصیل آن

مـوردي از اصـول    طـور  بـه و سنجش همزمان میزان خطر و منـافع بـالقوه   ) غیرتراریخته
ارچوب ه ـاصـل پیشـگیرانه محـور تنظـیم چ    . قانونگذاري در حوزه ایمنی زیستی اسـت 

هاي حقوقی در شیوه تفسـیر اصـل    اگرچه نظام. دهد حقوقی ایمنی زیستی را تشکیل می
ی درصـورت این امر پذیرفته شده است که اصل پیشگیرانه  ، ولیپیشگیرانه اختلاف دارند
. ل وجود محتمل قابل تبیین و میزان احتمال قابـل توجـه باشـد   قابل استناد است که اص

در  فقـط محدودکردن دخالت حقوقی و قضایی در آزادي اشـخاص   ،اساس این اصل بر
کـه بـیش از یـک    باشـد  الوقـوعی   ملموس و قریب، مواردي جایز است که تهدید جدي

  .خطر فرضی صرف و بدون دلیل علمی باشد

  گذاري برچسب کننده و لزوم آگاهی مصرف. 6
شـده اسـت و    تأکیـد رسانی و آگاهی عمـومی   کارتاهنا به اطلاع پروتکل 23ماده  در

  :صلاح باید هاي ذي سازمان ،ماده طبق این
جـایی و اسـتفاده امـن از     جابـه ، آگاهی و آموزش و مشارکت عمـومی درزمینـه انتقـال   

ز تنـوع زیسـتی بـا    یافته را در رابطـه بـا حفـظ و اسـتفاده ا     موجودات زنده تغییر شکل
در انجـام ایـن   ؛ درنظرگرفتن میزان خطر براي سلامت انسان ارتقـا داده و تسـهیل کنـد   

  .المللی همکاري کنند کارها در موارد مقتضی اعضا باید با سایر کشورها و نهادهاي بین
  :همچنین بر اساس این پروتکل

 درمـورد اطلاعـاتی   براي تضمین اینکه آگاهی و آموزش عمومی دربردارنده دستیابی به
اي است کـه مطـابق ایـن پروتکـل مشـخص شـدند و        یافته موجودات زنده تغییر شکل

  .تلاش کنند، ممکن است وارد شوند
  ت:پروتکل آمده اس 2ماده  در

گیري درخصـوص   اعضا باید مطابق قوانین و مقررات مربوط به خود در فرآیند تصمیم
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مردم مشورت کنند و نتایج چنین تصمیماتی را یافته با عموم  موجودات زنده تغییرشکل
  .دراختیار عموم قرار دهند

اعضـا بایـد تـلاش کننـد کـه عمـوم مـردم را        « است:شده  تأکیدسوم نیز ماده  در
مطـابق بنـد    .»درمورد ابزار دستیابی عمومی به اتاق عملیات ایمنی زیستی مطلع کننـد 

 درموردکردن عموم مردم  د در مطلعهر کشور عضو بای، پروتکل کارتاهنا 23ماده  سوم
منظـور از اتـاق تهـاتر     بکوشـند. ابزارهاي دستیابی عموم به اتاق تهاتر ایمنی زیسـتی  

همه نام دارد و ) BCH( .اچ.سی.یک سایت اینترنتی است که بی درواقع ،ایمنی زیستی
ارزیـابی مخـاطرات و کشـت ایـن نـوع       مـورد در شـان  کشورهاي دنیا باید اطلاعـات 

کشـورها دربـاره محصـولات     یاطلاعـات تمـام  . ثبـت شـده باشـد   در آن محصولات 
نوعی اطلاعات عمومی  درواقعشده ژنتیکی در این سایت موجود است که  کاري دست

ي بر تأکید بوده،رسانی عمومی  شود و تأییدي بر لزوم مشارکت و آگاهی محسوب می
هـا دربـاره محصـولات     گیـري  ا باید مـردم را در جریـان تصـمیم   ه این است که دولت
در  ، ولـی بـوده اسـت   بسـیار انـدك  رسـانی   اطلاع ابتداي کار،در . تراریخته قرار دهند

رسانی عمومی ازجانب محیط زیست بسیار گسترش یافـت و بـا    اطلاع ،اخیرهاي  سال
 .انـد  شدهآگاه اندازه بسیاري عموم مردم تا  ،علمی همایش نگارش مقالات و برگزاري

گرهـاي اجتمـاعی و    نشکُ دیگر، انجمن ارگانیک ایران، نهاد  هاي مردم همچنین سازمان
حاضـر   لدرحا. اند اي ایفا کرده سازي عمومی نقش عمده محیط زیستی نیز در این آگاه

وزارت بهداشـت و سـازمان    ،وزارت جهاد کشاورزياند از:  عبارت هاي متولی دستگاه
شوراي ایمنی زیسـتی و دبیرخانـه قـانون ایمنـی زیسـتی کـه        ،اظت محیط زیستحف

نبایـد از ایـن نکتـه     حـال  بـااین . باشد مستقر میدبیرخانه آن در سازمان محیط زیست 
 ؛انسـان نیسـت   فقـط  ،نظام عالم طبیعت تمامیکننده در  که منظور از مصرفشد غافل 

. ل شـویم ائ ـحـق مصـرف ق   نیـز تـات  ما باید براي نبا. حق مصرف دارندنیز حیوانات 
؛ نباید کاري کنیم که محیط زیسـت آلـوده شـود   . نباتات حق مصرف از اکسیژن دارند

  .که نباتات نتوانند از اکسیژن هوا استفاده کننداي  گونه به
طرفانـه   بـی  وشـود  ن تشکیل امتشکل از متخصص یلازم است کمیسیونمسیر در این 



112
 و سلیمانی پاي طاق روستایی صدرآبادي، جعفري خسروآبادي  

اطـلاع   محاسن و معایب ایـن محصـولات بـه    لحاظ بهد و نتایج را نموضوع را بررسی ک
  .ده از این محصولات تصمیم بگیرندااستف مورددرمردم خودشان مردم برساند تا 

  نتیجه
هـا و   چـالش ، به جدیدبودن فناوري مهندسی ژنتیک و محصولات تراریختـه  باتوجه

کـرده  حیوان و گیـاه ایجـاد   ، سلامت انسان، تنوع زیستی، مسائلی را براي محیط زیست
پـس از بررسـی    .اند داشتهمحققان در برخورد با آن رویکردهاي متفاوتی بنابراین  ؛است

 ـنظرات موافقان و مخالفـان مشـخص شـد دلا    هـا   ل مخالفـان در ممنوعیـت تراریختـه   ی
ل آنها یفحواي دلازیرا  ؛کند نمی را اثبات است و نادرستی ذاتی این فناوري نومخدوش 

 ؛چنین ادعایی اثبـات نشـده اسـت    که درحالی، دارداین فناوري ضرر و زیان  که داین بو
هـم   ایـن فنـاوري   ازآنجاکـه  :توان گفـت  می مذکور به فواید فناوري اساس باتوجه براین

اگـر  کـه   اسـت مانند ابزار مشترك ه، دارد کاربرد حلال و مشروع و هم کاربرد نامشروع
به جواز و اگر در جهت اهداف نامشروع مـورد  محکوم  ،در جهات مشروع استفاده شود

ایـن   درواقع جواز و عدم جواز. حکم به جواز آن ممکن نیست ،سوء استفاده قرار گیرد
یعنی در جهـت مشـروع و   ؛ گیري از آن استکار بهاستفاده و چگونگی دائرمدار  فناوري
آن در حـل   توان از نتایج می، مجاز و درصورت موفقیت و رفع عیوب نامطلوب ،قانونی

مسائل و مشکلات بهره گرفت و از مرحله تحقیقات و آزمایش ایـن محصـولات فراتـر    
همـراه بـا رعایـت     بـري هدفمنـد   سازي رسید و با بهره رفت و به عرصه تولید و تجاري

این . دست یافت و... ییدارو ،به افزایش تولید مواد غذایی، تمامی جوانب ایمنی زیستی
 یمحصـولات چنـین  تدوین قوانین و مقررات و مدیریت صحیح  ،سازي به فرهنگ نیزامر 

حیوانات و محـیط  ، درنهایت اگر یقین به ضرر این محصولات براي انسان .داردبستگی 
قاعده نفی ضرري هرچیز ضرري باید برداشـته شـود و بـه     بر اساس ،دوشیافت زیست 

  .حرمت آن حکم کرد
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  یقواعد فقه یتوسعه مدارك قرآن
  *خالد غفوري

  **حامد معرفت   ________________________________________________________________  

  چکیده
حالـت قـوه    همچنـان بـه   کریم قرآن یفقه تیاز ظرف يادیبخش زها  بر اساس برخی نظریه

احکام  یمدارك قرآن، نگرش به قرآن رییمانده است و درصورت مراجعه مجدد و تغ یباق
در کوشـد   مـی  لی ـو تحل سـه یپژوهش حاضر با روش مقا. است شیقابل افزا یو قواعد فقه

 اتی ـسـپس آ د، مورد اسـتناد را شـمارش کن ـ   اتیآ زانیم نخست، یفقه قاعدهنُه محدوده 
 ییشناسـا ، مورد استناد بوده اتیمشابه آ، یحکم ای ییمحتوا ،یلفظ ازلحاظرا که  يدیگر
قـرار   یمسـتند فقه ـ  عنـوان  بـه  توانـد  یرا که م یاتیآ، ينگر جامعروش  ضمن آنکه به. کند

گوناگون، در کتب  یقاعده فقه درمورد نُهپژوهش آن شد که  جینتا. آورد دست به ،ردیگ
کـه مشـابه آن    زی ـن دی ـجد هیآ 34. مورد استناد فقها قرار گرفته است هیآ هجدهدرمجموع 

 بـراین  افـزون . و عرضه شد ییشناسا، قرار دارند یدر همان سطح دلال باًیو تقر ندبود اتیآ
بـه   هی ـآهـا   ده مهیبـود و توانسـت بـا ضـم     يگانـه جـار   نُهقواعد  یانه در تمامنگر جامعنگاه 

در  فقـط کـه   جینتا نیا. کند یم جادیاز قواعد ا کیهر يبرا يمستند قابل اعتماد، گریکدی
قابـل توسـعه    یمدارك قواعد فقه ـ دهد ینشان م روشنی به، آمد دست بهقاعده  نُهمحدوده 

کـه   اسـت  ياز مقـدار  شیب ـ، دارنـد  یفقه ـ تی ـکـه ظرف  کـریم  از قرآن یاتیتعداد آ ،بوده
  .شده است ییشناسا تاکنون

  .الأحکام آیات، یمستند قرآن، یفقه تیظرف، یقاعده فقه، فقه، قرآن: کلیدي واژگان

                                                      
 .)m_qafori2005@yahoo.com( ةيجامعةالمصطفی العالمت علمی ئعضو هی *

 .)hamed.marefat@gmail.comسسه تمهید (ؤپژوهشگر م و ثیعلوم قرآن و حد يردکت **
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  خالد غفوري و حامد معرفت  

  مقدمه
یابـد و   افـزایش مـی  اتقان و اطمینان به آن ، باشدتر  قرآنیاست که هرچه فقه روشن 

را همـوار  گونـاگون  میـان مـذاهب فقهـی     وگو گفتامکان ، قرآن بودن دلیل فرامذهبی به
شـناخته   الأحکـام  آیـات  عنـوان  بـه  آیـه پانصـد   فقطحال مشهور است که  بااین .سازد می
و حتی برخـی  ) 5ص ،1ج، 1419، فاضل مقداد /130ص ،2ج، 1410، زرکشی( شود می

امـروزه   .)52ص ،1386، فـاکر میبـدي   ر.ك:انـد (  به کمتر از ایـن مقـدار نیـز نظـر داده    
را بسـیار بیشـتر از ایـن مقـدار     کـریم  ی وجود دارد که ظرفیت فقهـی قـرآن   های گفتمان

آیه را داراي ظرفیـت  دو هزار توان تا حدود  می برخی معتقدند با تغییر نگرش. شمرد می
، صـادقی فـدکی  ( آیـه  سـه هـزار  برخـی   ).228ص ،2ج، 1385، معرفت( فقهی دانست

و داننـد   مـی را واجـد چنـین ظرفیتـی    کـریم  قـرآن  تمامی  و حتی برخی) 44ص ،1390
  .)254ص ،1384، نقی پورفرد( قائل نیستنداي  محدودیتی براي استفاده فقهی از هیچ آیه

تحقیقـات میـدانی و    ،الأحکـام  آیـات کشـف تعـداد   بـراي  ها  یکی از بهترین روش
آیـه داراي ظرفیـت    نهصدحدود ، در یک تحقیق میدانی. شمارش آیات مربوطه است

کـه  ) 348ص ،1ج، 1382، مرکـز فرهنـگ و معـارف قـرآن    ( فقهی گزارش شده است
در . نزدیک به دو برابر عـدد مشـهور اسـت    الأحکام آیاتدهد تعداد  خوبی نشان می به

مشـخص   ،مورد مطالعه قرار گرفتـه  قرطبی نآم القرحکاالجامع لأکتاب ، يتحقیق دیگر
فـاکر  ( آیه را در مباحث فقهـی دخالـت داده اسـت   دو هزار نویسنده تعداد است شده 

به بررسـی مـوردي عملکـرد فقهـا بسـنده      فقط این تحقیقات ). 53ص ،1386، میبدي
ظرفیت فقهی واجد  ،م که برخی آیاتینکفرض را نیز اضافه  اما اگر این پیشاند،  کرده

 ينگـر  جامعنوینی چون  هاي روش اینکه ضمن. یابد آمار افزایش می، کشف نشده اند
معناي نگاه کلی به مجموعه آیات و استخراج حکم کلی از آن کـه درادامـه مقالـه     بهـ 

و ظرفیـت  گیـرد  فقهی قـرار   هاي تواند منشأ استدلال نیز میـ   خواهد شدتوضیح داده 
اوصاف شاید بتوان گفـت تعـداد مسـتندات قرآنـی      بااین. شدفقهی قرآن را توسعه بخ

  .باشد میبسیار بیشتر از مقدار مشهور ، احکام
یعنی شـمارش آیـات مـورد اسـتناد در کتـب      ، عددر هر سه بکوشد  میمقاله حاضر 
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کردن آیات داراي ظرفیـت   اضافه)، کنیم آیات مورد استناد از آن یاد می باعنوانکه ( فقهی
 و نگـاه جـامع  ) کنـیم  آیات جدید قابل استناد از آن یاد می باعنوانکه ( مانده ولی مغفول

از میزان مدارك قرآنی قواعـد   تري آمار کامل)، کنیم ي از آن یاد مینگر جامع باعنوانکه (
  .آورد دست بهفقهی 

  شناسی قاعده فقهی مفهوم. 1
 مکـارم  ر.ك:( و کمابیش مشابهی از قاعده فقهی مطرح شده است گوناگونتعاریف 

نظــر  بــه). 327ص ،1423، ســانو /8ص ،تــا] [بــی ،فاضــل /23ص ،1ج، 1411، شــیرازي
حکـام کلـی   ا: «اسـت  گونـه  ایـن قاعـده فقهـی     ساده حال درعینو   کاملرسد تعریف  می

؛ جامع و مانع اسـت  کاملاًاین تعریف در عین سادگی ). 15ص ،1391، معرفت» (شرعی
احکـام   ترتیـب  بهو  فصل منزله به» شرعی« و» کلی« قیود ،جنس بوده منزله به، احکام زیرا

  .کند یمفقهی جزئی و احکام اصولی را خارج 
احکـام فقهـی    دیگرقواعد فقهی ماهیتی مشابه . بودن از ارکان قاعده فقهی است کلی

شـمول و فراگیربـودن آن اسـت کـه در بسـیاري       ،دارند و تنها وجه تفاوت قواعد فقهی
، محقـق دامـاد   ر.ك:( بسیاري از مسائل یک باب فقهی کـاربرد دارنـد  کم  دستابواب یا 

  ).3ـ2ص، 1406
 مکـارم (اسـت   قواعد فقهی برزخی میـان قواعـد اصـولی و مسـائل معمـول فقـه      

بودن و  شباهت قواعد فقهی با قواعد اصولی در کلی). 24ـ23ص، 1ج ،1411، شیرازي
دو گونه این میان فاوت اصلی ت. باشد میسرمنشأ قرارگرفتن براي صدور احکام جزئی 

 غالبـاً بر خلاف قواعد اصولی کـه  ، یماً حکمی شرعی استمستقاست که قاعده فقهی 
 ،محقـق دامـاد   /19ص ،1ج ،1417، نـائینی  ر.ك:( انـد  یشـرع واسطه رسیدن به حکم 

شـده از   نسبت قواعد اصولی با مسـائل برداشـت   دیگر عبارت به ؛)3ـ2ص، 1ج ،1406
شـده از   نسبت قواعد فقهی با مسائل برداشـت  ، ولیو توسیط استنسبت استنباط ، آن
نسـبت تطبیـق یعنـی قاعـده     ). 91ص ،1ج ،تـا]  [بـی  ،حیدري( نسبت تطبیق است، آن

عملیـات   فقـط حکم عامی است که مصادیق متعـدد دارد و بـا پیـدایش مـورد      ،فقهی
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  1.شود نمی گیرد و حکم جدیدي صادر می انطباق صورت

  روش پژوهش. 2
 ـ   ،به اینکه مطالعه موردي همه ابواب و کتب فقهـی نظر  مجـال  ل و کـار بسـیار مفص

براي کشف  ،قاعده فقهی انتخاب شده نهُنمونه  رايبحاضر  در پژوهش، طلبد بیشتري می
. اسـت  هاي قواعد فقهی پرداخته شـده  مستندات قرآنی آنها به بررسی مشهورترین کتاب

ولـی بـه    ،دن ـي که عنوان قواعد فقهـی ندار گردی هاي کتاب به البته براي تکمیل پژوهش
  .مراجعه شده استاند،  مستندات قرآنی قواعد فقهی توجه کرده

اثبـات فرضـیه در ایـن     درصـورت ، ماهیت قواعد با یکدیگر تفاوتی نـدارد ازآنجاکه 
دیگر توان نتیجه را به قواعد  می، گیرد میرمحدوده که طیف قابل توجهی از قواعد را درب

کـه   از چند روش بهره گرفته شده است، براي شناسایی آیات جدید ، ولیدادنیز تسري 
  درذیل بدان خواهیم پرداخت.

  آوري بر مبناي مشابهت جمع. 2ـ1
پذیري مـدارك قرآنـی    مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی توسعهباتوجه به اینکه 

آیـات جدیـدي اسـت کـه     یافتن نویسنده معطوف به همه کوشش ، قواعد فقهی است
. اسـت  مشابهت یا لفظی یـا محتـوایی یـا حکمـی    . مشابه آیات مورد استناد فقها باشد

 ـ«: دو آیـه نفـی ضـرر    همچـون  مشابهت لفظـی  سلاتُم ـراراً کونَّ ضو ) 231: بقـره ( »وه
»نَّ  ووهتُضَ لَاتُضَارلَ قُواْیلنَّیعاز همین مقاله» لاضررقاعده « سرفصل ر.ك:/ 6: طلاق( »ه .(

 ؛)34: اسـرا ( »وفـوا بالعهـد  أ«و ) 1: مائده( »وفوا بالعقودأ« مانند دو آیه محتواییمشابهت 
سرفصـل   ر.ك:( قدر مشترك فراوانی با یکدیگر دارنـد  ،مشخص است که عهد و عقد

معناست که بتوان مشـابه حکـم    مشابهت حکمی بدان). از همین مقاله» قاعده صحت«

                                                      
جهت اختصار از ذکـر آن   و به ندکه از اهمیت کمتري برخوردار است چند تفاوت دیگر نیز ذکر شده .1

  ).19ـ14ص، 1تا]، ج ، [بیفاضلهاي دیگر، ر.ك:  براي آشنایی با تفاوتشود ( مینظر  صرف
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مفاد و محتواي آنها آنکه  یب، نیز برداشت کردشده از یک آیه را از آیه دیگري  برداشت
کـه مسـتند قاعـده لـزوم     ) 1: مائـده ( »نَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودیها الَّذیا أَی«مانند  ؛یکی باشد

 مـا  تَقُولُـواْ  أَن عنداللَّـه  بـرَ مقْتًـا  کلَـاتَفْعلُونَ   ما تَقُولُونَ لم ءامنُواْ نَیهَاالَّذیأَا ی« آیه ، ولیاست
قاعـده  «سرفصل  ر.ك:( اولی بر قاعده لزوم دلالت دارد طریق به) 3ـ2  :صف(» لَاتَفْعلُونَ

  ).از همین مقاله» لزوم
رسالت این نشد؛ زیرا بررسی  صحت دلالت آیات مورد استفاده فقهااساس  براین
جاي گرچه دلالت برخی آیات مورد استناد فقها  بنابراین ؛نیستامر این  بر، پژوهش
در  تـأثیري ، در دلالت برخـی از آنهـا  شک فرض و  مناقشه در پیشدارد، ولی تردید 

در کنـار هریـک از آیـات    ، تحقیق حاضـر در  ؛ زیراندارداثبات فرضیه این پژوهش 
کـافی   اسـاس فقـط   بـراین ؛ تعدادي آیه جدید قرار داده شده است، مورد استناد فقها

تـا فرضـیه پـژوهش اثبـات      نسبت به تعدادي از آیات صحیح باشد فرض پیشاست 
بلکـه بـر   ، فرضیه پژوهش بـر تعـداد آیـات مـورد اسـتناد تمرکـز نـدارد        ؛ زیراشود

  .پذیري این تعداد تمرکز دارد توسعه
آیـه جدیـد    عنـوان  بـه حاضـر   برخی آیاتی که در پـژوهش  درپایان اگر کسی بگوید

یـا حتـی در برخـی    اند  براي اثبات قواعد دیگري استفاده شدهتر  پیش، معرفی شده است
ذکـر آن ذیـل قاعـده     تفاسیر نکات فقهی مذکور از آیه برداشت شـده اسـت و درنتیجـه   

فرضـیه  ، اولاً: شـود  درپاسخ گفته مـی  ،نیست الأحکام آیاتافزایش تعداد  معناي به جدید
بـراي   فقـط توان از یک آیه که بر فرض باینکه  بنابراین ؛پژوهش بر توسعه مدارك است

، بـراي اثبـات قاعـده دیگـري نیـز بهـره گرفـت       ، است شده اثبات یک قاعده استفاده می
هـیچ  تحقیـق،  شـده در   ضمن آنکه برخی آیـات اشـاره  . معناي توسعه دلالی آیه است به

درج  عـدم ، مبناي ما براي جدیددانستن یـک آیـه  ، ثانیاً ؛ذیل قواعد دیگر ندارنداي  سابقه
اگر بر فرض مفسري ذیل آیه به نکته فقهـی  اساس  براین ؛آن در کتب قواعد فقهی است

زیـرا  ؛ کنـد  را اثبـات مـی  حاضر باز هم فرضیه پژوهش ، موجود در آیه اشاره کرده باشد
  .دور مانده است، نظر پژوهشگران حوزه فقه دهد این مدارك از نشان می
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  استناد قعطی نه ،کردن به قابلیت استناد بسنده. 2ـ2
از ورود به بررسی تفصیلی محتوایی و نحـوه اسـتدلال آیـات و    ، حاضر در پژوهش

کشف آیات جدیدي است ، تحقیقهدف اصلی  چراکه ؛پرهیز شده استها  نقض و ابرام
ذیل هر  ؛ بنابرایناثبات قاعده مورد تمسک قرار گیرد جهتدر ـ نه حتماً ـ» تواند می« که
تا اثبات شود آیه قابلیـت بررسـی را   شود  میوجه دلالت آن بر قاعده ذکر  وار اشاره، آیه

قضاوت نهـایی در دلالـت آیـات بـه      اندازه بوده،در همین حاضر رسالت پژوهش . دارد
  .فقها واگذار شده است

بـار در پـژوهش معرفـی     نخسـتین کـه بـراي   آیات اگر کسی بگوید برخی  حالهر به
دلالت ایـن  : باید گفتدر پاسخ ، اثبات قواعد مذکور ندارنددلالت صریحی بر  و اند شده

شـیخ   نمونـه  بـراي  ؛آیات کمتر از برخی آیات و حتی روایات مورد استناد فقهـا نیسـت  
  :کند یمبه این روایت تمسک  ،لاضرررساله  در انصاري

به این امید کـه   ،شود شریک می، شخصی در خرید حیوان مریضی که قیمت پایینی دارد
امـا پـس از   ، حیوان را ذبح کرده و سر و پوست حیوان را به وي بدهنـد ، پس از خرید

اي  گونـه  به. شود یابد و قیمت آن چند برابر می حیوان سلامت خود را بازیافته می، خرید
توانـد   نمـی  در این صورت شـخص  :فرماید می امام صادق .صرفه نیست که ذبح آن به

شـود کـه    می یکدیگرباعث ضرر شر چراکه ؛و دریافت سر و پوست بکنداصرار بر ذبح 
 تواند مبلغی متناسب با قیمت فعلی حیوان دریافت نماید تنها می. مالک کل حیوان است

  ).111ص، 1414، انصاري دزفولی(
یکـی از آنهـا صـحیحه    کند؛  میذیل این فراز چند روایت مشابه دیگر عرضه  مامقانی

ضـامن   ،ن وارد سـازد اناضمون که هـرکس آسـیبی بـه مسـیر مسـلم     م بدین ؛است بزنطی
کـه مـورد روایـت    پرسـش  وي در پاسخ به این ). 331ص ،1350، مامقانی( خواهد بود

 ـ  دیگرتوان در  نمی خاص است و دهـد کـه در    توضـیح مـی  ، ن تمسـک کـرد  دامـوارد ب
تـوان   مـی  و نیسـت و غیـر راه   ـ که مورد روایت است ـ تفاوتی میان راه، رساندن آسیب

  ).همان( موارد سرایت داد دیگربه  ،حکم روایت را از آسیب به راه
کـرد  اشـاره   اسـت،  آورده شرح کفایهدر  فیروزآبـادي به روایاتی که  توان یمهمچنین 

کـرده  ذکـر   شیرازي مکارماالله  تو آنچه آی) 303ـ300ص ،4ج ،1400، فیروزآبادي ر.ك:(
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اي  قضـیه دربـاره   فقط آنهاکه بسیاري از ) 44ـ28ص ،1ج ،1411، شیرازي مکارم( است
  اند. بر قاعده لاضرر قرار گرفته در ضمن روایات دالّ اند، ولی خاص

، اسـت  بـار معرفـی شـده    نخسـتین  عنـوان  بهحاضر  آیاتی که در پژوهش اینکه نتیجه
و ذکـر   شده ذیل قواعد، کمتر نیسـتند  از بسیاري از آیات و روایات درج ،ازحیث دلالت

هرچند در مقایسـه بـا برخـی روایـات صـریح       ؛خالی از وجه نیست، مستند نوانع به آن
  .برخوردار باشد تري از ارزش دلالی ضعیف ،باب

قابلیـت مسـتند   « گـردآوري آیـاتی اسـت کـه    ، آنجاکه هدف پژوهشدیگر از ازسوي
اعـم از   ـ ـ لازم است همه مستندات با هـر سـطح از دلالـت   ، را داشته باشند» قرارگرفتن

دسـت پژوهشـگران    ترتیـب  بـدین  ؛گـردآوري شـوند   ـ قطعی یا ضعیف یا محتملدلیل 
؛ کـار بنـدد   بـه ، دانـد  آنچـه را شایسـته مـی    بعدي باز خواهد بود که خـود از میـان آنهـا   

  .استگونه  این مستدرك وسائلو  وسائلگونه که دأب جوامع روایی چون  همان
توانند نقـش   مؤید می عنوان به کم دست، درنهایت اگر دلالت برخی آیات کامل نباشد

ولـی  ، گرچه به حد دلیـل قطعـی نرسـند    است که مؤیدات قرآنیروشن  کاملاً. کنندایفا 
زمینـه  ، کـریم  بـودن قـرآن   و نظر به فرامذهبیبرند  میمراتب بالاتر  وجهه قرآنی کار را به

  .دنآور مذاهب فراهم می دیگرو پذیرش احکام را براي  وگو گفت

  ينگر جامعاستفاده از روش . 2ـ3
ي بهره نگر جامعاز شیوه ، در مرحله بعد، پس از ارائه آیات جدیدحاضر در پژوهش 

در توضـیح  . مسـتند قاعـده ارائـه شـود     عنوان به تا تعداد آیات بیشترياست گرفته شده 
، تنهایی دلالت مطلوبی براي اثبات قاعده ندارند برخی آیات به توان گفت ي مینگر جامع

حسـاب   توانند مستند محکمی بـراي قاعـده بـه    می، قرار گیرندیکدیگر اگر در کنار لی و
هـاي قـدیمی    یکـی از روش ، استفاده از ایـن ابـزار  ). 30ص ،1394، معرفت ر.ك:( آیند

 بحرانـی به گفتـه  . کار گرفته شده است روایات به درمورددرمیان فقهاست که به فراوانی 
کـردن   از تتبع موارد جزئی و ضـمیمه  قواعد کلی فقهغالب ، محدث و فقیه بزرگ شیعی

 دسـت  بـه که قواعد نحوي از تتبع کلام عرب  گونه همان؛ آید می دست به آنها به یکدیگر
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ملاك ایشان از همین روش براي کشف ). 60ص ،5ج ،1405، بحرانی ر.ك:( آمده است
 ـ  هـاي  تمام صـورت : «نویسد د و میکن مزارعه جایز استفاده می راي اشـتراك در  ممکنـه ب

 ،21ج ،همـو » (همگـی جـایز اسـت   ، صورت کلی صورت جزئی و چه به چه به، زراعت
مزارعـه   درموردچندین روایت جزئی ، وي درادامه براي اثبات این حکم کلی). 323ص

ظـاهر ایـن اخبـار پـس از     : «فرمایـد  و درپایـان مـی  ) 324ـ ـ323ص ،همان(کند  میذکر 
  ).324ص ،همان» (گفته است همان ملاك پیش[اثبات]  شدن به یکدیگر ضمیمه

  بررسی موردي قواعد فقهی و مستندات قرآنی آن. 3
قاعـده فقهـی خـواهیم پرداخـت تـا       نـُه به بررسی موردي  ،پس از مباحث مقدماتی

و چـه تعـداد آیـه    اند  کار بسته فقها چه تعداد آیه براي اثبات این قواعد به مشخص شود
  .مستند مطرح شود عنوان به تواند دیگر نیز می

  قاعده لاضرر. 3ـ1
یکی از مشـهورترین و  ، گویند که به آن قاعده ضرر و نفی ضرر نیز می لاضررقاعده 

روایت مشهور نبوي اسـت کـه در ضـمن     ،وجه تسمیه آن. ترین قواعد فقهی است شایع
، 7ج، 1407، طوســی /280ص، 5ج ،1365، کلینــی» (و لاضــرار لاضــرر: «فرمایــد مــیآن 
خبار از عـدم وجـود هرگونـه حکـم     ا. 1: مفاد قاعده یکی از این دو امر است). 164ص

موضـوع حکـم ضـرري بـه      ءحکم شارع مبنی بر انتفا. 2 ؛ضرري در تشریعات اسلامی
، اختلاف در مفـاد قاعـده  منشأ ). 203ص ،1416، مشکینی( اعتبار عدم جعل حکم بر آن

درهرصـورت  . بحـث مـا خـارج اسـت    اختلاف فقها در مدلول روایات بوده که از محل 
 ،همـان ( ندارنـد  تفـاوت چنـدانی   ،و در مقام عمـل  اند هردو بیان در غالب موارد یکسان

). همـان ( گـردد  احکام تکلیفی و وضعی را شامل میتمامی مجراي قاعده نیز ). 204ص
معناي ضرر و ضـرار و معنـاي نفـی ضـرر و     درباره مباحث مبسوطی  ،فقها ذیل روایت

 ،1414، انصـاري دزفـولی   ر.ك:( اند بیان کرده... ضرر وجودي است یا عدمی واینکه آیا 
مباحث ذیـل روایـت   تمامی  اینکه به باتوجه). 214ص ،1ج ،1419، بجنوردي /105ص
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  کنیم. میاز ذکر آن اجتناب  ،شود مطرح می
 رسـد  به بـیش از بیسـت روایـت مـی      روایات است که تعداد آن، عمده مستند قاعده

اجماع و بناي عقلا  ،عقلی دلیل بهبرخی ). 44ـ28ص، 1ج ،1411، شیرازي مکارم ر.ك:(
و  131ص، ص ـ1ج ،1406، محقـق دامـاد   /10ص ،1410، اصـفهانی ( انـد  نیز اشاره داشته

مورد مطالعه بـه ادلـه    هاي یک از کتاب هیچ، ولی )251ص ،1ج ،1401، بجنوردي /151
گذرا به چهـار آیـه اشـاره کـرده      صورت بهکه  محقق دامادجز  به؛ اند قرآنی تمسک نکرده

  .که درادامه خواهد آمد )151و  131صص، 1ج ،1406، محقق داماد( است

  آیات مورد استناد. 3ـ1ـ1
  فقها براي اثبات قاعده به برخی آیات شریفه استناد کرده اند که عبارت است از:

  .)233 :بقره( بِولَده لَه مولُودلا و بِولَدها والدةٌ تضَُارلا
سلاتُم واکوتَدتَعراراً لنَّ ضوه ن ولْی مفْع ل ه  اتیآ لاتَتَّخذُوا و نَفْسه ظَلَم فَقَد کذَ  اللَّـ

  .)231 :بقره( هزُواً
صو دعنْ بیۀٍ یمد َینٍ غَیوصى بهِا أوضَار12: نساء( رَ م(.  

  .)282: بقره( مکبِ فُسوقُ فإَنَِّه تَفْعلُواْ إنِ و دیلاشهَِاتب و کضَار یو لا

  آیات جدید قابل استناد. 3ـ1ـ2
  :کردتمسک ذیل نیز توان به آیات  گذشته از آیات مذکور می

َنَّکأسنْ نُوهم ثُیح ن نتُمکسم دجکوم نَّ ووهتضَُ لَاتضَُارلَ قُواْیلِنَّیعه نَّک إنِ و لَاتُـلٍ  أومح 
 ـلَ أَرضَـعنَ  فإَنِْ حملهَنَّ ضَعنَی  حتى هِنَّیعلَ فأَنَفقُواْ  ـب أْتمَـروُاْ  و أُجـورهنَّ  فََـاتُوهنَّ    مک  مکنَی

روُفَعبم إنِ و رْتماستَع   عترُْضفَس 6: طلاق( أُخْرَى لَه(.  
خصوصـیت همسـربودن در ممنوعیـت    سـت کـه   ا آنمـذکور  وجه استدلال به آیـه  

تـوان حکـم آیـه را از ضرررسـاندن شـوهر بـه        بنابراین مـی  ؛دخالتی ندارد، ضرررسانی
دلالت این آیه مشابه آیاتی است که پـیش  . موارد ضرررسانی توسعه داددیگر به ، همسر

  .مورد استفاده قرار گرفته بود ،از این براي اثبات قاعده
الَّذا اتخََّذوُاْ نَیوجِدسا مراَرض فْراًک و قَایتَفْرِ و نیب  نـؤْمْنَیاَلم ا  وـادصنْ  إِر  و اللَّـه  حـارب  لِّمـ

ولَهسن رلُ مقَب فُنَّیلَ ولنَا إنِْ حدإِلَّا أَر نىسالْح  اللَّهی وَدشه ُمونَکلَ إنِهب107: توبه( اذ(.  
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  .استپیشین آیه همانند وجه استدلال به این آیه نیز 

  ي آیاتنگر جامع. 3ـ1ـ3
بیان کـه بـا    یندب ؛ي نیز استفاده کردنگر جامعتوان از روش  می لاضررقاعده  درمورد

آیـات نفـی   ، آیات نفی عسـر و حـرج  ، گفته پیشآیات کریم مانند گذري بر آیات قرآن 
م کـه هرجـا ضـرري    یـابی  درمـی ... بر لزوم عـدالت و  آیات دالّ، نفی عقاب بلابیان، وِزر

. طـور کلـی نفـی شـده اسـت      دستور به جبران داده شده یا به ،متوجه دیگري بوده است
ارمغـان   اطمینـانی عرفـی بـه   ، کثرت موارد و عدم وجود حتی یـک مـورد نقـض قطعـی    

بنـابراین   ؛آورد که فحواي عام قرآن و مذاق شارع بـا مطلـق ضـرر ناسـازگاري دارد     می
آن را خـلاف مـذاق   ، باشـد درمیان اي  نشده که ضرر جبران خوریم برمیهرگاه با موردي 

  دهیم. میحکم به نفی آن  کنیم و میشارع و خلاف فحواي عام قران قلمداد 

  قاعده ارشاد. 3ـ2
 ؛عـالم اسـت  وسـیله   بـه وجوب ارشاد و تعلیم جاهل بـه مسـائل دینـی    ، مفاد قاعده

 و گـاهی بـه  » عـالم وجـوب آگـاهی جاهـل بـر     « بـه مـذکور  گـاهی از قاعـده   رو  ایناز
  ).196ص ،تا] [بی ،شیرازي /34ص ،1421، مصطفوي ر.ك:( شود یاد می» الضال هدایۀ«

 درمـورد ارشاد تفاوت این قاعده با امر به معروف و نهی از منکر این است که قاعده 
همچنـین ارشـاد    .عالم درموردولی امر به معروف و نهی از منکر ، شود جاهل جاري می

امر به معروف و نهی از منکر تا حصول نتیجـه ادامـه    ولی، شود انجام میبا صرف ابلاغ 
البتـه نبایـد   ). 100ـ ـ99ص ،10ج ،1423، المعـارف فقـه اسـلامی   ةه دائـر مؤسس( یابد می

و شـامل  اسـت  اعـم   ،فراموش کرد که امر به معروف و نهی از منکر در برخی اطلاقات
  ).همان( گردد قاعده ارشاد نیز می

همچنین تسالم بر مسـئله   .قاعده به روایات متعددي تمسک شده استدر اثبات این 
امـا از   ،)35ـ34ص ،1421، مصطفوي ر.ك:اند ( و ادله تبلیغ نیز در شمار ادله قرار گرفته

  .به یک آیه تمسک شده است کریم فقط میان آیات قرآن
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  مورد استناد آیه. 3ـ2ـ1
  :  به یک آیه استناد شده است فقطدر کتب قواعد فقهی 

نُونَ انَک ما وؤْمْالم روُایلافَّۀًک نْف نْ نَفَرَ لا فلََورقَْۀٍ لِّک مف مْنهفَۀٌ مطائ وایلتَفَقَّه یف  نِیالـد و وا یلرنْـذ 
مهموا إِذا قَوعجیإِلَ رهِم ملَّهونَی لَعذَر34ص ،1421، مصطفوي/ ر.ك: 122: توبه(» ح(.  

  آیات جدید قابل استناد .3ـ2ـ2
  مورد استناد فقها، می توان به این آیات شریفه نیز استناد نمود: از آیهگذشته 

ــتَ و ــن نکلْ کمــۀٌ م ــ أُم ــى دعونَی ــالخَْ إِل ــ و رِْی ــالمَعروُف أْمروُنَی ــونَی و بِ ْــنِ نه ن عْرِکــالم 
  .)104 :عمران آل(

کنـد کـه بایـد     صـراحت امـر مـی    آیه شریفه بـه آیه باید گفت  استدلالوجه مورد در
شامل دعوت و ارشاد بـه امـور دینـی     که قطعاً کنندن دعوت به خیرات امنؤگروهی از م

  .دلالت این آیه کمتر از دلالت آیه پیشین نیست شک بی .است
 ـ ثمَناً بِه شْتَروُنَی و تابِکالْ منَ اللَّه أنَْزَلَ ما تمُونَیک نَیالَّذ إنَِّ  ـ لاًیقلَ ـ مـا  کأوُلئ   ـ لُونَکأْی   یف

هِمطُونإِلاَّ ب النَّار یکلا ومهلِّم ی اللَّهمو ۀِیالْقام کیزَیلا وهِم و مَله ذابیأَل ع174: بقره( م(.  
 ـ للنَّاسِ نَّاهیب ما بعد منْ  الهْدى و ناتیالْب منَ أنَْزَلْنا ما تمُونَیک نَیالَّذ إنَِّ ـ تـابِ کالْ یف  کأوُلئ 

  .)159: بقره( اللاَّعنُونَ لْعنهُمی و اللَّه لْعنهُمی
علمـاي اهـل کتـاب را    ، ست که گرچه این آیاتا آن مذکوروجه استدلال به دو آیه 

و  ردبودن دخلـی در نکـوهش نـدا    یهودي ممسلّطور  ، ولی بهدهد مورد نکوهش قرار می
آنچـه از امـور    دانشمندان اسلامی نیز وظیفـه دارنـد   ؛ بنابراینکتمان حقایق است، ملاك

  .اطلاع بیان دارند بی براي مردم، دانند دینی می
لْنا ما وسلَ أَریإِلَ  ینُوح رِجالاً إِلاَّ کقَبئلَُوا هِملَ فَسک إنِْ رِکالذِّ أَهونَ نْتُمَلم7: انبیاء( لاتَع(.  
لْنا ما وسنْ أَرـ م  لـ  ینُـوح  رِجـالاً  إِلاَّ کقَب  ونَ  نْـتُم ک إنِْ رِکالـذِّ  أَهـلَ  فَسـئلَُوا  هِمیإِلَ  لاتَعلمَـ
  .)43 :نحل(

 ـبدان تصریح دارمذکور که آیات  اگر رجوع جاهل به عالم لازم باشد بـه دلالـت   ، دن
افـراد   هـاي  نیازمنـدي  وها  پرسشدادن عالم نیز به  توان برداشت کرد که پاسخ التزامی می

  .واجب است ،جاهل
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  ينگر جامع. 3ـ2ـ3
 د نیز در عداد آیـات دالّ نکن توان گفت آیاتی که وظیفه پیامبران را تبلیغ معرفی می می

و همـه   ، دخلی در وجـوب ابـلاغ نـدارد   بیان که مقام نبوت و رسالت یندب ؛ندا بر قاعده
 /54: نـور  /35: نحـل  /99: مائـده (ر.ك: نـد   علما در این مسـئله بـا انبیـا و رسـل برابـر     

همچنـین اسـت   . )4: ممتحنـه  /47ـ ـ43 :مـریم  /39: احزاب /18ـ17: یس /18: عنکبوت
 دنشـمر  یکـی از صـفات پسـندیده رسـولان برمـی      ،آیاتی که نصیحت را در کنار تبلیـغ 

  .)34: هود /93و  79 ،68 ،62: اعراف (ر.ك:

  قاعده اعانه بر طاعت. 3ـ3
طاعـت   ،رساندن به دیگـران در انجـام طاعـات خـود     کند که یاري میاین قاعده بیان 

هـرکس  ، ه باشدداشتاي  بنابراین اگر شخصی قصد انجام کار پسندیده ؛شود محسوب می
 وي نیـز مسـتحق ثـواب خواهـد بـود     ، سـازد به وي یاري کند یا مقدمات کار را فراهم 

، د کـه مفـاد قاعـده   شـو  از این تقریر مشخص مـی ). 564ص ،1ج ،1417، مراغی ر.ك:(
اعانـه   همچـون  هرچند در برخی موارد ؛نه وجوب آن ،محبوبیت و مطلوبیت اعانه است

ایـن   درنتیجـه بایـد گفـت   . رسـد  بـه درجـه وجـوب مـی    ، مظلوم در دادخواهی از ظالم
  .شود که از قراین مشخص می مطلوبیت گاهی از نوع وجوبی است و گاهی از نوع ندبی

  آیه مورد استناد. 3ـ3ـ1
به ایـن   مراغی فقط و اند هاي مورد تحقیق به این قاعده اشاره نکرده یک از کتاب هیچ

»  الْبِـرِّ والتَّقْـوى   تَعـاونُوا علَـى  « :را مستند خـویش قـرار داده اسـت    ذیلآیه  ،قاعده پرداخته
  ).564ص ،1ج ،1417، مراغی ر.ك: /2  :مائده(

  آیات جدید قابل استناد. 3ـ3ـ2
  پیشین، می توان به این آیات شریفه نیز استناد نمود: از آیهگذشته 

 نصَـروُاْ  و ءاوواْ نَیوالَّذ اللَّه لِیسبِ فىِ أنَفُسهِم و بأَِموالهِم جاهدواْ و هاجروُاْ و ءامنُواْ نَیالَّذ انَّ
  حتـى  ء  شـى  مـن  تهِِمیولَ من مکلَ ما هاجِروُاْی لَم و ءامنُواْ نَیالَّذ و بعضٍ اءیأوَل بعضهُم کأوُلَئ
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 اللَّـه  و ثَـاقٌ یم نهُمیب و مکنَیب قَومِ  على إِلَّا النَّصرُ میکفَعلَ نِیالد فىِ مکاستَنصروُ إنِِ و هاجِروُاْی
  .)72: انفال( رٌیبص تَعملُونَ بمِا
و نُواْ نَیالَّذامء روُاْ واجه واْ وداهـبِ  فـىِ  جلِیس  اللَّـه و  واْ نَیالَّـذاوء ـروُاْ  وَـ نص   هـم  کأوُلَئ

  .)74: انفال( میرِک رِزقٌ و مغْفرةٌَ لهُم حقا المْؤْمنُونَ
نشـان قطعـی از   ، و امر به آن دیگر رساندن به مسلمانان تمجید خداي متعال از یاري

  .حتی وجوب اعانه بر طاعات داردمطلوبیت و 
الَّذواْ نَیوابتَجاس ِمربَهل واْ وـلَوةَ  أقََامالص و  مـرُهى  أَمشُـور  ـب   نفقُـونَ ی رزقْنَـاهم  ممـا  و نهمی

  .)38: شوري(
یکـی از  دیگـر  دادن بـه مسـلمانان    توان گفت مشـورت  می مذکوردر استدلال به آیه 

مصـادیق   دیگـر تـوان آن را بـه    نه بر طاعت است و با تنقیح مناط میاعا آشکارمصادیق 
  .اعانه بر طاعت سرایت داد

خلََ ود دْنَۀَیالم لىع  نْ غَفلَْۀٍ نِیحا مهلأَه دجفَو ایفلَ هجلَانِی   نْیراذاَ قْتَتن هم یشهتع ـاذاَ  وه 
 هـاذاَ  قَالَ هیعلَ  فَقضَى  موسى زهَکفَو عدوه منْ الَّذى على عتهیش من الَّذى فَاستَغَاثَه عدوه منْ
  .)15: قصص( نٌیمبِ مضلٌّ عدو إنَِّه طَنِیالشَّ عملِ منْ

 أنَ علـى  خَرْجا کلَ نجْعلُ فهَلْ الأَْرضِ فىِ مفْسدونَ مأْجوج و أْجوجی إنَِّ   نْیالْقَرنَْ اذاَی قَالُواْ
 ردمـا  نهُمیب و   مکنَیب أَجعلْ بِقُوةٍ نُونىِیفأَعَ رٌْیخَ   ربى هیف   نىکم ما سدا قَالَ نهَمیب و نَنَایب تجْعلَ

  .)95ـ94: کهف(
ست کـه آیـه سـوره قصـص نشـان از تعهـد       ا آنمذکور وجه استدلال به دو آیه 

گرچه مسـئله درنهایـت باعـث مشـکل      ؛به یاري شیعیان خود دارد موسیحضرت 
رسانی مطلـوب شـارع    دهد که نفس عمل یاري ظاهر آیه نشان میولی ، حضرت شد

کهف نیز با لسان مدح از عمل ذوالقرنین نسبت به یـاري مظلومـان   سوره آیه . است
، نـد ا ممـدوح و اسـوه  ، هـردو شخصـیت   اینکه نظر به. ستمکاران دارددر مواجهه با 

د کـه همـان مفـاد    کـر رسانی به غیر را در امور خیر استفاده  توان مطلوبیت یاري می
  .قاعده اعانه بر طاعت است

  ينگر جامع. 3ـ3ـ3
 /195 و 58: بقـره  ر.ك:( بر مطلوبیت احسـان  به آیات متعدد دالّ باتوجهشاید بتوان 
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رسـاندن   این توجیه که یاري اب ؛دکربر قاعده استدلال )، 36: نساء /148و  134 :عمران لآ
و هنگامی که  رود شمار می احسان به آشکاریکی از مصادیق ، به دیگران در انجام طاعت

وقتـی  . مطلوبیت اعانه بر طاعت نیز ثابت خواهد شـد ، مطلوبیت احسان ثابت شده باشد
گیرد که از همکاري و تعاون میـان مؤمنـان بـه نیکـی و      رار میاین آیات در کنار آیاتی ق

دلیـل محکمـی بـراي قاعـده اعانـه بـر        گفته  ـ پیشازجمله آیات  ـ کند ضرورت یاد می
  .گیرد طاعت شکل می

  قاعده عدالت. 3ـ4
و هر مسلمانی بـدان اعتـراف   است ن اصول اسلام تری مگرچه این قاعده یکی از مسلّ

عنـوان قاعـده در کتـب     تحـت جب شاهدیم که این اصل اساسـی  با کمال تع ولی ،دارد
بدان اشـاره   مطهـري شهید همچون برخی متفکران  فقطقواعد فقهی مطرح نشده است و 

  ).435ـ430ص ،16ج ،1372، مطهرياند ( کرده
، تبیین نشـده اسـت  » قاعده فقهی« عنوان به در کتب قواعد فقهی مفاد این اصل

موجـب   قاعده لازم است هرکس هـر حقـی را کـه بـه    این طبق توان گفت  می ولی
توانـد   این حق می. به وي اعطا شوداست، دست آورده  هخلقت یا تلاش خویش ب

فردي و اجتماعی مطرح باشد و نقطه مقابـل ظلـم   ، معاملی، امور عبادي تمامیدر 
کـریم  واژه عدالت و قسط که در آیـات قـرآن   باید شدن مسئله  براي روشن. است

  .شودواکاوي  است، فتهکار ر به
 ،1412، اصـفهانی  راغـب ( معنـایی مـلازم بـا مسـاوات و برابـري دارد     » عدالت«
صفتی است که مراعات آن به احتراز از هـر چیـزي    ،شود عدالت گفته می). 551ص

نـاقض   ،کوچـک  هـاي  لغزش بنابراین باشد؛ میخلاف مروت  که عرفاًشود  منجر می
 گردد شدن صفت عدالت می لیزا سبب یا مکرربلکه خطاهاي بزرگ  ،عدالت نیست

  ).397ص ،2ج ،تا] [بی ،فیومی(
 برخی از این آیات بـر لـزوم قسـط دلالـت دارنـد کـه معنـایی مشـابه عـدالت دارد         

، منظـور  ابـن ( معنـاي عـدل اسـت    بعضی نیـز گفته  و به) 85ص ،5ج ،1404، فارس ابن(
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 شـود  ایـن تشـابه اسـتفاده مـی     ،نااز ظاهر کـلام برخـی مفسـر   ). 378ص ،10ج ،1414
تعین خـارجی  ، قسط). 315ص ،18ج ،1417، طباطبایی /200ص ،9ج ،1372، طبرسی(

توان گفت قسـط   میاساس  براین ؛)258ص ،9ج ،1430، مصطفوي( اجراي عدالت است
قاعـده  ، البته شاید بتوان در کنار قاعده عدالت. تلاش براي تحقق عدالت در خارج است

  .طور مستقل مطرح کرد قسط را نیز به
کـریم  تنها ظرفیـت فقهـی قـرآن     نه، بسا قاعده قسط قاعده عدالت و چه درباره

شده نیز غفلت دیگر بلکه اصل درج قاعده در کنار قواعد فقهی ، مورد توجه نبوده
دهد که با تأمل در آیات  را نشان میکریم ظرفیت بالقوه قرآن ، این واقعیت. است
توان قواعد فقهی  بلکه می، مدارك فقهی قواعد را افزایش داد توان تنها می نه، قرآن

  .کرد تأسیس جدیدي
یابیم که صدها آیه مسـتقیم یـا    درمیکریم با مرور اجمالی در قرآن ، جامعدر نگاهی 

  :نویسد عدالت میدرباره  مصطفويعلامه  .غیرمستقیم بر این قاعده تأکید دارند
مسائل در مراحل شـریعت و طریقـت و حقیقـت    موضوع عدالت از اهم موضوعات و «

 »گـردد  صـائب بـه آن برمـی    هـاي  هاي مطلـوب و رأي  سن و خلقتمام اعمال ح. است
  .)68، ص8، ج1430(مصطفوي، 

  :کند اشاره می گوناگونهاي  ی از وجود عدالت در مقامهای درادامه به نمونهوي 
  .)15: شوري( »مکنَیو أُمرتْ لأعَدلَ ب«: در مقام بعثت و رسالت

  .)90: نحل( »أْمرُ بِالْعدلِ و الإِْحسانِیإنَِّ اللّه «: در امر هدایت
  .)58: نساء( »موا بِالْعدلِکنَ النّاسِ أنَْ تَحیمتُم بکو إِذا ح«: در مقام قضاوت

  .)8: مائده( »اعدلُوا هو أقَْربَ للتَّقْوى«: در مقام تقوي
  .)152: انعام( »انَ ذا قُربْىکو إِذا قلُْتُم فَاعدلُوا و لَو «: در مقام سخن
  .)3: نساء( »فإَنِْ خفْتُم أَلّا تَعدلُوا فَواحدةً«: در شأن زنان

  .)135: نساء( »فلاَ تَتَّبِعوا الهْوى أنَْ تَعدلُوا«: در لزوم اخلاص
  .)282: بقره( »بِالْعدلِاتب کم کنَیتبُ بیکو لْ«: در مقام معاملات
  .)106: مائده( »مکاثْنانِ ذوَا عدلٍ منْ«: در مقام شهادت
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  ).9: حجرات( »نهَما بِالْعدلِ و أقَْسطُوایفأََصلحوا ب«: در مقام حل اختلاف
  :نویسد ایشان درپایان می

مطلوبی است و همان  عدل همان حقی است که نه زیاده دارد و نه نقصان درهرصورت
 ،8ج ،1430، مصـطفوي ( مورد و هر مقام و هـر منزلـی مـورد انتظـار اسـت      که در هر

  ).59ـ58ص
  :کنیم میقاعده عدالت اشاره درمورد مانده  ها نمونه باقی درادامه به چند نمونه از ده

 لَـا  و بِالْقسـط  شـهَداء  للَّـه  نَیقَـوام  ونُواْک ءامنُواْ نَیالَّذ هَایأَی«: عدالت در برخورد با دشمنان
 ـخَبِ اللَّه إنَِّ اللَّه اتَّقُواْ و  للتَّقْوى أقَْربَ هو اعدلُواْ تَعدلُواْ أَلَّا على قَومٍ شَنََانُ مکجرِمنَّی  »تَعملُـونَ  بمِـا  رُی
  .)8: مائده(

  .)42  :مائده( »نَیالمْقسْط حبِی اللَّه إنَِّ باِلقْسط نهمیب مکفاَح متکح إنِْ و«: عدالت در قضاوت
  .)29: اعراف( »بِالْقسط   ربى أَمرَ قلُْ«: عدالت وظیفه الهی است

اس  تَبخَسواْ لَا و بِالْقسط زاَنَیالمْ و الَکیالمْ أوَفُواْ اقَومِی و«: عدالت در تجارت  ـ النَّـ  و اءهمیأشَْ
  .)85: هود( »نَیمفْسد الأَْرضِ فىِ لَاتَعثَواْ

و  و ء  شـى   على قْدری لَا مکأبَ أَحدهما   نْیرجلَ مثلًَا اللَّه ضَربَ و«: عدالت مایه برتري افراد  هـ
 ـ مـن  و هو ستَوِىی هلْ رٍیبخَ أتْی لَا وجههی نمَایأَ مولَاه  على لٌّک راَط   علـى  هـو  و بِالْعـدلِ  أْمرُی  صـ

تَقس76: نحل( »مٍیم(.  
آیات بسیاري کـه بـر ممنوعیـت ظلـم     همچنین و  از این آیات و آیات عدیده مشابه

 /77: اعـراف  /145: انعـام  /8: مائـده  /14 :نسـاء  /173و  65 ،61: بقره ر.ك:( دلالت دارد
ن ارکـان نظـام   تری دریافت که عدالت از اساسی توان خوبی می به)، 4: مجادله /115: نحل

سـازگاري  ، هرگز با اعمالی که منافی عـدالت باشـند   و مذاق شارع رود شمار می شرع به
 رفتارهاي فردي و اجتمـاعی خـود  تمامی بر همه مسلمانان لازم است در  بنابراین ؛ندارد

  .این خواست شارع را درنظر داشته باشند، اعم از عبادات و معاملات

  قاعده لزوم. 3ـ5
 ر.ك:( شـود  نیـز تعبیـر مـی   » العقـود اللـزوم   صل فـی الأ« و» اللزومۀصالإ« از این قاعده به

کند کـه اصـل    قاعده لزوم بیان می). 351ص، 1403، سیوري /35ص 2ج ،1417، مراغی
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لزوم وفاي به مفاد آن و ترتـب آثـار اسـت و طـرفین حـق نقـض آن را        ،در همه عقود
 ماننـد خیـارات   ؛مواردي که دلیل بر عدول از ایـن اصـل داشـته باشـیم    مگر در ، ندارند

کننـد   برخی فقها تصریح می). 351ص ،1403، سیوري /196ص ،5ج ،1419، بجنوردي(
معـاملات اعـم از عقـد و ایقـاع     تمـامی  و شـامل  محدود نیسـت  که این قاعده به عقود 

  ).35ص 2، ج1417 ،یمراغ(شود  می
 مطرح است» منون عند شروطهمؤالم« عنوانباقاعده دیگري  ،است در لسان فقهاگفتنی 

بـا ایـن   ؛ که مفادي تقریبـاً مشـابه همـین قاعـده دارد    ) 254ص ،3ج ،1419، بجنوردي(
بیشتر به وفاي بـه  ، منونؤقاعده الم وبیشتر به وفاي به اصل عقد ، تفاوت که قاعده لزوم

  .شروط ضمن عقد یا شروط ابتدایی نظر دارد
اند  استصحاب و بناي عقلا تمسک کرده، تسنّ، کریم این قاعده به قرآن درموردفقها 

همچنین بـه سـه آیـه تمسـک شـده      ). 332ـ317ص، 2ج ،1411، شیرازي مکارم ر.ك:(
  .است که درادامه بدان اشاره خواهد شد

  آیات مورد استناد. 3ـ5ـ1
  فقها براي اثبات قاعده به این آیات شریفه استناد نموده اند:

  .)162ـ161ص ،2ج ،1406، محقق دامادر.ك:  /1: مائده( نَ آمنُوا أوَفُوا بِالْعقُودیها الَّذیا أَی
م و کونَ تجارةً عنْ تَراضٍ مـنْ کم بِالْباطلِ إِلاَّ أنَْ تَکنَیم بکلُوا أَموالَکنَ آمنُوا لا تأَْیها الَّذیا أَی

 5ج ،1419، بجنــوردير.ك:  /29: نســاء( مــاًیم رحکــانَ بِکــم إنَِّ اللَّــه کلا تَقْتلُُــوا أنَْفُســ
  .)216ـ214ص

الْب لَّ اللَّهالرِّبایأَح رَّمح و 323ص ،2ج ،1411، شیرازي مکارمر.ك:  /275: بقره( ع(.  

  آیات جدید قابل استناد. 3ـ5ـ2
  گذشته از آیات فوق، می توان به این آیات نیز تمسک نمود:

 تَفْعلُـونَ  لَـا  مـا  تَقُولـُواْ  أنَ عنداللَّـه  بـرَ مقْتًـا  کتَفْعلُـونَ   لـَا  ما تَقُولُونَ لم ءامنُواْ نَیالَّذ هَایأَی
  .)3ـ2  :صف(

مخالفت عمل با قول را مـورد نکـوهش شـدید قـرار     مذکور وجه استدلال اینکه آیه 
مصـدایق آن عـدم التـزام عملـی بـه مفـاد قراردادهـا و        آشـکارترین  دهد که یکی از  می
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 تري دلالت روشنآیات مورد استناد فقها نسبت به رسد این آیه  مینظر  به. تعهدات است
  .بر قاعده لزوم داشته باشد

ع  و... مٍیأثَ كأَفَّا    لُک  على تَنزََّلُ نُیاطیالشَّ تَنزََّلُ من  على مکأنَُبئُ هلْ  نَوالْغَـاو  تَّـبِعهم ی راَءالشُّـ
ذ  إِلَّـا  فْعلُـونَ ی لَـا  مـا  قُولُـونَ ی أنَهم و مونَیهِی واد   لّک فىِ أنََّهمتر  لَم أَ  عملُـواْ  و ءامنُـواْ  نَیالَّـ

اتحال227ـ221: شعراء( الص(.  
صـفات  از  از صـفات مؤمنـان و عـدم آن   ، دهد که مطابقت عمل با قول آیه نشان می

مصـادیق  تـرین   روشـن از  توان گفت میپیشین همانند آیه  .خوردگان شیطان است فریب
  .عدم التزام به مفاد تعهدات و عقود است، مخالفت قول با عمل

میأَ ثُواْکنَّ إنِ وَانهن مم دعب مهدهع نُواْ وفىِ طَع یدکنلُواْ مۀَ فَقَاتفْرِکالْ أَئم مـانَ یأَ لَا إنَِّهم  ـمَله 
ملَّهونَی لَعَ12: توبه( نته(.  

نشان ، نقض سوگند و تعهدات و جواز کارزار با چنین افرادي دلیل بهتوبیخ مشرکان 
ضـرورت  ، با الغـاي خصوصـیت مـورد    توان از آن از مبغوضیت آن نزد شارع دارد و می

  .کردالتزام به همه تعهدات را برداشت 
اَلَّتىِک ونُواْکتَ لَا و َا نَقضَتَن غَزْلهم دعةٍ ب92: نحل( ثًاکأنَ قُو(.  

دهد اگر انسـان چیـزي را    نشان می ست که این مثلا این آیه مذکوروجه استدلال به 
چـه آنکـه    کند؛نباید آن را نقض ، آورد یا پیمانی بست که نفع وي در آن است دست به

توان از آیه  می ؛ بنابرایند نهی شارع استضرر خود انسان خواهد بود و مور نقض آن به
  .کردبرداشت ، نفع انسان است هایی را که از نظر شارع به لزوم حفظ پیمان

فُوا وَأو دهإنَِّ بِالْع دهؤُلاً انَک الْعس34: اسراء( م(.  
و نَیالَّذ مه هِمانَاتأَمل و مهدهونَ عاع8: منونؤم( ر(.  

نَیالَّذ مه انَاتهِِمأَمل و مهدهونَ عاع32: معارج( ر(.  
وفُونَ وْالم مهدهوا إِذاَ بِعداه177: بقره( ع(.  

لىنْ  بم فىَأو  هدهبِع فإَنَِّ  اتَّقىَ و ی اللَّهبح تَّقْ76: عمران لآ( نَیالم(.  
نَیالَّذ دتاهع ُمنهم نقضُُونَی    ثم مهدهرَّةٍ   لّک فىِ عم و م56: انفال( تَّقُونَی لَا ه(.  
 هِمیإِلَ فأََتمواْ أَحدا میکعلَ ظَاهروُاْی لَم و ئایشَ مکنقصُوی لَم    ثم نَکیالمْشْرِ منَ عاهدتُّم نَیالَّذ إِلَّا

مهدهع إِلى  تهِِمدإنَِّ م ی اللَّهِبح تَّقْ4: توبه( نَیالم(.  
از وجوب التزام به تعهدات و عدم جواز نقـض   روشنی به مذکورمجموعه آیات 
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دلالت این آیات بیشتر از آیاتی است که براي قاعده مورد استناد . گوید آن سخن می
  .قرار گرفته است

  ينگر جامع. 3ـ5ـ3
 ولی، عهد ندارند قاعده وفاي بهدلالت مستقیمی بر  گفته پیشیک از آیات  گرچه هیچ

توان کشف کـرد کـه نقـض عهـد      می، آیات مشابهدیگر قراردادن آنها و  یکدیگراز کنار 
بـا وفـاي بـه عهـد      فقطو مذاق شارع است یکی از منفورترین اعمال نزد شارع مقدس 

ترین دلیل قرآنی بـراي   با این وصف اگر بگوییم استدلال استقرایی کامل. سازگاري دارد
  .ایم ادعاي گزافی نکرده ،عهد است بهقاعده وفاي 

  قاعده نفی سبیل. 3ـ6
قاع و قـراردادى  یا ،هر معامله یامان یهر عقد و پ، ن قاعدهیبه مقتضاى ا شود گفته می

منفـى اسـت و    ،افر بر مسلم شودکعزت و شرف  ،علوسبب اش  حسب طبع اولى اگر به
 حکومـت دارد ، ادلـه اولیـه   دیگـر اعـده بـر   مفـاد ایـن ق   ؛ بنـابراین اعتبار حقوقى نـدارد 

  ).193و  188صص ،1ج ،1419، بجنوردي /358ص ،1ج ،1401، بجنوردي(
نسـاء اسـت کـه عنـوان قاعـده نیـز       سـوره   141مستند فقها در اثبات این قاعده آیه 

همچنـین  . مطرح شده است باره روایاتی نیز دراین، گذشته از آیه. باشد یمبرگرفته از آن 
تمسک  زن نیانااین قاعده به ادله تعظیم شعائر و شرافت و عزت اسلام و مسلمدر اثبات 
 /بعـد  بـه  239ص ،1ج ،تـا]  [بـی  ،مازنـدرانی  /بعـد  به 233ص ،تا] [بی ،فاضل( شده است
کـه برخـی از آن بـه قاعـده     ) 63ص ،تـا]  [بی ،شیرازي /294ـ293ص ،1421، مصطفوي

عقـل یـاد    دلیـل  بـه و برخـی  ) 192ص ،1ج ،1419، بجنوردي( تناسب حکم و موضوع
  ).63ص ،تا] [بی ،شیرازياند ( کرده

  آیه مورد استناد. 3ـ6ـ1
  تمسک کرده اند: براي اثبات قاعده به یک آیهفقها 
 /234ص ،تـا]  [بـی  ،فاضل ر.ك:/ 141: نساء( لاینَ سبینَ علىَ المْؤْمنیافرکجعلَ اللَّه للْیلَنْ 

  .)62ـ60ص ،تا] [بی ،شیرازي /188ص ،1ج ،1419، بجنوردي
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  ينگر جامع. 3ـ6ـ2
ادلـه  ، یکـی از ادلـه اثبـات ایـن قاعـده     ، که در بیان مدارك قاعده گذشت گونه همان

مقتضـاي ایـن    بـه . ن استاناوجوب تعظیم شعائر و حفظ عزت و شرافت اسلام و مسلم
مـورد نهـی شـارع    ، دنبال داشته باشد ن را بهاناکه اهانت و ذلت مسلماي  هر رابطه، مبانی
 ،تـا]  [بـی  ،فاضـل  ر.ك:( و این همان مفاد قاعده نفی سبیل است منجز نخواهد شد ،بوده
این دلیـل بهتـرین دلیـل     گفته برخی به). با تصرف ،294ص ،1421، مصطفوي /243ص

 /8: منـافقون ر.ك:  /192ص ،1ج ،1419، بجنـوردي ( آید شمار می هبراي قاعده نفی سبیل ب
  .)139ـ138: نساء/ 54و  2: مائده /32ـ30: حج /7: انفال

  قاعده احسان. 3ـ7
 ،1419، بجنوردي( منع کامل تعقیب قضایی از فرد محسن است ،مفاده قاعده احسان

سـبب   گـران یارى بـه د ک ـویکخدمت و ن هزیانگ سى بهکهرگاه  ترتیب بدین ؛)15ص ،4ج
 ،1406، امـاد محقـق د ( آور نخواهـد بـود   تیاقدامش مسئول، ورود خسارت به آنان شود

آن را  است و) کلُّ متلف ضامن( شود این قاعده بر قاعده اتلاف گفته می). 295ص ،2ج
  ).37ص ،1ج ،1401، بجنوردي( زند تخصیص می

بنـاي عقـلا تمسـک     و اجمـاع ، عقـل ، تسنّ، کریم فقها در اثبات این قاعده به قرآن
، بجنـوردي  /295ص ،2ج ،1406، محقـق دامـاد   /بعد به 281ص ،تا] [بی ،فاضل( اند کرده

  .به یک آیه نیز تمسک شده است ؛ همچنین)بعد به 31ص ،1ج، 1401

  آیه مورد استناد. 3ـ7ـ1
  فقها براي اثبات قاعده به این آیه شریفه استناد نموده اند:

همـو،   /11ـ ـ10ص ،4ج ،1419، بجنـوردي  ر.ك: /91: توبه(  لیسب منْ نَیالمْحسن علىَ ما
  .)297ـ296ص ،2ج ،1406، محقق داماد /34ـ31ص ،1ج 1401

  آیه جدید قابل استناد. 3ـ7ـ2
  توان تمسک نمود:گذشته از آیه فوق، به این آیه شریفه نیز می

  .)60: رحمن( الْاحسانُ إِلَّا الْاحسانِ جزاَء هلْ
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دارد کـه تنهـا    صراحت بیان می این آیه شریفه بهآیه باید گفت  وجه استدلالدرمورد 
، حتـی اگـر نیکوکـاري فـرد     باشـد؛  میرفتاري نیکو ، نحوه برخورد جایز با فرد نیکوکار

  .این همان مفاد قاعده احسان است. شود منجر ناخواسته به ضرررساندن به دیگران

  ينگر جامع. 3ـ7ـ3
محسـنین وارد شـده   درمـورد  توان به استقراي آیاتی کـه   می، مذکوردو آیه افزون بر 

مقـام  ، یابیم شارع مقـدس  به این تقریب که با مروري بر آیات درمی کرد؛است استدلال 
مواضـع   در. ندک و از عمل آنان بسیار تمجید میدهد  میبسیار والایی براي محسنین قرار 

و  134: عمـران  آل /195: بقـره ( کند که خداوند محب محسنین اسـت  متعدد تصریح می
و ) 125: نسـاء ( دار بهتـرین دیـن   محسـن مخلـص را   در جـایی  .)93و  13: مائده /148

احسـان   کـریم،  ازنظر قرآن). 22: لقمان( کند زده به ریسمان محکم الهی معرفی می چنگ
 نــدا منــدان از آرامــش در قیامــت و محســنین بهــره) 58: زمــر( ســبب رهــایی از عــذاب

 /128: نحـل ( اسـت ن یخداونـد همـراه و یـاور محسـن    ، آیات قرآنمطابق ). 112 :بقره(
جلـب رحمـت و درنهایـت    )، 35ـ ـ34: زمر( و احسان سبب محو گناهان) 69: عنکبوت

سعادت ، و در یک کلام) 5ـ3: لقمان /56: اعراف(شود  میرستگاري و هدایت محسنین 
  .)26: یونس /148: عمران آل( دنیا و آخرت قرین محسنین خواهد بود

 ،داود ،نـوح  ،یعقـوب  ،اسـحاق  همچـون بسیاري از پیامبران کریم قرآن ، گذشته از این
و  105: صـافات  /22: یوسف /84: انعام( ابراهیم و الیاسین ،یوسف ،هارون ،موسی ،سلیمان

همین  کرده،با صفت محسنین یاد ) 44ـ41: مرسلات( طور کلی همه متقین را و به) 130
  .کند میساز پاداش آنها معرفی  صفت را زمینه

یـا مفـاد   است خاصی وارد شده  نايمع بهگرچه احسان در برخی موارد  گفتنی است
نباید فراموش کرد کـه عبـرت بـه عمـوم     ولی  ،آن مطابقت کاملی با قاعده احسان ندارد

خداونـد   دهـد  نشان می ،دلیل نبوده بی هرگز، لفظ است و استفاده مکرر از این تعبیر عام
  .بر سر این افراد قرار داده استاي  متعال چتر حمایتی ویژه

ي بـه محسـنین و   تعد گفتکریم شاید بتوان با نگاه جامع به آیات قرآن  اساس براین
شـود یـک عمـل در     چگونه مـی . با مذاق شارع سازگار نیست، نبلکه مطلق اسائه به آنا
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خداونـد همـراه و    ،شـود  رهایی از عذاب قیامت مـی  سبب ،عین اینکه محبوب خداست
  .ن و بازخواست باشدضما ،عقوبتباعث  حال درعین... یاور فاعل آن بوده و

 ـ، گفتـه  پـیش هنگامی که این آیات در کنار دو آیـه   آیـه نفـی سـبیل از    خصـوص   هب
  .ندک ل مییقاعده احسان را زادرباره شک و ابهامی  هرگونه، محسنین قرار گیرد

  قاعده صحت. 3ـ8
حمل فعل غیر بـر   معناي به ،گردد نیز اطلاق می» صالۀالصحۀإ« قاعده صحت که به آن

 باعنوانبرخی از آن ). 53ص ،1416، مشکینی ر.ك:( وجه صحیح و ترتب آثار آن است
رسـاند   کـه مـی  ) 237ص ،1419، قزوینی ر.ك:( کنند یاد می» الصحۀ حمل فعل المسلم علی«

 این اختصاص مورد مناقشـه اسـت   ، ولین استانامختص به فعل مسلم فقطاین قاعده 
بعضی نیز معتقدند قاعده صحت علاوه بر حمل ). 113ص ،1ج ،1411، شیرازي مکارم(

یعنـی هرگـاه شـک کنـیم      باشد؛ میمفاد دیگري دارد که همان حمل بر مباح ، بر صحت
طبق این قاعده باید آن را بر وجه حـلال  ، حرام بوده یا حلال، فعل صادرشده از شخص

  ).705ص ،2ج ،1423، ایروانی(کرد حمل 
). 287ص ،1ج ،1419، بجنـوردي انـد (  را بناي عقلا دانسـته دلیل اصلی این قاعده 

ن اناسیره قطعی مسـلم  و برخی) 655ـ654ص ،4ج ،1417، نائینی ر.ك:( برخی اجماع
گرچـه  )؛ 324ص ،1417، خـویی ( دانند را دلیل تام قاعده می متصل به زمان معصوم

، شـیرازي  مکارم /324ـ323ص ،1417، خویی( به بعضی روایات نیز اشاره شده است
کـه   اسـت  چند آیـه مـورد اسـتناد واقـع شـده      باره دراین). 117ـ116ص ،1ج ،1411

  .تفصیل خواهد آمد به

  آیات مورد استناد. 3ـ8ـ1
  فقها براي اثبات قاعده فوق، به این آیات شریفه استناد نموده اند:

أخَذَنْاَ إذِْ و نىِ ثاَقَیمب راَءِونَ لاَ لَیإسدبَإلَِّا تع اللَّه و دالْاناً نِیباِلوسِإح ى وذ القْرُبْى  ى یالْ وتَـام  و 
 أنَـتمُ  و مکمـن  لاًیقلَ إلَِّا تمُیتوَلَّ    ثم وةَکالزَّ ءاتوُاْ و الصلوَةَ مواْیأقَ و حسناً للنَّاسِ قوُلوُاْ و نِکیالمْسا

  .)237ص ،1338، روحانی /154ـ153ص، تا] [بی ،شیرازي ر.ك: /83: بقره( معرضِوُنَ
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نِّ  بعـض  إنَِّ الظَّـنِّ  منَ راًیثک اجتَنبوا آمنُوا نَیالَّذ هایأَ ای  غْتَـب ی لا و تَجسسـوا  لا و إثِْـم  الظَّـ
 مکـارم  /717ص، 2ج ،تـا]  [بـی  ،انصـاري دزفـولی   ر.ك: /12: حجـرات ( بعضـاً  مکبعضُ

  .)116ص ،1ج ،1411، شیرازي
  .)717ص، 2ج ،تا] [بی ،انصاري دزفولی ر.ك: /1: مائده( وفوا بالعقودأیها الذین آمنوا أیا 

نْ  تَـراضٍ  عـنْ  تجارةً ونَکتَ أنَْ إِلاَّ بِالْباطلِ مکنَیب مکأَموالَ لُواکتأَْ لا آمنُوا نَیالَّذ هایأَ ای   مکمـ
 /323ص ،3ج، 1417، خـویی  /717ص ،2ج ،تا] [بی ،انصاري دزفولی ر.ك: /29: نساء(

  .)238ص ،1338، فشارکی

  آیات جدید قابل استناد. 3ـ8ـ2
  گذشته از آیات فوق، می توان به این آیات شریفه نیز تمسک نمود:

  .)34: اسرا( ن العهد کان مسئولاًإوفوا بالعهد أ
و نَیالَّذ مه هِمانَاتأَمل و مهدهونَ عاع8: منونؤم( ر(.  
و نَیالَّذ مه انَاتهِِمأَمل و مهدهونَ عاع32: معارج( ر(.  

دارند که فقهـا  ) 1: مائده( مفادي مشابه آیه وفاي به عقود مذکورآیات  :وجه استدلال
بر لـزوم متعهـدبودن بـر     نحو مطلق آیات بهاین اند.  از آن براي اثبات قاعده استفاده کرده

 معناست کـه انسـان بـه آثـار تعهـدات      بدان عهد وفاي به. دندارمفاد همه تعهدات دلالت 
  .ملتزم باشد) ...و برائت ذمه، انتقال مالکیتهمچون (

و دهبِع فُوا اللَّهَأو کذلا مصکوم 152: انعام( بِه.(  
فُوا وَأو دهبِع إِذا اللَّه تُمدعاه مانَیالأَْ تَنْقضُُوا لا و دعب هاکیتَو91: نحل( د(.  

» العباد االله علی وجبهأما « به» عهداالله« دلالت به این دو آیه منوط به تفسیر: وجه استدلال
)، 594ص، 4ج ،1372، طبرسـی ( آیـد  که از کلام برخی مفسران برمـی  گونه همان. است

  .دلالت آیه مانند آیات قبلی است، پذیرش این وجه درصورت
 ـمفاد قاعده صحت ندار دلالت جامعی بر گرچه این آیات بخشـی از مفـاد    ولـی  ،دن

، د و همـین مقـدار از دلالـت   نکن می اثبات، قاعده را که همان التزام به آثار تعهدات باشد
نسـبت بـه   ، ضمن آنکه اشکال عدم جامعیت. دکرکافی است که آن را در عداد ادله ذکر 

  .آیات مورد استناد فقها نیز وارد است
 ما منهُم امرِىٍ    لُکل   مکلَّ رٌْیخَ هو بلْ مکلَّ شَرا تحْسبوه لَا   مکمن عصبۀٌ کبِالْافْ جاءو نَیالَّذ إنَِّ
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 و المْؤْمنُونَ ظَنَّ سمِعتمُوه إِذْ لَا م * لَّویعظ عذاَب لَه منهُم برهَْک  تَولى الَّذى و الْاثْمِ منَ تَسبکا
نَاتؤْمْالم هِمراًْیخَ بأِنَفُس اذاَ قَالُواْ وبِ کإِفْ ه12ـ11: نور( نٌیم(.  

طور قطـع   به ولی، مسئله پاکدامنی است درمورد گرچه مصداق آیه :وجه استدلال
، یکی از مصـادیق تهمـت  . دکرتهمتی را برداشت  هرگونهممنوعیت ، توان از آیه می

قـرار   ونـد توان گفت مـورد نکـوهش خدا   که میحمل فعل غیر بر وجه فاسد است 
باشد که همـان   صحت می م برلزوم حمل فعل مسلّ، لازمه این نکوهش. گرفته است

  .مفاد قاعده صحت است

  ينگر جامع. 3ـ8ـ3
آیاتی که بر لزوم وفاي بـه عهـد دلالـت     تمامیضمیمه  به، گفته پیشاز مجموع آیات 

تـوان در اثبـات قاعـده     مـی کـردیم ـ   آن را ذیل همان قاعده ذکـر   هاي که نمونه ـ دارند
  .صحت استفاده کرد

 و همان پاسخ نیز در اینجا وارد استدر این مورد همان اشکال عدم جامعیت مطرح 
براي قرارگرفتن یک دلیل در شـمار ادلـه   ، پاسخ آن بود که دلالت بر جزء مدعا. شود می

کنـد و   مـی  کم بخشـی از مفـاد قاعـده را اثبـات     دست، این دلیل ؛ زیراقاعده کافی است
عام و خـاص اسـتقلالی   ، مصادیق آن تمامیازآنجاکه نسبت بخشی از مصادیق قاعده به 

  .کند نمی آن را از اعتبار ساقط، عدم جامعیت دلیل، است

  قاعده تقیه. 3ـ9
  :در تعریف تقیه گفته شده است

براي جلوگیري از ، ك عمل واجباظهار موافقت با غیر در سخن یا عمل یا در تر
هرچنـد  ؛ شـود  آسیب احتمالی که ازجانب غیر بر انسان یا وابستگان وي وارد می

 ،1419، بجنوردي( که آن سخن یا عمل یا ترك عمل درحقیقت مخالف حق باشد
  ).50ـ49ص ،5ج

قضاي وجـدان  ( روایات متواتره و دلیل عقلی، آیات، ادله قاعده عبارت است از اجماع
  ).91ص ،2ج ،تا] [بی ،مازندرانی /389ص ،1ج ،1411، شیرازي مکارم ر.ك:) (سلیم
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  آیات مورد استناد. 3ـ9ـ1
  فقها براي اثبات قاعده به این آیات شریفه استدلال نموده اند:

 ء  شى فىِ اللَّه منَ سیفلََ کذاَل فْعلْی من و نَیالمْؤْمن دونِ من اءیأوَل نَیافرِکالْ المْؤْمنُونَ تَّخذیلَّا
 مکـارم  ر.ك: /28: عمـران  لآ( ریالمْص اللَّه إِلى و نَفْسه اللَّه مکحذِّری و تُقَاه منهْم تَتَّقُواْ أنَ إِلَّا

  .)92ص 2ج ،تا] [بی ،/ مازندرانی392و  390صص 1ج ،1411، شیرازي
لٌ قَالَ وجنٌ رؤْمنْ مالِ منَ  ءـوْرعـ ف   ... اللَّـه     ربـى  قُـولَ ی أنَ رجـلاً  تَقْتلُُـونَ  أَ مانَـه یإِ تُمیک
  .)396ـ395ص 1ج ،شیرازي مکارم /93ص ،تا] [بی ،مازندرانی ر.ك: /28  :غافر(

 فْرِکبِـالْ  شَرَح من نکلَا و مانِیبِالْا    مطْمئنِ قَلْبه و رِهکأُ منْ إِلَّا مانهیإِ بعد من بِاللَّه فَرَک من
 ـ عذَاب لَهم و اللَّه منَ غَضَب هِمیفَعلَ صدرا ظشـیرازي  مکـارم  ر.ك: /106: نحـل (  میع ،
  .)394ـ393ص ،1411

  آیات جدید قابل استناد. 3ـ9ـ2
  گذشته از آیات فوق الذکر، براي اثبات قاعده، می توان به این آیات نیز استدلال نمود:

 عـا یجم مکمـرْجِع  اللَّـه  إِلى تُمیاهتَد إِذاَ ضلََّ من مکضُرُّی لَا مکأنَفُس میکعلَ ءامنُواْ نَیالَّذ هَایأَی
  .)105: مائده(  تَعملُون نتُمک بمِا مکنَبئُیفَ

گفتـه برخـی    آموزد کـه بـه   آیه راه و رسم زندگی در میان مخالفان را می :وجه دلالت
  ).392ص ،3ج ،1373، طبرسی( یکی از مصادیق آن تقیه است، مفسران

ن إنَِّ وم یشهتع راَهومِ فَقَالَ فىِ نَظْرةًَ فَنَظَرَ...   میلَابالنُّج إنِى   قیس89ـ83صافات ( م(.  
 دارد ابـراهیم آمیـز حضـرت    این آیه اشاره به رفتار تقیـه  ،طبق روایات :وجه دلالت

بـودن حضـرت    ممتـاز و اسـوه   دلیـل  بهو ) 406ص ،4ج ،1415، عروسی حویزي ر.ك:(
  .تواند الگویی براي دیگران باشد می، ابراهیم

  لَسـارقُِون  مکإنَِّ رُیالْع تهُایأَ مؤَذِّنٌ أَذَّنَ    ثم هیأَخ رحلِ فىِ ۀَیالسقَا جعلَ بجهَِازِهم جهزَهم فلَمَا
 ـ مـا  وسفیل دنَاک کذاَلک هیأَخ وعِاء من استَخْرَجها    ثم هیأَخ وعِاء قَبلَ تهِمیبأِوَع فَبدأَ...   انََک

أْخُذَیل فىِ أَخَاه نِید لْی أنَ إِلَّا کالمشَاء اللَّه َنَرْفع اتجرن دم نَّشَاء قَ وى   لّک فَولْمٍ ذع لمیع  
  .)76ـ70: یوسف(

ماننـد روایتـی    ؛ننـد ک یید میأبودن این رفتار را ت اي تقیه ،روایات ذیل آیه :وجه دلالت
اي  :قَالَ؟ اللَّه نِیقلُتْ منْ د، اللَّه نِیۀُ منْ دیالتَّق: «کند می نقل صادقاز امام  الکافیدر  کلینیکه 
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نْ دم اللَّهقَالَ  نِیو لَقَد و یاللَّهفیأَ: وسا الْعُـرُ إنَِّیته   /217ص ،2ج، 1365، کلینـی » (م لَسـارقُِونَ ک
الگـو بـراي    عنـوان  بـه  تواند و مانند آیه سابق می) 443ص ،2ج ،1415، عروسی حویزي

  .قلمداد شود دیگران
 ـفلَْ طَعامـا   ىکأَز هَایأَ نظُرْیفلَْ نَۀِیالمْد إِلى هذه مکبِورقِ مکأَحد فَابعثُواْ.. .  و منـْه  بِـرِزقٍ  مکأْتی
 لَـن  و ملَّتهِم فىِ مکدویعی أوَ   مکرْجموی   میکعلَ ظهْروُاْی إنِ أَحدا إنِهُم مکبِ شْعرنََّی لَا و تلََطَّفیلْ

  .)20ـ19: کهف( أبَدا إِذاً تُفلْحواْ
آمیز اصـحاب کهـف اشـاره     به رفتار تقیه پیشینمانند آیات هاین آیه نیز  :وجه دلالت

  .تواند الگویی براي دیگران باشد و میکند  می

  شده بر تقیه ي در آیات تطبیقنگر جامع. 3ـ9ـ3
برخـی مفـاهیم آیـات را بـر تقیـه      ، یابیم که ائمه با گذري بر روایات باب درمی

 ـ دالّ رو برخی فقها این آیات را نیز در عداد آیـات  ایناز ؛اند تطبیق داده ر تقیـه قـرار   ب
: بقـره ( نفی القاي نفس به هلاکـت : ازجمله ؛)103ـ102ص ،1421، مصطفوياند ( داده
: منـون ؤم(  وسیله رفتارهـاي نیـک   دفع سیئات به ،)412ص ،1ج ،1416، بحرانی /195
 /552ـ ـ551ص ،3ج ،1415، عروسی حویزي /54قصص:  /22/ رعد: 34صافات:  /96

: کهـف ( سـدي کـه ذوالقـرنین دربرابـر کفـار سـاخت       ،)791ص ،4ج ،1416، بحرانی
 تقـوایی کـه بـه تقیـه تطبیـق شـده اسـت        و )207ص ،12ج ،1404، مجلسی /97ـ94

از همه این آیات و برداشـتی کـه اهـل    ). 116ص ،5ج ،1416، بحرانی /13: حجرات(
راضـی و حتـی مایـل اسـت      ارع کاملاًتوان نتیجه گرفت ش میاند،  از آنها داشته بیت

هاي جدي به  ورود آسیبسبب زا که  از رفتارهاي تنش، مخالف هاي ن در محیطامنؤم
  .بپرهیزند، شود ایشان می

  نتیجه
مشخص شد کتب قواعد فقهی و ، قاعده انجام شد درمورد نُهمطابق پژوهشی که 

 ـ مستند ایـن قواعـد معرفـی کـرده     عنوان به آیه رافقط هجده کتب مربوطه  دیگر  د؛ان
این آمار از تجمیع آیات مورد استناد در چندین کتاب . آیه دو، قاعدهیعنی براي هر 
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مورد توجه فقها  دهد همین ظرفیت مشخص نیز آمده است و نشان می دست بهفقهی 
ممکـن اسـت   . دهـد  را افـزایش مـی  مذکور مدارك قواعد ، نبوده است و این تجمیع

م اعتقـاد بـه وجـه    عد، فقهاوسیله بعضی  بهکسی بگوید علت عدم ذکر برخی آیات 
رسـد ایـن احتمـال درمـورد تمـامی آیـات        نظر می ولی بعید به ،دلالی آن بوده است

  .جاري باشد مانده مغفول
آیه دیگر نیز ذکر شد که دلالتی مشـابه دلالـت آیـات مـذکور      34، این آمارافزون بر 

؛ شناسایی شدازاي هر قاعده  آیه به ششبیش از ، حاضر در پژوهش دیگر عبارت به ؛دارد
گذشـته از نگـاه    مـوارد  ایـن تمـامی  . استفاده شده است تاکنونبرابر میزانی که  یعنی سه

و دلالـت آن  دهد  میمستند و زیربناي قواعد سامان  عنوان به جامع است که صدها آیه را
دهـد نظـر    این نتایج نشـان مـی  . از دلالت مستندات معمول قواعد باشدتر  بسا محکم چه

 صـورت  بـه همچنـان  کریم تقدند بخش قابل توجهی از ظرفیت فقهی قرآن کسانی که مع
مـدارك  ، توان با تفحـص بیشـتر   و می باشد میمقرون به صحت ، است بالقوه باقی مانده

  .کم در محدوده قواعد فقهی افزایش داد دست قرآنی احکام فقهی را
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 ،تأثیراحتمال  تیشرط يواکاو
  از منکر یوجوب امر به معروف و نه در

  *سلیمان کلوانق نامی

  **فرد يریوز دمحمدجوادیس
  ***سیدهادي هاشمی مجد   ___________________________________________________  

  ****احمد مرتاضی
  چکیده

 بـه  امـر ضه یض بر فرید و تحضیمشحون از تأک نامعصومات وارده از یم و روایقرآن کر
 شده نییتع ضهیفر نیا وجوب يبرا یطیشرا هانیفق کلام در. است منکر از ینه و معروف

 تأثیر احتمال تیشرط عدم ای تیشرط ،آراست اختلاف محل که طیشرا نیا از یکی ؛است
 و یزبـان  مرحلـه  در آن تیشـرط  بـه  یبرخ ،دانند یم شرّطور مطلق  بهآن را  یبرخ ؛باشد یم

 یبررس ـ بـا  حاضـر  پـژوهش  در. دارنـد  آن تیشرط عدم به نظر زین یگروه اند، قائل یعمل
و قصـور   يو ملاحظـه ضـعف سـند    ییات از سـو ی ـو درنظرگرفتن اطـلاق آ  مهیکر اتآی

جـه  یر ادلـه، نت یسـا  یابی ـاز ارز پـس و  گـر ید ياعتبار شرط مذکور ازسـو  ییادله روا یدلال
 ؛بجـا آورده شـود   دی ـبا ،نداشـته باشـد   يتـأثیر اگـر   یحت ـ ضـه یفر نی ـشود کـه ا  یمگرفته 

 تأثیرکه اعم از  تأثیرره یباتوجه به وسعت دا یشود و حت ید مییدگاه سوم تأیب دیترت نیبد
بدون موضوع  یحکم ،تأثیرشود که حکم به اشتراط امکان  ی، روشن ماست یا جزئی یکل

  .ندارد یعمل ثمره مورد نیدرا نزاع واست  معقولنا يو امر

  .اطلاق ،تأثیراز منکر، شرط احتمال  یامر به معروف، نه :کلیدي واژگان
                                                      

  ).amin.soleyman1370@gmail.com(مسئول  سندهینو/ دانشگاه قم یحقوق اسلام یفقه و مبان يدکتر ي* دانشجو
  ).vaziryfard@yahoo.com(دانشگاه قم  اری** دانش

 ).hashemimajd@ut.ac.ir( دانشگاه تهران یحقوق اسلام یفقه و مبان يدکتر جوي*** دانش
 ).a.mortazi@tabrizu.ac.ir( زیدانشگاه تبر اری**** استاد
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 مجد و مرتاضی فرد، هاشمی سلیمان کلوانق، وزیري  

  مقدمه
مـأمور اجـراي قـانون و نظـارت مسـتقیم بـر        یسیاسـی گـروه خاص ـ    در هر نظام

برگزیـدگان   گونـه نیسـت کـه فقـط     ایـن در نظام سیاسی اسلام ند. چگونگی اجراي آن
بلکه هر فرد جامعه اسلامی موظـف بـه   باشند، نظارت بر اجراي قانون  مسئولجامعه 

نظارت بر اجراي قانون شرع و پاسـداري از حـدود آن اسـت و ایـن حـق نظـارت و       
این حق نظـارت عمـومی کـه ضـامن      .یا موارد ویژه نیست خاصدخالت، ویژه افراد 

امر به معـروف  « ،کننده رسیدن جامعه به کمال وسعادت است اجراي عدالت و تضمین
  شود. نامیده می» نهی از منکر و

شـود.  بیـان  توضیح مختصـري  نخست لازم است » منکر«و » معروف«مفهوم درمورد 
  :نویسد می الإسلام عئشرادر  حلیّ محقق

معروف، هر فعل نیکویی است کـه افـزون بـر حسـنش داراي وصـف زایـدي باشـد و        
اند و منکر نیز هر فعل قبیحی اسـت کـه   را بد فاعلش از روي اجتهاد یا تقلید، حکم آن

  .)258، ص1ج ،1403، ی(حلّقلید بداند را با اجتهاد و ت فاعلش قبح آن
ا وجـوب اسـت؛ بنـابراین معـروف شـامل      یمنظور از داشتن وصف زاید، استحباب 

فقهـا   یگرچـه برخ ـ  ؛)311همـان، ص ( شـود  می و منکر شامل حرام ،مستحب و واجب
  .)463، ص1ج، 1390، ینیاند (خم دانستهز مشمول منکر یمکروه را ن

 چهـار عمده و معمول  طور بهاز منکر،  یط وجوب امر به معروف و نهیدر بحث شرا
منـابع   یهرچند در برخ ؛)311، ص1، ج1403، یحلّ محقق(ر.ك:  شرط ذکر شده است

آن گفتـه   يز بـرا ی ـشرط ن دوازدهتا گاهی  ) و149، ص1375، یطوسر.ك: شرط ( شش
ایـن   توان گفت بازگشت یم یول ،)429، ص4ج ،1422، الغطاء کاشف: .كر(است شده 

  از: اند عبارتکه اولیه است شرط چهار همان به شروط 
  ف به معروف و منکر؛علم و شناخت مکل .1
  ؛یشخص مأمور و منه يقصد اصرار و استمرار ازسو .2
شدن  احتمال مؤثر واقع دیگر عبارت به ؛یآمر و ناهازسوي  یامر و نه تأثیرامکان  .3

  ؛ینه امر و
  .یـ در امر و نه یمال و ی، جانیاجتماع ،يضرر فردمانند مفسده ـ عدم احتمال  .4
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نـزاع   حـل ز میفقها ن میاناست و دربسیار ابهام  ي، شرط سوم داراشرایطن یان ایدرم
  واقع شده است.

 ـتـرك واجـب   کـه مرتکـب    یاز منکر در شخص ـ ینه تأثیرنسبت به  گنـاه  م ا انجـا ی
امـر و   تـأثیر نان بـه  یا اطمین، علم یا قرایاز شواهد  .1است:  متصورسه حالت  ،شود یم
در  یکه امر و نههست  ییامکان و احتمال عقلا یول ،ستیمعلوم ن .2 هست؛در او  ینه

ن و یحسـب قـرا   بـه  .3 ؛هسـت  نیـز  تأثیرظنّ به عدم  یا حتیهرچند احتمال  ،او اثر کند
  ممتنع است. تأثیرو نیست در او  یامر و نه تأثیرچ احتمال یشواهد، ه
نخست ز برخی فقها به حالت یست. حالت دوم را نیبحث ن يجا نخست، تدر حال

 يجـا  بـه  هاریتعب یگرچه در برخ ،)467ص ،1ج ،1390، ینیخمر.ك: اند ( ملحق دانسته
 ـ محقـق سـخن رفتـه اسـت (    تـأثیر ، از اعتبار ظن بـه  ییاحتمال عقلا  ،1ج ،1403، یحلّ

  است.حالت سوم، مورد اختلاف  ولی ،)311ص

در وجوب امر به معـروف و   تأثیراشتراط  مربوط بههاي  . دیدگاه1
  نهی از منکر

  :کرد يبند دگاه دستهیدر سه دتوان  بحث فعلی میفقها را در  يمجموع آرا
 دی ـمفخ یاز زمان شـ شتر فقها  یدگاه بیدر د مطلق: تأثیرقائلان به اعتبار امکان  الف)

قلمداد شده است.  شرایطجزء  در وجوب نهی از منکر، تأثیراحتمال  ـ  ینیخمتا امام 
کـه گمـان بـه     يکـردن منکـر در هـر مـورد     دفـع «د: س ـینو یم ـ مقنعـه الدر  دیمفخ یش

شیخ ( »بر انسان واجب است ،از منکر باشد یشدن منکر با امر به معروف و نه برطرف
ن شرط از شـروط امـر بـه    یدوم ،لهیرالوسیتحردر  خمینیامام  .)809ص ،1413 ،مفید

 ـبگونه  ایناز منکر را و نهی  معروف را  یامـر و نه ـ  تـأثیر مکلـف،  « اسـت: ان داشـته  ی
 ـنکردن آن علم تأثیرمحتمل بداند و اگر به   »سـت یواجـب ن  ،نـان داشـته باشـد   یا اطمی

نامبرده شامل هر سـه   ير فقهایاست اطلاق تعاب یگفتن .)467ص ،1ج، 1390 خمینی،(
 ـ  ـاز منکر   یامر به معروف و نه شود و شرط مزبور را در هر سه مرتبه یمرتبه م  ،یقلب

  اند. معتبر دانسته ـ  زبانی و عملی
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 امـر  تـأثیر فقها احتمال  یبرخ :یو عمل یدر مرتبه زبان تأثیرقائلان به اعتبار امکان ب) 
 به عدم اشـتراط  ،یقلبه و در مرحل اند  دانستهدر مرتبه زبان و دست معتبر فقط را و نهی 

ر.ك: ( صاحب جـواهر  ،)241ص ،2ج ،1420، یحلّر.ك: ( یحلّ علامهمعتقدند؛ مانند  آن
 ـبنـابر احت  یستانیساالله  تیآ ) و367ص ،21ج، 1404 نجفی، حسـینی  ر.ك: اط واجـب ( ی

  .)418ص ،1ج، 1417، یستانیس
بـه عـدم اشـتراط امکـان      یطوسخ یان شیم نیدرا :تأثیرقائلان به عدم اعتبار امکان ج) 

 ـن یف مرتض ـیشرن قول را به یاست و امعتقد  تأثیر ، یطوس ـر.ك: (دهـد   مـی ز نسـبت  ی
بـا دارد  از آن ا العلم والعمل جملدر کتاب  یف مرتضیشرگرچه عبارت  ،)149ص ،1375

  1.)39ص ،1387، یف مرتضیشرر.ك: (
کـه   ل شـود یتحل و یبررس مسئلهناظر بر  هلازم است ادل ح،یه صحیق نظریتحق يبرا

  .درذیل بدان خواهیم پرداخت

  مسئله در شده مطرح. ادله 2
ارزیـابی  طور دقیق  از ادله استنباط احکام که قابلیت استناد را دارد، درادامه بهمواردي 
  .خواهد شد

  کریم قرآن. 2ـ1
تـا  شـود   مـی  یبررس ـمرتبط بـا موضـوع    یات مطرح قرآنین آیتر ن بخش، مهمیدر ا

 ین استدلال برخ ـیروشن شود و همچن ،اند گران اشاره کردهیو د یطوسخ یکه ش یاطلاق
  .گردد یابی، ارزتأثیراثبات عدم اشتراط امکان  يبرا یات قرآنیفقها بر آ

  عمران آلسوره  104آیه  .2ـ1ـ1
أوُلئـک هـم    عنِ المْنْکـرِ و  نهْونَی بِالمْعروُف و أْمروُنَی و رِیإِلى الْخَ دعونَیولْتَکن منکم أُمۀٌ 

                                                      
الـنفس و مـا جـرى مجراهـا، و      الخـوف علـى   إنکاره، و یزول تأثیر، و یجوز إنکارالمنکر: أن یعلمه منکراً شرایطو « .1

 .»لایکون فی إنکاره مفسدة
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سوي نیکی دعوت و امر به معروف و نهی از  هباید از شما جماعتی باشد که ب: المْفلْحونَ
  .ند رستگارانا کنند و ایشان منکر می

، اطـلاق دارد و وجـوب   تـأثیر احتمال  یعنیمه نسبت به موضوع مورد بحث یه کریآ
د نکرده است. یمق ،داشته باشد تأثیرکه امکان  ياز منکر را به موردو نهی  معروف امر به

فقهـا   یو همچنان که در مقدمه اشاره شـد، برخ ـ  هستز یگر نیات دین اطلاق در آیهم
در امـر بـه    تـأثیر به عـدم اشـتراط امکـان     ،ادشدهیبا استناد به اطلاق  الطائفه خیشازجمله 
  ند.معتقداز منکر و نهی  معروف

  عمران آلسوره  110آیه  .2ـ1ـ2
شـما   :تؤُْمنُونَ بِاللَّـه  تَنهْونَ عنِ المْنْکرِ و أُمۀٍ أُخْرِجت للْنَّاسِ تأَْمروُنَ بِالمْعروُف و رَیکنْتُم خَ

بهترین امتی بودید که براي مردم خارج کرده شدید [چراکه] امر بـه معـروف و نهـی از    
  .آورید به خداوند ایمان میکنید و  منکر می

دارد که اتصاف امت به بهترین بـودنش  امر دلالت صدر و ذیل آیه کریمه بر این 
 ـ   آن را  هرگـاه بنابراین  ؛مشروط به قیام به این فریضه است ن اتـرك کننـد، نـه مؤمن

ن مطلـب  ی ـه، خواننـده را بـه ا  ی ـدقـت در آ  .خواهند بـود  حقیقی و نه بهترین امت
 ـ  1،مذکور به اشتراط تأثیر هباوجود امکان مقیدکردن آیشود که  می رهنمون  هولـی آی

  است. طور مطلق نازل شده شریفه به

  عمران آلسوره  114ـ113 اتآی .2ـ1ـ3
 ؤْمنُـونَ ی*  سجدونَیهم  و لِیاللَّه آنَاء اللّ اتیآ تلُْونَیسواء منْ أَهلِ الْکتَابِ أُمۀٌ قَائمۀٌ  سوایلَ

 ـ سـارعِونَ ی عنِ المْنْکـرِ و  نهْونَی بِالمْعروُف و أْمروُنَی الآخرِ و ومِیبِاللَّه والْ ـالْخَ یف   و راَتی
حالنَ الصک ماي از آنهـا امـت    بلکـه عـده   ،اهل کتـاب همگـی یکسـان نیسـتند     :نَیأوُلئ

کنند. به خدا و  تلاوت میکه آیات الهی را در ساعات شب و درحال سجده  اند اي قائمه
نمایند و در کارهاي خیر بـر   روز قیامت ایمان دارند و امر به معروف و نهی از منکر می

  .ندا گیرند و ایشان از صالحان پیشی می یکدیگر
                                                      

 یکی از مقدمات جریان اطلاق است.قیید، . امکان ت1
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 شـود.  مـی رد  ناضه به معصـوم ین فریاحتمال اختصاص مخاطب امذکور ه یطبق آ
 ـآ نکـه یپژوهش حاضر درصدد پاسـخ بـه آن اسـت ا    که يگرید مطلب مهم ث ی ـه ازحی

  اطلاق دارد. تأثیرت احتمال یشرط

  مائده سوره 63ـ62ات آی. 2ـ1ـ4
تَرَى و  راًیکث  مْنهونَیمِارعس ا کانُوا  یفم لَبِئْس تحالس هِمأکَلانِ ودوالْعلُونَیالإْثِْمِ وملاَ  *علَو
ا کـانُوا       والأَْحبار عن قَـولهِم الْـإثِْم و   ونَیالرَّبان نهْاهمی  :صـنَعونَ یأکَلهِـم السـحت لَبِـئْس مـ
ثـم و عـدوان و خـوردن سـحت پیشـی      إبینـی کـه در    کتـاب را مـی   بسیاري از اهل و

اه و کنند. چرا ربانیون و احبار، آنها را از گفتن گن ـ چه بد است آنچه عمل می ؛گیرند می
  دهند. کنند؛ چه بد کرداري انجام می خوردن سحت نهی نمی

از  یان وجوب امر بـه معـروف و نه ـ  یب يباشد و برا می »هلاّ« معناي بهنجا یدرا» لولا«
وجـوب آن   حـال  بااین ،)208، ص13، ج1412 ،ی(روحان است منکر ازابتدا واجب بوده

  است. نکرده تأثیررا مشروط به احتمال 

  مائدهسوره  79ـ78 اتآی .2ـ1ـ5
کـانُوا   ذلک بمِا عصوا و میابنِ مرْ سىیع لسانِ داود و  علىَ لَیإسِراَئ یکفَروُا من بن نَیلُعنَ الَّذ

اسـرائیل   افراد از بنـی   آن :فْعلُونَیعن منکرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما کانُوا  تَنَاهونَیکانُوا لاَ*  عتَدونَی
خـاطر عصـیان و    آن بـه  .مـریم لعنـت شـدند    بـن  کافر شدند، بر لسان داود و عیسـی که 

نمودنـد؛ چـه بـد     نهـی نمـی   ،کردند دیگر را از کار زشتی که مییکها شان بود. آن تعدي
  دادند. کاري انجام می

فساد امت و حلـول غضـب و   سبب کند که ترك تناهی از منکر  کریمه دلالت میه آی
 یامر به معـروف و نه ـ  تأثیرت احتمال یبه شرطاي  ان اشارهیم نیراد ؛گردد لعنت الهی می
  است. از منکر نشده

  اعرافسوره  166ـ165 آیات .2ـ1ـ6
ذاباً شَد وع مهذبعم أَو مکهلهم ماً اللَّهظُونَ قَوتَع مل منْهۀٌ مأُم ةً إِلَى داًیإِذ قَالَتذرعقَالُوا م  

و کمبر  ملَّها*  تَّقُونَیلَعوا ما نَسفَلَم أَنْج نَ ی نَیالَّذ نَایذکرُوا بِهـوأَخـَذنَا     نْهو ـوءـنِ السع
که گروهی از ایشان گفتنـد: چـرا    و زمانی :فْسقُونَیبِما کانُوا  سٍیظَلَموا بِعذابٍ بئ نَیالَّذ
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دهیـد؟   پند می ،کرد عذاب خواهدرا هلاك یا با عذاب شدیدي آنها  قومی را که خدا
امیـد اینکـه    نیز به خاطر معذوربودن در درگاه خدا و کنندگان در پاسخ] گفتند: به [نهی

کسانی را که از بدي نهی  ،پس وقتی تذکر خداوند را فراموش کردند .از خدا بترسند
ب شـان بـا عـذا    جهت فسق نجات دادیم و آنانی را که ظلم کرده بودند، به ،کردند می

  .سختی گرفتیم
لازم اسـت   ،نوشـتار دارد  یمذکور بـا موضـوع اصـل   آیه که  یل ارتباط تنگاتنگیدل به

  .شودتر بحث  قیدق طور به
ر یان اهـل تفس ـ یگروه معترض، م یعنیشدن گروه سوم  ا هلاكیافتن ی نجاتدرمورد 

 يبند دگاه دستهیتوان در سه د یو مجموع نظرات را مخورد  چشم می به بسیارياختلاف 
ه را یز آین یو برخ آنها باور دارند هلاکتگروهی به ؛ شان معتقدند به نجات اي هعدد: کر

  اند. توقف کردهرو  ازاین ؛دانند یساکت م
 عبـاس  ابـن . از استا نشدن آنان یشدن  ه به هلاكینکردن آ حین اختلاف، تصریمنشأ ا
 ی،وطیس /13ص ،5ج، 1409، یطوسر.ك: که هردو گروه نجات یافتند (است نقل شده 

شان نقـل شـده اسـت     به هلاکت يگر از او اعتقاد وید یتیدر روا .)137ص ،3ج، 1404
 ـب باره نیدرا يتردد و يگریدر نقل د .)پیشین، یطوسر.ك: ( از  يطبـر . ان شـده اسـت  ی

  :است ت کردهیروا عباس ابنشاگرد  ،عکرمه
چـه   !ت گردمیگفتم: فدا .ستیگر یمصحف در دامنش بود و م .عباس وارد شدمبر ابن

ن گـروه،  یات مورد بحث را خواند و گفت: از سومیآ عباس ابن اند؟یگر یتو را م يزیچ
جزء  د: به او گفتم آنهایگو یعکرمه م .میترسم ما هم مثل آنها باش یم ؛نشده است يذکر

که از آنچـه   یزمان :فلما عتَوا عما نهُوا عنه«د: یفرما یکه م ینیب یمگر نم ؛اند افتگانی نجات
اش باز شد و بـه   هن سخن، غصیدن ایبا شن عباس ابن .»کردند یچیسرپ ،شده بودند ینه

  .)126ص ،9ج، 1415، يه داد (طبریهد يا من جامه
  :اساس است براین ،افتن آن گروه معتقدندی ل آن عده از مفسران که به نجاتیدل

ف ی ـتکل ،نخواهد داشـت  يتأثیرش ا یهکننده بداند که امر و ن یح علما هرگاه نهیتصر به
هوده بـودنش واجـب باشـد.    یجهت ب ، بهیدن از نهیکش بسا دست از او ساقط است و چه

سـؤال کردنـد    ،دادن به وعظ ن است که گروه سوم از گروه دوم درمورد علت ادامهیهم
دنـد و  ید یاز منکر نم یدر نه یحی، غرض صحیچون به علت دانستن حال گروه عاص
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ا آنچنـان کـه گـروه    ین بود که یجهت ا به ،دندیشان دست نکش گروه دوم که از وعظاما 
کـه در امـر    یتیا جـد ی ـاق یا از فـرط اشـت  ی ،د نشده بودندیکاملاً ناام ،د بودندیسوم ناام

فرمـود:   شـان یا مـورد متعـال در  يخـدا کـه   خـدا  یر رسول گرامینظ ،ت داشتندیهدا
  .)126ص ،2ج ،1385، ي(زمخشر »... فلعلکّ باخع نفسک«
 ـن یآلوس  ـز ای  ـ .)92ص ،9ج ،1415 ،ید کـرده اسـت (آلوس ـ  یی ـن کـلام را تأ ی ن یهمچن

بودن وجوب نهی از منکر، با انجام گروه دوم، از گـروه   گوید باتوجه به کفایی می يراز  فخر
  .)39ص ،15ج، 1420 ،ي(فخر رازاند  یافتگان ز ساقط بود و گروه سوم نجاتیسوم ن
 ،...» کنیـد  چرا وعظ مـی «حال گروهی که گفتند: درباره ان، آیه مفسراي از  نظر عده به

 ـا نیزت سکوت و عل استساکت  شـه از جـنس عمـل اسـت،     ین اسـت کـه جـزاء هم   ی
انـد تـا ذم    یند تا مدح شوند و نه مرتکـب گنـاه بزرگ ـ  ا نان نه مستحق مدحیکه ا یدرحال

  .)286ص ،2ج، 1412 ر،یکث شوند (ابن
امـر دلالـت    نی ـمه بر ایه کریآ ،ییطباطباان همچون علامه فسرماز  يا عدهدگاه یاز د

 ـن و ندشـد  ه هـلاك یکنندگان بودند و بق یفقط گروه نه یافتگان نجاتکه دارد  ز دلالـت  ی
ان، در گناه و ینکردن از عاص يرهاکردن وعظ و دور دلیل کنندگان به نکه ملامتیدارد بر ا

را  عکرمـه استدلال ایشان  .)296ـ295ص ،8ج ،]تا بی[ ک بودند (طباطبایی،یفسق آنها شر
نظـر  د. ازن ـکن یتخطئه م ـ» نهون عن السوءین ینا الّذیأنج«با استناد به مفهوم حصر در عبارت 

 دیگـر  ازسـوي و کند  میان از منکر منحصر یرا در ناه یافتگان نجاتمه، عبارت مزبور علا
ن یالّـذ «که عبارت  نیست یچ مانعیو ه» ن ظلموایأخذنا الّذ: «فرماید میز یدر جانب عذاب ن

آیـه در هـلاك    اساس براین ؛)303بشود (همان، ص نیزاز منکر  یشامل تارکان نه» ظلموا
نیـز روایـت    صـادق از امـام   ااین معن ،یطبرسهردو گروه ظهور خواهد داشت. به گفته 

  ).383ص ،4ج، 1415 طبرسی،ر.ك: شده است (
 ـیمحتمـل اسـت ا   مثـال  بـراي شـود؛   مـی مطـرح  نجـا  یدرا یاحتمـالات  در حضـور   نان

 ـنک یخسته مرا گفتند: چرا خودتان  یر مکان از منیبه ناه ،ارکنندگان تبهکدیص نهـا  یاو د ی
صـورت   نی ـدرا ؛شوند یگرفتار م یالهو عذاب ت کبه هلا این افرادد؟ ینک یحت میرا نص

 ؛ ماننـد اهد بـود بر تبهکاران و ترساندن از گناه خو یضینوبه خود تعر به وگو گفتن یهم
چرا بـه آنهـا    ،دخدا از تو بگذر :عفا االلهُ عنک، لم أذنت لهم: «االله به رسول خداوندخطاب 
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 ـ(تو »؟يرخصـت داد  ران از جهـاد اســت و  ی ـگ ض بـر بهانــه یتعـر ایـن مســئله   .)43ه: ب
شود و قهراً  یر محسوب مکاز من یامر به معروف و نه یدر برابر آنها و نوع يریگ موضع

گـروه را   یـک و کنـد   مـی دو گـروه را مسـتثنا    ،ه نـازل شـده اسـت   ک ـ يعذاب بعدآن 
ه ک ـ نیـز ن گروه یاند و ا ر اهل نجاتکان از منیناهو آمران به معروف  یعنی گیرد؛ میدربر

ه اهـل  ک یسانکفقط آن  بوده، اهل نجات ،رندکان از منیملحق به آمران به معروف و ناه
  اند. گرفتار عذاب ،دندیص

 ـ  ،آنهمانند گر یت دی، با رواکند مین اشاره داب یطبرسکه  یتیروا  یاخـتلاف متن
، شـود  میمتذکر  ییز در بحث رواین ییطباطبا علامهگونه که  اساس همان براین ؛دارد

 (طباطبـایی،  هسـت ش یتشـو  ز اخـتلاف و ی ـت نیعلاوه بر ضعف سند، در متن روا
  .)304ص ،8ج، ]تا بی[

گفتنـد:   پاسخ پرسـش مـذکور  ان از منکر در یگروه ناهنکه ین از اامفسرفقها و  یبرخ
از منکـر اسـتدلال    یدر امر به معروف و نه تأثیربر عدم اشتراط امکان  ،»معذرةً إلی ربکم«

  : د کرده استییه آن را تأین آیر ایدر تفس طوسیاند. شیخ  کرده
ي تـأثیر کـه   کننـده بدانـد   که نهی از قبیح، حتی اگر نهیاست  این آیه دلیل است بر این

کرد، واجب است و این است آن نظر محکـم و   نخواهد داشت و شخص قبول نخواهد
  .)13ص ،5، ج1409طوسی،  صحیح که غیر آن صحیح نیست (

، 1412، یروحـان ر.ك: ده اسـت ( شق ین سخن نقل و تصدیهم الصادق فقهدر 
  .)248ص ،13ج

  توبهسوره  71 آیه .2ـ1ـ7
 مـونَ یقی عنِ المْنْکرِ و نهْونَی بِالمْعروُف و أْمروُنَیبعضٍ  اءیوالمْؤْمنَات بعضهُم أوَلوالمْؤْمنُونَ 

لاةََ وؤْتُونَی الص ی الزَّکاةَ وونَیطع اللَّه و ک سأوُلئ ولَهسیرمهمرْح اللَّه  و  : إنَّ أالله عزیزٌ حکـیم
نمـاز را   کنند و نهی از منکر می امر به معروف و .اولیاي یکدیگرندزنان مؤمن،  مردان و
خداوند بـه آنـان    .آورند رسولش را بجا می دارند و زکات داده و اطاعت خدا و برپا می

  .مهربانی خواهد کرد رحمت و
تـوان   یو عدم آن اطلاق دارد و م تأثیر، نسبت به احتمال پیشینات یآهمانند ه ین آیا
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  د.کرگر استناد یات دیمه آیه به ضمین آیاثبات عدم اشتراطش بر ا يبرا

  لقمانسوره  17 آیه .2ـ1ـ8
ما أَصابک إنَِّ ذلک منْ عـزمِِ    أقَمِ الصلاةََ وأْمرْ بِالمْعروُف وانْه عنِ المْنکرِ واصبِرْ علىَ یبنَ ای

مر به معروف و نهی از منکر کن و بر آنچه بر تـو  دار و ا نماز را برپا !فرزندماي  :الأُْمورِ
  .همانا آن از کارهایی است که باید قوت قلب بر آن داشته باشی .صبر نما ،وارد شود

  سوره طه 46ـ43 آیات .2ـ1ـ9
قَالاَ ربنَا إنَِّنَا نَخَاف *  خشْىَیأوَ  تَذکرُیلَّعلَّه  ناًیفَقُولاَ لَه قَولاً لَّ*  فرعْونَ إنَِّه طَغىَ  ذهبا إِلىَإ

سـوى فرعـون   : ... أَرى معکمـا أسَـمع و   یقَالَ لاَ تَخَافَا إنَِّن*  طْغىَیأوَ أنَ  نَایعلَ فْرُطَیأنَ 
 ا از خـدا یر شود کد متذیشا .دیینرمى با او سخن بگو اما به ،رده استکان یه طغکد یبرو

و [رد ی ـشـى گ یه بـر مـا پ  کم یترس ن مىیگفتند: پروردگارا! از ا ]موسى و هارون[ .بترسد
د! من بـا شـما   یفرمود: نترس .]ردیو نپذ[ند کان یا طغی ]ان حق، ما را آزار دهدیاز بپیش 

  .نمیب شنوم و مى مى ]ز رایچ همه[هستم 
را دعـوت کنیـد و ازآنجاکـه لفـظ      فرعـون که  دهد می دستور وندخدا ،مطابق این آیه

عدم اشتراط  ،از آیه توان نمی دراینجا نیز تر اشاره شد، پیشنچه آبنا بر  ،آمده است »لعل«
  را برداشت کرد. تأثیر لاحتما

 ـبه صبر ن یبه حق و تواص یعلاوه بر آیاتی که ذکر شد، آیات تواص توانـد در   یز م ـی
 ـاز منکر قرار گ یامر به معروف و نه یزمره ادله قرآن  ـماننـد آ  ؛ردی صـر:  سـوره والع  اتی

کـه  » تواصـوا بالصـبر   تواصوا بالحقّ و عملوا الصالحات و ن ءامنوا ویخسر، إلااّلّذ یالإنسان لف إنّ«
رنـد  از منکر، اطلاق داو نهی  در امر به معروف تأثیرز نسبت به احتمال یات نین آیهمه ا

  رسانند. یعدم اشتراط آن را مو 

  اتیروا. 2ـ2
امتناع از اطالـه در کـلام،   منظور  به، تأثیربر عدم شرطیت احتمال  روایاتی دالّباوجود 

، روشـن  انـد  شـده اسـتناد   تأثیراثبات شرط احتمال  يکه برا یاتیبر روا یاجمال يبا نظر
ن یاز ا ياریرا بسیز جست؛اثبات مدعا تمسک  يات براین روایتوان به ا یشود که نم یم
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از  یشان بر مدعا قاصـرند و بعض ـ  در دلالتز ین یندارند و برخ يت سندیات، تمامیروا
اکنـون   .)148ص ،7ج، 1426، یقم ـطباطبـایی  نـد ( ا هردو جهت سند و دلالـت، ناتمـام  

  شود: یات اشاره مینمونه به برخی روا يبرا

  صدقه بن ةت مسعدیروا .2ـ2ـ1
 ینه ـ ا امر به معروف ویشد: آپرسیده که از آن حضرت روایت است  صادقاز امام 

کـه معـروف را از    یطـاع م  يبر قو فقط خیر! :از منکر بر همه امت واجب است؟ فرمود
 .)495ص ،9ج ،1429 ،ینیواجب است (کل ،باز شناسدمنکر 

؛ بودن مورد استناد قرار گرفته است»مطاع«ث بر مدعا، عنوان ین حدیدر استدلال به ا
 یدر اشخاص ـ» إنّمـا «از منکر را با حرف حصر  یوجوب امر به معروف و نه را امامیز

صـورت   نیرایدرغ ؛شان مؤثر واقع شود یامر و نه یعنی ؛که اطاعت شوند کند میمنحصر 
  ف ساقط است.یتکل

 ـتوث یک از منـابع رجـال  ی چیدر ه صدقه بن ةمسعد یعنیث یحد يراو ،سنددرمورد  ق ی
میان راویان، دو تن به  شود که در مینشده است. البته با مراجعه به منابع رجالی، روشن 

 بـاقر ، در ذکـر اصـحاب امـام    الفهرسـت در  الطائفـه  شـیخ انـد.   بـوده  صـدقه  بن ةمسعدنام 
نیز  کشیّکه  همچنان ؛)146ص ،1417(طوسی،  »صدقه، عامی است بن ةمسعد«نویسد:  می

ولــی در ذکــر  ،)687ص ،2ج، 1490 کشّــی،ر.ك: ( اســت معرفّــی کــرده 1وي را بتــري
نسبتش  شده است درعوض گفته نشده،اي  بودن وي اشاره به عامی صادقاصحاب امام 

او را  نجاشـی  همچنین .)306ص ،1417طوسی، ( است ابومحمداش  عبسی بصري و کنیه
 اسـت  توصیف دیگـري ذکـر نکـرده    کرده،معرفی  کاظمو امام  صادقاز اصحاب امام 

اي که از اصحاب  توان نتیجه گرفت مسعده میرو  ازاین ؛)451ص، 1407 نجاشی،ر.ك: (
 ،دوم نفـر و باشـد   مـی  صادقاي است که از اصحاب امام  غیر از مسعده ،بود باقرامام 

احتمـالی  باشد، راويِ حدیث مورد بحث است و احتمال اینکه مسعده اول با دوم متحد 

                                                      
 .)213، ص3ج ،1416(طریحی،  استاي از زیدیه  فرقه» بتریه« .1
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کـه   اسـت  روایت کـرده  صادقاست؛ زیرا مسعده دوم، احادیثی را از امام ذهن  از دور
کلینـی،   /239ص، 1413 مفیـد، شـیخ  ر.ك: نمونـه   بـراي ( باشد شدت منافی با تقیه می به

گونه احادیـث   این ،معمولاً از شخص عامی یا بتري .)65، ص5ج و 219، ص2ج، 1429
 ،1380 (میردامـاد،  میردامـاد  ازجملـه ـ برخـی دانشـمندان    بـراین   افزون .شود روایت نمی

(خـویی،   خـویی  االله آیت) و 116ص ،4ج، 1407(بحرالعلوم،  بحرالعلوم علامه ،)115ص
، الفهرسـت و  نجاشی رجالمقتضاي اطلاقِ ذکر راوي در معتقدند  ـ  )97ص ،1ج، ]تا بی[

انـد کـه    مطرح کـرده  نیزان این احتمال را محققبودن آن راوي است. هرچند برخی  امامی
اسـت  کاربستن تقیه، به عامه منسوب گشـته   سبب به مسعده اول، همان دومی بوده که به

این است کـه در تعـدادي از روایـاتش بـه     مطلب مذکور  مؤید .)48ص ،1419 (شبیري،
بـودن غیـر از    امـامی  حال بااین .)219ص ،2ج، 1429 لزوم تقیه اشاره شده است (کلینی،

، طوسـی شیخ  الفهرست، کشیّ رجال ـیک از اصول اربعه رجالی   بودن است و در هیچ ثقه
و دیگر منابع معتبر رجالی، بـه وثاقـت راوي مـورد     ـ نجاشی رجالو  طوسیشیخ  رجال

  نظر تصریحی نشده است.
بودن در موضوع حکم اخذ شده است و  نکه عنوان مطاعیباتوجه به ا ،ازجهت دلالت

نـوط  م یبـودن آمـر و نـاه    از منکر به مطـاع و نهی  وجوب امر به معروف دیگر عبارت به
چـه   ؛شود یف ساقط مین است که درصورت احتمال عدم اطاعت، تکلیلازمه آن ا ،شده

اسـت کـه کلمـات     يزی ـن حکم، خلاف چیالتزام به ا که درحالی! تأثیررسد به ظنّ عدم 
پـس   ؛کنـد  یاقتضـا م ـ  ـ  در صـورت احتمـال اطاعـت    ینه بر وجوب امر و یمبنـ فقها  

ه آن ی ـد و در توجکـر ه ید آن را توجیناچار با بلکه به ،ت ملتزم شدیتوان به ظاهر روا ینم
که مطـاع   یرا کسیز ؛ت، ارشاد به حکم عقل استیتوان گفت: اناطه وجوب به مطاع یم
قـدرت کـه    دیگر ازسويرا ندارد.  یمنه در شخص مأمور و یقدرت احداث داع ،ستین

 ـباشـد و روا  یم ـ یارتکازات عقلجزء  ،ف استیتکل هعام شرایطاز  ن یز بـه هم ـ ی ـت نی
  .)448ص ،4ج، 1414، یکند (عراق یارشاد م یارتکاز عقل

  ی طویلیحدیث یح. 2ـ2ـ2
واجب  ،شود می که آگاهرا که پندپذیر است و جاهلی را مؤمنی مطابق روایت دیگر، 
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که موعظه در او را نه صاحب شلاق و شمشیر  ،کنند امر به معروف و نهی از منکراست 
ــدارد  ــري ن ــی، اث ــی، /497ص ،9ج، 1429 (کلین ــند  .)178ص ،6ج، 1407 طوس در س

، بـرده شـده اسـت   نـام  یعنی از او باشد؛  میالحال  هست که مجهولالطویل  یحیی ،روایت
 اسـت  علمـاي رجـال وارد نشـده   ازسـوي   هست؛ نه جرح و نه تعدیلی يدرباره و ولی

را  و فقهـا روایـاتش   )317ص ،3ج ،]تـا بـی [ مامقـانی،  /100ص ،20ج، ]تـا  بی[ (خویی،
، 1413 طباطبـایی قمـی،   /125ص، 1415 (سیفی مازنـدرانی،  دانند می دلیل ضعیف این به
 اینکـه  نخسـت،   ؛مطلـب تنـافی دارد  دو مضمون روایت با ایـن  همچنین  .)147ص ،7ج

 ترین مجاهد است، صاحبان شلاق و شمشـیر را امـر بـه معـروف     که بزرگ حسینامام 
 این روایـت کـه   دیگري؛ دهد می همین فریضه قرارهدف از قیامش را آنجاکه تا ،کند می

سخن حقی است که در برابر پادشـاه سـتمگر    ،فرماید: ارزشمندترین جهاد می ممعصو
  .)496ص ،9ج، 1429 (کلینی، شود گفته

  رهیمغ بن خبر حارث .2ـ2ـ3
  فرماید: می صادقروایت دیگري امام در 

 دهد و شـما مطلـع   می بدي انجام شود که هرموقع که کسی کار می چه چیزي مانع شما
او بروید و او را آگاه سازید و سـرزنش   يسو شود، به می شوید و موجب ناراحتی ما می

 از مـا  !عرض کردم فدایت شوم: گوید می حارث .کنید و با کلام رسا با او سخن گویید
 در این حالت از آنـان دوري کنیـد و مجـالس را تـرك کنیـد      :فرمود امام .پذیرند نمی

 .)145ص ،16ج، 1409 عاملی،حرّ  /386ص ،15ج، پیشین (کلینی،

 محمـد  بـن  خطـاب  ،سند روایت مورددر ،ثانیاً ؛این روایت مرسله است ،اولاًباره  دراین
ازنظـر   اسـت  کـه گفتـه شـده   هسـت   زیـاد  بن سهل نیزو باشد  میالحال  مجهولهست که 

، ]تـا  بـی [ غضـائري،  ابـن  /185ص، 1407 (نجاشی، است ضعیفاو از رجالیون  بسیاري
ــی، /59ص ــدرانی، /80ص، 1417 طوسـ ــ /57ص، 1380 مازنـ  /460ص ،1381 ی،حلـّ

وي را اهـل   نجاشیحتی . )189ص، 1422 نراقی، /383ص ،2ج، 1418 تفرشی،حسینی 
علامـه  همچـون  حـال برخـی    بـااین  .)189، ص1422، (نجاشـی  داند می و دروغگو غلو

و نظرشان بـر   )23ص ،3ج، 1413 ،آبادي خاتون (مازندرانیداند  می را ثقه وي بحرالعلوم
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بـه  اي  خدشـه است،  1از مشایخ اجازهازآنجاکه او  ،نبودن ست که حتی بر فرض ثقها این
اسـت   ایشان ضعیف است معتقد خوییاالله  آیت .)25ص (همان، آید نمی اعتبار سند وارد

 وا سـبحانی االله  آیت .)356ـ354ص ،9ج، ]تا بی[ (خویی،نیست یا اینکه دلیلی بر وثاقتش 
براین  افزون). 220ص، ]تا بی[همان،  /86ص، 1424 ،تبریزي (سبحانی داند را ضعیف می

اشکالات سندي، مشکل جدي دیگري در استناد به مضمون روایـت اسـت و آن اینکـه    
 ،تـأثیر عـدم احتمـال   بـاوجود   زیرا ندارد؛ تأثیرشرطیت احتمال بر  یدلالتمذکور روایت 

از  یامر به معـروف و نه ـ  ینوعمسئله  نیکه ااست امر به ترك مجالس آنان کرده  امام
شد  می کرد، می از سرزنش یامر به حضور در مجلس و نه باشد. البته اگر امام می منکر

  از منکر حکم داد. یدر وجوب امر به معروف و نه تأثیرت احتمال یبه شرط

  حدیث داود رقّی .2ـ2ـ4
  :فرماید روایت دیگري می در صادقامام 

 سؤال شد که چگونـه خـودش را خـوار    .شایسته نیست که مؤمن خودش را خوار کند
 باشـد  حضرت پاسخ فرمودند که چیزي را بگوید که قدرت انجامش را نداشته ؟کند می

  .)504ص ،9ج، 1429 (کلینی،
اسـتناد  که برخی علماي رجال روایـاتش را بـه   هست  یقّداود ر ،در سند این روایت

 ــو ــل غل ــدالمذهب و اه ــعیف  فاس ــودنش ض ــی ب ــد م ــی، دانن  /156ص، 1407 (نجاش
 کشـّی  اسـت گفته شده  .)205ص، 1413 ،آبادي خاتون مازندرانی :نقل از به ،غضائري ابن

 کنونتـا  گویـد  مـی  کشـّی کـه   کنـد  می در نقدالرجال نقل تفرشیولی  ،داند می وي را ثقه
ایـن   ، امـا )220ص ،2ج، 1418 تفرشـی، حسـینی  ( ام کسی را که او را طعن کنـد  ندیده

 ـدلالت ندارد بر اینکه نظرش بر تأیید وثاقت  کشّیسخن  و منافـات  د باش ـ مـی  یداود رقّ

                                                      
قـت در ضـبط و   ددلیل کثرت محفوظات روایی و  شود که در این علم به بر کسانی اطلاق می معمولاً. 1

البته این قاعده شیخوخیت اجازه مورد اخـتلاف اسـت و    .مرجعیت علمی حدیث باشند، نقل حدیث
کـه  انـد   امـر قائـل  بر ایـن   ،المشیخه الشخص فی لیإاالله خویی درباب ذکرالطریق  آیتهمچون برخی 

  ).78ـ76، ص1ج ،]تا بی[دلالتی بر وثاقت راوي ندارد (خویی، 
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و طعـن شـنیده باشـد. همچنـین شـیخ      ادرمورد  نجاشیولی است، ندارد که وي نشنیده 
اسـاس   ؛ بـراین )336ص، 1415 (طوسـی،  دانـد  مـی  و ثقـه  است را مدح کرده او طوسی

دلیـل امکـان اطـلاع جـارح بـر       گفت به توانکه شاید ب هستدرمورد حال وي تعارض 
اسـت   شـده  سببن موارد یهمخبر است، جرح را مقدم بداریم.  امري که معدل از آن بی

خ یاسـتناد قـول ش ـ   ت بهیدرنها ،است یچون توقف مقطع یول ،هقف کردابتدائاً توعلامه 
 ـ، نظر به قبول روایکشّو  یطوس  ـ اسـت  داشـته  يت وی االله  آیـت  .)68ص، 1381 ی،(حلّ

بـر جلالـت    دالّ کند که روایات می اشکال یداود رقّن به توثیق به محل بناي قائلا خویی
و شـیخ   طوسـی ، شیخ قولویه ابن شهادت؛ بنابراین و قابل اعتماد نیستند اند ایشان، ضعیف

ست نیست گفته شود بر ضعفش تعارض دارد و در غضائري ابن و نجاشیبا شهادت  مفید
آید که  برمی نجاشیعبارت ظاهر زیرا از  ؛است غضائري ابن ، شهادتنجاشیمنشأ شهادت 

حکم بـه   نیزکنند و درنهایت ایشان  می از وي روایت ست که اهل غلوا سبب قولش این
و حکم به توثیق ا ؛ بنابراین)130ـ128ص ،8ج، ]تا بی[ (خویی، دهد نمی یداود رقّوثاقت 
  مشکل است.بسیار 

بر عدم اشتراط در تعارض اسـت و   با روایات دالّدلالت روایات باید گفت درمورد 
زیـرا   ؛لحاظ مضمون داراي اشـکال اسـت   به ،برآن استناد به روایت در محل بحث افزون

 ش را احتمـال تـأثیر بر نفی وجـوب آنچـه    ،نفی وجوب آنچه قدرت بر انجامش نیست
  ندارد.دلالت  ،دهد نمی

همـراه اسـت. عـلاوه بـر     گفته  پیشکه با اشکالات مشابه  هستت دیگري نیز اروای
با روایات دیگـر، رجـوع بـه    ها وجود ضعف سندي و دلالی در این روایات، تعارض آن

  گذشت. تر پیشنماید که بررسی آنها  می اطلاقات و عمومات وارده را لازم

  اجماع. 2ـ3
 يبـرا  ،نـد تأثیرامکـان  ه اشـتراط  ینظرکه از طرفداران  صاحب جواهرو  یلیاردب محقق

 یرا کـاف  مسـئله در  ات، عـدم خـلاف و اجمـاع   یروا یاز اشاره به برخ اثبات مدعا پس
  .)368ص ،21ج، 1404 نجفی، /537ص ،7ج، 1403، یلی(اردباند  دانسته
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رو  روبـه بـا اشـکال    يلحـاظ کبـرو   و هـم از  يلحـاظ صـغرو    به همنجا یاجماع درا
 ـ ـ وي موجـب نقـل   بـه نیـز ـ   و  یطوسخ یکه شاین دلیل   به ،يازجهت صغروباشد،  می
چون در اصول فقه ثابت  نیز ي. ازلحاظ کبرواست ییمخالف اجماع کذا یف مرتضیشر

، ییخـو ( باشد، چه رسد بـه اجمـاع منقـول    یاجماع محصل فاقد اعتبار م که شده است
بعیـد نیسـت اجمـاع     اینجا نیـز در  که عدم حجیتش قطعی است. ،)140ص ،2ج، 1417
 اگر گفته شود در مسئله اختلافی لیو ،ندارد یتیباشد که حج هیالمدرک ا محتملی یمدرک

  در حد اجماع باشد.عدم خلاف، که است ثابت نشده این امر درپاسخ باید گفت ، نیست

  عقل. 2ـ4
 نیـز  يگـر یل دی ـچ دلیاند اگر ه ـ ادعا کرده تأثیره اشتراط امکان یطرفداران نظر یبرخ

  .)123ص ،1415، یمازندران یفیخواهد بود (س یکاف ییتنها به یل عقلیدل ،ان نباشدیدرم
کنـد، در   یان م ـی ـض بیپس از آنکه غرض از امر به معروف را اقامه فرا یعراق محقق

  سد:ینو یم مسئلهبر  یل عقلیر دلیتقر
جـاد  یدر ا يتـأثیر مترتـب شـود کـه     اي یتواند بر امر و نه یادشده نمیازآنجاکه غرضِ 

، لغو محـض  تأثیرجزم به عدم باوجود  اي ین امر و نهیپس چن ،در شخص ندارد یداع
  1.)451ص ،4ج، 1414، یگردد (عراق یم

در  يتـأثیر اگـر   ین اشکال که امر و نهیز در پاسخ به اینمذکور ل یدلموافقان  عضیب
 ـاو  کم اتمام حجت بر اوسـت  دست ،شخص مقابل نداشته باشد  تـأثیر  ین خـود نـوع  ی

  اند: ، گفتهاست
ن بـر انجـام   یدادن مکلّف ـ منظور حرکـت  ضه بزرگ تنها بهین فریع ایواضح است که تشر

باشـد،   یوگناهان م یطاعات و بازداشتن آنها از معاص يسو دادن آنها به واجبات و سوق
  .)123، ص1415، یمازندران یفیمنظور اتمام حجت (س نه صرفاً و فقط به

 تـأثیر ره یدا ل،ین دلیکنندگان به ا شود استدلال ی، معلوم مگفته پیشمطالب ه با ملاحظ
                                                      

الإنکار لایکاد یترتب على أمر لایؤثر فی  الغرض من نّإ...  الأمر بالمعروف، بعد ما کانت إقامۀ الفرائض الغرض من إنّ« .1
 .»محضاً یکون لغواً تأثیرالجزم بعدم ال   حداث الداعی، فمعإ
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باتوجـه بـه    کـه  درحـالی  ،انـد  ار کوچک فرض کردهیاز منکر را بسو نهی  امر به معروف
از و نهـی   شود کـه امـر بـه معـروف     یافت نمی يتوان گفت مورد یم تأثیروسعت دامنه 

بـدون موضـوع    یدر مقام عمل، حکم أثیرتباشد و حکم به اعتبار  تأثیرمنکر در آن فاقد 
  .گردد یثمر م یب یو بحث

  . دیدگاه برگزیده3
در آن، باز هـم در   تأثیرضه به احتمال ین فریر فرض اشتراط ابباید دقت داشت 

حکم بـه اشـتراط    ؛ زیرااجرا گذاشت ن شرط را بهیتوان ا یعمل و در عالم خارج نم
 امر به معروف و تأثیرکه مطلب این سرّخواهد شد.  فاقد موضوع یحکم ،تأثیرامکان 

 ي. بـرا نیسـت ت یدر قلـع و قمـع معص ـ   يو فور یکل تأثیراز منکر، منحصر به  ینه
و نهی  امر به معروف تأثیرق یابعاد و مصاد یترشدن مطلب لازم است به برخ روشن

  از منکر توجه شود:
 تـأثیر  ياز منکر در موارد یممکن است امر به معروف و نه در درازمدت: تأثیر الف)

ق یاز مصـاد  یک ـی ،باشـد کـه ایـن احتمـال     هندیش در آتأثیرنداشته باشد و احتمال  یآن
  است. یکاف تأثیرن احتمال در احراز شرط احتمال یباشد و هم یم تأثیراحتمال 
بـا انجـام ایـن    گونه کـه   دین، بباشد یاحتمال تأثیراگر  ر انجام گناه:یدر تأخ تأثیرب) 

نهـی  و امر به معروف و  است افتهیتحقق  تأثیرق افتد، احتمال یتعو ه، انجام گناه بهفریض
  بود. از منکر واجب خواهد

از منکـر،   یممکن است شخص با امر به معروف و نه یگاه ل گناه:یدر تقل تأثیر ج)
ن یدر ا .کمتر به گناه اقدام کند سبب شوداحتمال برود  یول ،از کرده خود دست برندارد

  واجب است.و نهی از منکر امر به معروف  و بوده محقق، تأثیرز شرط احتمال یفرض ن
ک فـرد،  ی ـوسـیله   بـه  یممکن است امر و نه ان:ید آمران و ناهصورت تعددر تأثیر د)

 ،کننـد  یا نهیشخص مرتکب را امر  ياحتمال برود چنانچه افراد متعدد یول ،مؤثرّ نباشد
  ست.یساقط نو نهی از منکر عروف امر به م ؛ پسداشته باشد تأثیر

 ـ ،نداشـته باشـد   تأثیرک مرتبه یانسان در  یاگر نه :یدرصورت تکرار نه تأثیره)   یول
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د به یز باین فرض نیداشته باشد، در ا تأثیر ،خود را تکرار کند یاحتمال بدهد چنانچه نه
  ضه اقدام کند.یانجام فر
ضـه  یروشن است اگـر فر  احکام:شدن  سپرده یفراموش از به يریدر جلوگ تأثیرو) 

ت عـادت  یج بـه انجـام معص ـ  یتدر مردم به ،از منکر ترك شود یامر به معروف و نه
بسا با  رود و چه یم میاناز يبعد يها ژه نزد نسلیو کنند و قبح آن در جامعه و به یم

 تـأثیر چ یضه ه ـین فرین اگر ایبنابرا ؛سپرده شود یفراموش به یاحکام اله ،مرور زمان
وجـوب آن   ين اثـر بـرا  یهم ـ ،ادشده نداشته باشـد یده یاز پد يریجز جلوگ يگرید

  خواهد بود. یکاف
در روایت داریـم کـه    کردن امر به منکر و نهی از معروف: جلوگیري از تئوریزه ز)

 هایتـان فاسـد   کنیـد وقتـی زن   مـی  کـار  هآن روز چ ـ :فرمود سلمانبه  مبراپی يروز
شوند و شما امر به معروف و نهی از منکـر نکنیـد؟    می هایتان گمراه جوان ،شوند می

شود جامعه اسلامی به جایی برسد  می ین چیزي؟ یعنینشود چ می گفت: مگر سلمان
بـدتر از شـرایط    !بلـه  فرمود: مبراپی سپسبه معروف و نهی از منکر نکند! که امر 

نهی از معروف  کنید آن زمان که امر به منکر کنید و می کار هچ ؛افتد می قبل هم اتفاق
بـدتر از ایـن    :حضرت فرمـود  ؟شود می مگر چنین چیزي گفت: سلمان ؟انجام دهید

 (مجلسـی،  دانسـت  خواهیـد  هم خواهد بود که معروف را منکر و منکر را معـروف 
  .)74ص ،97ج، 1410

 ـاز منکرنـد کـه با   ینه امر به معروف و تأثیرق یمصادجزء گفته  تمامی موارد پیش د ی
سـت  یف سـاقط ن ی ـادشـده، تکل یاز مـوارد   یکاحتمال هرباوجود رند و یمد نظر قرار گ

ع یوس ـ يا اندازه به تأثیرره یشود دا یروشن ماساس  براین ؛)469ص ،1ج، 1390 ،ینی(خم
مطمـئن  افـت کـه مکلـف    یرا بتـوان   ينکه موردیتوان گفت فرض ا یم یقین که بهاست 

 ؛ق فرض محال اسـت یندارد، از مصاد يتأثیرچ یاز منکر او ه ینه باشد امر به معروف و
قهـراً نـزاع در    بـوده، بدون موضـوع   یدر آن، حکم تأثیرجه حکم به اشتراط امکان یدرنت

  نخواهد داشت. ی، ثمره عملخیرا یشرط است  تأثیرنکه احتمال یا
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   نتیجه
آیات ازجهت این شرط اطـلاق   سوییدر بحث روشن شد که از ادله واردهبا بررسی 
باشـد،   تأثیربر شرطیت احتمال  روایتی که مورد اعتماد و دالّ نیزان روایات دارند و درمی

نظر به نفی چنین شـرطی مـورد پـذیرش واقـع شـد و ایـن نتیجـه         ؛ بنابراینیافت نشد
 ـتأثیرره یوسعت دا دلیل به تأثیردست آمد که بحث در اشتراط امکان  به  ی، فاقد ثمره عمل

گناه را قلـع   یا دندرنگ اثر ک ی، بیست که امر و نهینمسئله ن یبه ا فقط تأثیررا ی؛ ز است
ــار بلکــه  ،قمــع کنــد و ــأثیر هدر دایــربرخــی آث ر و یتــأخ. گنجــد مــی نهــی از منکــر ت
 ءز جزیشدن احکام ن از فراموش يریجلوگ کردن دفعات گناه و انداختن گناه، کم قیتعو به

ن ممکن است امـر بـه   یهمچنشود.  یاز منکر محسوب م ینه امر به معروف و هايتأثیر
ک ی ـ وسیله به یا با تکرار امر و نهیکند  تأثیراز منکر در درازمدت بر فرد  ینه معروف و

 يچ مـورد یهرو  ازاین ؛ج ظاهر شودیتدر ش بهتأثیرافراد متعدد، ازسوي ا با تذکر یفرد و 
و  ي مـذکور هـا تأثیرک از ی ـ چیاو ه ـ ین بداند امر و نهیقی افت که انسان بهیتوان  یرا نم
  گر را ندارد.یات دتأثیر
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 والأخلاق الحقوق ميزان في القصاص
 *غنوي أمير   _________________________________________  

  
 التأمّـل لكـن محـدود، إطـار في کالقصـاص الإسـلامي الفكـر في العميقـة المفـاهيم مـن لقد استُعمل العديـد

القصـــاص  مفهـــوم التـــالي: هـــل أنّ  التســـاؤل يثـــير الشـــيعي الفقـــه نعكاســـاēا فيإ و القصـــاص آʮت في الـــدقيق
 دراســة و القرآنيــة الآʮت في البحــث إلى الســؤال هــذا قــد قــادʭ و اليــوم؟ نــراه ممــّا مســاحة أوســع إلى لايمتــدّ 

  والفقه. الرواʮت في المفهوم استخدام هذا
الأخلاقيـــة والفقهيـــة  مفي التعـــالي الـــواردة الـــرواʮت و دراســـة عمومـــات بحـــث القصـــاص تحليـــل إنّ إعـــادة

 هـــذا في جديـــدة ســـاحات الســـابقون مـــن تحليـــل للنصـــوص قـــد فـــتح العظمـــاء و مـــا أبـــداه العلمـــاء المختلفـــة
القـانون و بـين  مـع المتخلـّف مـع الموقـف بـين التناسب في مراعاة العقلائية السير في إنّ إمعان النظر و الصدد،
  النصوص. الجديدة من ستفاداتالإ ليؤكّد صحة و وضعه سلوكه

 مجــــال في و قاعـــدة هامـــة أخلاقــــي كحکـــم عتبارالقصـــاصإ هـــو الدراســــة لهـــذه النهـــائي إلا أنّ الإنجـــاز
 الــدولي، التعامـل مجـال في الأخلاقيـات تلـك القاعـدة الـتي ʪتـت مقبولــة علـى صـعيد جتماعيـة،الإ العلاقـات

 القصـاص يجـب أن يلُحـظ كقاعـدةإنّ  الدولي قـد  بنُيـت علـى أساسـها أيضـاً. القانون مجالات بعض بل في
لايمُكــن  فإĔّــا قاعــدة فيهــا؛ القانونيــة القاعــدة هــذه جــذور التوصّــل إلى جتماعيــة، و يجــبالإ الأخلاقيــات في

  الضارّة. السيطرة السلوكيات يتم و لا الحرمات، بدوĔا أن تحفظ
 إذ أĔّـا لاتتعامـل قـوʪت؛الع في قـانون شـاملة قاعدة إلى التوصّل الدراسة لهذه الأخرى الإنجازات و من

التعزيريــة؛  العقـوʪت کيفيــة تحديـد القصـاص كرويـّة في يطـرح أيضــاً  بـل الأفـراد فقـط، ضــدّ  المرتكبـة الجـرائم مـع
  .نضباطالإ لى نحو من عدمإللحاکم يؤدّي  معايير تحديد اĐال من دون فإنّ هذا

  .ʪلمثل المقابلة مبدأ جتماعية،الإ الأخلاق القصاص، :المفتاحية الكلمات
   

                                                      
 ).amir.ghanavi@gmail.comالأبحاث للثقافة والفکر الإسلامي (ستاذ مساعد في معهد اُ  *

mailto:amir.ghanavi@gmail.com


176
 ۱۴۳۹ ريف والشتاءالخ/  ۹ العدد/  امسالخ ۀ السن  

  
  

 الإنسانية الكرامة بين العلاقة تجُاه الديني الموقف
  الإنسان حقوق  و

  *آراسته جوان حسين   ____________________________________  
  

و قــد بــُذلت جهــود  كبــير، هتمــامϵ الدوليــة والوʬئــق الــديني الفكــر في »الإنســانية الكرامــة« لقــد حظيــت
 الإجابــة إلى المقالــة هــذه تســعى. الأساســية الإنســان حقــوق مجــال في ســيما لا عديــدة، قانونيــة لترتيــب آʬر

 يمكـن و هـل من وجهة النظـر القرآنيـة؟ الكرامة أساس تحليلية، و هو: ما هو بطريقة المهم السؤال هذا على
إنّ الوʬئـــق  والحريـــة؟ کالمســـاواة الأساســـية ʪلحقـــوق للتمتـــع علـــی أســـاس ذلـــك إثبـــات اســـتحقاق الإنســـان

و مفهـــوم  معـــنى لاتعـــالج ولكنّهـــا الإنســـان، لحقـــوق كأســـاس الكرامـــة علـــىلتوكّـــد  الإنســـان لحقـــوق الدوليـــة
 القـرآن في التکوينيـة الإنسـان كرامـة أنّ  المقـال نتائج تبينّ  .الجادّ  التفكير يتطلّب الذي الأمر نفسها، الكرامة

 هـذه مثـل و في. النعمتـين هـاتين خـلال مـن الإنسـان الله كـرّم فقـد ؛ »والفطرة العقل« امتلاك کان بسبب
 حـــين في ، والفطــرة ʪلعقــل الحقـــوق هــذه ربــط تقتضــي  والكرامـــة الإنســان فــإنّ العلاقــة بـــين حقــوق الحالــة
ترتــّـب آʬر قانونيـــة علـــی  فـــرض علـــى أخـــرى، ʭحيـــة مـــن. الإنســـان إلتـــزم بـــذلک حقـــوق دعـــاة مـــن لاأحـــد
 والملازمـة بـين المنطـق غيرالـدينيفي  الإنسـان والكرامـة الملاومـة بـين بـين الأساسـي الفرق فإنّ  الإنسانية الكرامة

  الآخر. المنطق الديني هوالذي يميّز مسير كلّ منهما عن في والكرامة الإنسانية

 الإنسان . حقوق كتسابية،الإ  الكرامة الذاتية، الكرامة التکوينية، الكرامة الكرامة، :المفتاحية الكلمات
   

                                                      
ون الإســـلامي في الحـــوزة نعضـــو اتحّـــاد الفقـــه والقـــا ين الحـــوزة والجامعـــة وبـــالأبحـــاث المشـــترك اسُـــتاذ مســـاعد في معهـــد  *

 ).hoarasteh@gmail.comالعلمية (
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العدالة   قاعدتي لإثبات الكريم ʪلقرآن ستدلالنقدالإ
  الظلم الفقهيتين نفي  و

  *صرامي الله سيف   ______________________________________  
  

 الإشـارة إلـی يمكـن فمـن الجهـة العامّـة. عامّـة و مـن جهتـين جزئيـة القـرآن في والظلـم بحث العدالـة يمكن
 العـــرف يـــراه حكـــم لأيّ  هوالإثبـــات الشـــرعي مفـــاد قاعـــدة العدالـــة إنّ . و نفـــي الظلـــم العدالـــة كـــلا مبـــدأي

إلا  حتىّ لو كان ʬبتاً بطريـق معتـبر ظالماً، العرف يعتبره حکم أيّ  نفي هو الظلم نفي و مفاد قاعدة عادلاً،
المقالــة  هــذه و في. لى الشــرع غيرصــحيحينإو نســبته  إنّ العــرف يعــدّ أصــل الحکــم بحيــث غــير قطعــي، أنـّـه

 أيضــاً تمّ  سـتناد. وهـذا الإ تمّ نقــد و ردّ  ــ الكـريم لى القـرآنإاســتناداً  المبـدأين هـذين تقريـر دعــوى إثبـات بعـد ــ
و كـذلك في  الآʮت مـن سـتدلال بمزيـدلإا و بيـان إمكانيـة المـدّعی التقريـر مجال إكمـال في جديد مسار طيّ 

 البحـــث ممـّـا يوجــب تحاشــي الخلـــط لمحــلّ  دقيــق ببيـــان شــرح الطريــق هــذا و قـــد يفــتح. التفصــيلي النقــد مجــال
علــى تصــنيفها  والعــدل آʮت الظلــم علــى عامــة إلقــاء نظــرةيســتقرّ البحــث و مــن خــلال  ثم. نحــراف فيــهوالإ

 والقاعــدة الفقهيــة الفقهيــة للعدالــة لى تقريــر الــدعوى وفقــاً للقاعــدةإمحــورين، لكــي ينتهــي آخــر المطــاف  لىإ
  نقدها. ثم لنفي الظلم،

    الأحکام. القرآن، الظلم، العدالة، القاعدة الفقهية، :المفتاحية الكلمات

                                                      
 ).sarrami.sayfollah@isca.ac.irاسُتاذ مساعد قي معهد الأبحاث للعلوم والثقافة الإسلامية ( *
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  الموضوعة والقوانين الزاوية الفقهية من الوراثية  الهندسة
  *صدرآʪدي روستائي حامد

  **خسروآʪدي جعفري نصرالله   _______________________________  
  ***ʪي طاق سليماني سعيدة

و  تحــدʮت و منافعهــا قــد خلقــت فوائــدها مــن الــرغم علــى جينيــاً  المعدّلــة والمنتجــات الوراثيــة الهندســة إنّ 
 مــن و ظهــرت علــى أثــر ذلــك مجموعــة والنبــات والحيــوان الإنســان و صــحة البيولــوجي والتنــوع للبيئــة مســائل
 وراثيـاً، المعدّلـة المنتجـات أدلـّة عـدم جـواز بيان و تحليل و نقـد أهـمّ  تمّ  الدراسة هذه في. والمعارضين المؤيّدين

 مـا و لاضـرر و قاعـدة البيولـوجي، ʪلتنـوعّ والإضـرار الخلقـة، في التغيـير حرمة: و بعض هذه الأدلة عبارة عن
 و قاعـدة التسـليط أدلـّة التسـخير، و کأصـل الإʪحـة، التكنولوجيـا، هـذه جواز أدلّة فحص تمّ  ثمّ . ذلك إلى

 الـتي والمنتجـات في حکـم الآلات المشـترکة، الوراثيـة الهندسـة تقنيـة فـإنّ  لنظرالباحثين و طبقاً . ذلك إلى و ما
 حكمهـــا المشـــروعة الجهـــات و في غيرشـــرعي؛ ســـتخدامإ و شـــرعي ســـتخدامإ لهـــا التكنولوجيـــا هـــذه تنتجهـــا
ســـتخدام هـــذه إفي  إنّ الترخـــيص أخـــرى: و بعبـــارة يحکـــم بحرمتهـــا؛ ســـتخدامهاإ إســـاءة إن أحـــرز و الجـــواز،

صـحة هـذه  عـدم الجـواؤ لاتثبـت عـدم كما أنّ أدلـّة ستخدامها،إکيفية  الجواؤ كامن في و عدم التكنولوجيا
مفيـدة في اĐـالات المشـروعة  و نتـائج تكـون لهـا آʬر يمكن أن التكنولوجيا هذه لى أنّ إ نظراً  بل ذاʫً، التقنية

الترشــيد  إلى يــؤدي ممـّـا التامّــة والجوانــب القانونيــة، الســلامة الهــادف مــع مراعــاة ســتغلالهاإفيجــوز  والقانونيــة
 ســــتخدامها في مجــــالات غيرشــــرعيةإلــــو اُســــيء  ولكــــن الكبــــير، ســــتثماروالإ للمنتجــــات والکيفــــي الكمّــــي

  .لأصبحت مشمولة للحکم بعدم الجواز

  التسخير. التغيير، حرمة القواعدالفقهية، الحيوية، التكنولوجيا الوراثية، الهندسة :المفتاحية الكلمات
  
                                                      

 ).rostaei@meybod.ac.irالمسؤول ( ستاذ مساعد في لجنة الفقه والقانون الإسلامي في جامعة ميبد/ الكاتباُ  *
 ).nasrjafari@meybod.ac.irستاذ مساعد في لجنة الفقه والقانون الإسلامي في جامعة ميبد (اُ  **

 ).soleimanisaeideh100@yahoo.comجامعة ميبد (القانون الخاص  في  طالب دکتوراه في ***
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  للقواعدالفقهية القرآنية المستندات تطوير
  *غفوري الحسني خالد   ___________________________________  

  **معرفت حامد
  

ولكــن  كامنــاً في مرحلـة القـوة، الكـريم للقـرآن الفقهيــة الطاقـة النظــرʮت لايـزال قسـم كبــير مـن لـبعض وفقًـا
 أدلـّة الأحکـام والقواعـد الفقهيـة المسـتفادة مـن زʮدة يمكـن الموقـف مـع القـرآن لدى المراجعة اĐـدّدة و تغيـير

فقهيــة مـــن  قواعـــد والتحليلــي للبحـــث في إطــار تســع عتمــاد المـــنهج المقــارنϵ الدراســة هـــذه تســعى. القــرآن
لتلـــك  المشـــاđة الأخــرى الآʮت تحديـــد ثم المســـتدلّ đــا، الآʮت ففــي البـــدء إحصــاء عـــدد يـــة:النــواحي التال

لى جميــع إو مضــافاً لــذلك فإنـّـه مــن خــلال نظــرة كلّيــة شــاملة . الحکــم أو والمضــمون الآʮت بلحــاظ اللفــظ
 نتـــائج أمّـــا ســـتطاع الباحـــث العثـــور علـــى عـــدد مـــن الآʮت يمكـــن عـــدّها كـــدليل فقهـــي. وإالقواعـــد التســـع 

الكتـــب بمـــا بلـــغ  مختلـــف ســـتدلال مـــن قبـــل الفقهـــاء فيالتســـع تمّ الإ القواعدالفقهيـــة البحـــث ففـــي خصـــوص
 و بـــنفس لتلـــک الآʮت مشـــاđة جديـــدة آيـــة ٣٤ عـــرض كتشـــاف وإ آيـــة، كمـــا تمّ  عشـــرة مجموعـــه ثمانيـــة

ســتطاع إالتســع فقــد  واعــدالق في جميــع الشــاملة ʮلجاريــة النظــرة هــذه إلى ʪلإضــافة. الــدلالي تقريبــاً  المســتوى
موثــوق لكــلّ واحــدة مــن  لى بعــض أن يحصــل علــى دليــلإالباحــث مــن خــلال ضــمّ عشــرات الآʮت بعضــها 

 ــ قـد أظهـرت بوضـوح التسـع دائـرة القواعـد في فقـط عليهـا الحصـول تم ــ الـتي النتـائج إنّ هـذه. تلك القواعـد
 مــن أكــبر بطاقــة فقهيــة تتمتــع الــتي الكــريم القــرآن آʮت عــدد أنّ  و للتوســعة، قابلــة الفقهيــة القواعــد أدلّــة أنّ 

  .الآن حتى المتعارف المقدار

  .الأحكام قرآنية، آʮت مستندات فقهية، طاقة فقهية، قاعدة الفقه، القرآن، :المفتاحية الكلمات
    

                                                      
 ).m_qafori2005@yahoo.comعضو الهيئة العلمية في جامعةالمصطفی العالمية ( ستاذ مساعد واُ  *

 ).hamed.marefat@gmail.comمحقّق في مؤسسة تمهيد ( القرآن والحديث و دکتوراه في علوم **
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الأمر  حتمال التأثير في وجوبإدراسة في شرطية 
 المنکر ʪلمعروف والنهی عن

  *أمين سليمان کلوانق
  **فرد السيد محمدجواد وزيري   _______________________________  

  ***السيد هادي هاشمي مجد
   ****أحمد مرʫضي

  
حافلـــة ʪلتأکيـــد والتحضـــيض علـــى فريضـــة الأمـــر  المعصـــومين الكـــريم والـــرواʮت الـــواردة مـــن إنّ القـــرآن

ʪلمعــروف والنهــی عــن المنکــر. و قــد عيّنــت في كلمــات الفقهــاء شــرائط لوجــوب هــذه الفريضــة؛ أحــد هــذه 
حتمـال التـأثير و عـدمها. فـيرى الـبعض أنـّه شـرط مطلقـاً، و إالذی وقع موضع خلاف هو شرطية الشرائط 

شــتراطه في مرحلــة الأمــر والنهــي اللســانيين والعمليــين فحســب، فيمــا يقــول جماعــة أيضــاً بعــض آخــر ϵ يقــول
حيـــة، و الکريمـــة و لحـــاظ إطـــلاق الآʮت مـــن ʭ بعـــدم شـــرطيته. في هـــذا التحقيـــق مـــن خـــلال دراســـة الآʮت

عتبــار الشــرط المــذکور مــن ʭحيــة إلحــاظ الضــعف الســندي للــرواʮت والقصــور الــدلالي للأدلــة الروائيــة علــى 
ــة أخــری تمّ التوصّــل  لى النتيجــة التاليــة، و هــي أنّ هــذه الفريضــة يجــب أن إأخــری، و بعــد تقيــيم ســائر الأدلّ

الــرأي الثالــث، بــل نظــراً لســعة دائــرة التــأثير  حتمــال عــدم التــأثير؛ و ʪلتــالی يــتمّ Ϧييــدإالــرغم مــن تــؤدّى علــی
أمــر  شـتراط إمکـان التـأثير حكـم بلاموضـوع والتـأثير الکلـي أو الجزئـي يتضــح أنّ الحکـم ϵ الـتي هـي أعـم مـن

  غيرمعقول، بحيث لايكون لهذا النزاع أيةّ ثمرة عملية.

 التأثير، الإطلاق.حتمال إالمنکر، شرطية  الأمر ʪلمعروف، النهي عن الکلمات المفتاحية:

                                                      
 ).amin.soleyman1370@gmail.comالمسؤول ( الإسلامي في جامعة قم/ الكاتب مبانی القانون الفقه و طالب دکتوراه في *

 ).vaziryfard@yahoo.comستاذ مساعد في جامعة قم (اُ  **
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Analyzing the Condition of the 
Possibility of Effect in the Obligation of 

Calling the People to the Goods and 
Preventing Them from Evils 

Amin Soleiman Colvanaq* 
Seyyed Mohammad Javad Vaziri Fard** 
Seyyed Javad Hashemi Majd*** 
Ahmad Mortazi**** 

The Holy Qur'an and the reported religious traditions from Infallible 
Imams is full of words that emphasize and encourage the people to observe 
the religious obligation of the Calling the people to the goods and preventing 
the people from evils. Some conditions have been stipulated for the necessity 
of this ruling in the words of the jurisprudents. One of them which is a 
matter of controversy is that whether the possibility of effect is a conditional 
or unconditional clause. Some of the jurisprudents believe that it is 
absolutely evil, some others believe that it is conditional at the verbal and 
practical stage. A group of them holds that it is unconditional. The present 
research, analyzing the Holy verses of the Qur'an and considering the 
generalities of the verses on the one hand and the weakness of the isnad and 
inadequate evidences for the validity of the above-mentioned condition on 
the other hand and after evaluating other evidences concludes that it must be 
fulfilled even if it doesn’t effect. Therefore, the third view is approved and 
even considering the extent of the impact, whether overall or partial, it 
becomes obvious that the ruling of the conditionality of the possibility of 
effect is a baseless and unreasonable verdict and the dispute over this matter 
will be fruitless and impractical.   

Keywords: Calling the People to the goods and Preventing Them from 
Evils, Condition of the Possibility of Effect, Generality. 
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The Development of the Qur'anic 
Documents of the Jurisprudential Rules 
Khaled Ghafouri* 
Hamed Ma'refat** 

According to some views, a great part of the jurisprudential capacity of 
the verses of the Holy Qur'an still remains potential and in the case of 
referring and changing the view to the Qur'an the Qur'anic documents of 
the divine rules and jurisprudential principles can be increased. The present 
research, using a comparative-analytical method, first tries to count the 
number of verses which have been referred to. Next, it tries to identify the 
other verses that are similar in word, content, and rule to the verses referred 
to. Meanwhile, having a comprehensive look, it is aimed at identifying the 
verses that can be used as jurisprudential documents. The results of the 
study show that pertaining to nine jurisprudential rules in different books, 
totally 18 verses have been referred to by the jurisprudents. 34 new verses 
similar to those verses and almost in the same evidential level have been 
identified and presented. In addition, there has been a comprehensive look 
throughout the nine rules and adding a dozen of verses it could create a 
reliable document for every one of the rules. These results which have 
been achieved within the limits of nine rules clearly show that the 
documents of jurisprudential rules are capable of expansion and that the 
number of the verses of the Holy Qur'an with jurisprudential capacity 
exceeds beyond the number which has been identifies until now.               

Keywords: Qur'an, Jurisprudence, Jurisprudential Rule, Jurisprudential 
Capacity, Qur'anic Document, Ayat ol-Ahkam.  
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Genetic Engineering in the View of 
Jurisprudence and Positive Law 

Hamid Roustaie Sadrabadi* 
Nasrollah Ja'fari Khosroabadi** 
Sa'ideh Soleimani Pay Taq*** 

Genetic engineering and transgenic products, in spite of their benefits and 
interests, have created some challenges for the environment, biodiversity, and 
the health of the humans, animals, and plants that have their own pros and 
cons. The present research first, explains, analyzes, and criticizes the main 
reasons of unlawfulness of transgenic products including the unlawfulness of 
changing the creation, causing damage to the biodiversity, no-harm rule, etc. ... 
Next, it reviews the evidences of the lawfulness of this technology such as the 
permissibility rule (Ibaha), the evidences of subservience (Taskhir), 
dominance rule (Taslit), etc.  ... In the view of the authors, the technology of 
the genetic engineering is considered as a common means and the products 
produced with the aid of this technology have both lawful and unlawful 
applications. In the case of lawful application, it is lawful, and if it is proved 
that it is supposed to be used in a wrong way it is unlawful; in another word, 
the lawfulness or unlawfulness of this technology is latent in the way it is used 
and the evidences for its unlawfulness do not substantiate that it is wrong by 
nature, rather since this technology, if it is used legally and lawfully, can have 
useful results and consequences, it is lawful. The targeted use of this 
technology with observing all safety and legal aspects will result in the 
qualitative and quantitative increase of the products and a considerable 
productivity. However, if it is used unlawfully it will be subjected to the rule 
of unlawfulness.                    

Keywords: Genetic Engineering, Biotechnology, Jurisprudential Rules, 
Unlawfulness of Change, Subservience.  
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Criticism of Referring to the Holy 
Qur'an to Substantiate the 

Jurisprudential Rules of Justice and 
Rejecting the Oppression 

Seifollah Sarami* 

Justice and oppression in the Qur'an can be discussed from two 
general and partial aspects. Two rules of justice and rejecting the 
oppression can be referred to from general aspect. The legal 
substantiation of any rule that is customarily regarded as fair constitutes 
the content of the rule of justice, and the rejection of any rule that is 
customarily regarded as unfair, although being proved based on a valid 
but not a definitive document, constitutes the content of the rule of 
rejecting the oppression; such that the original rule and its attribution to 
the divine law is considered to be wrong. The present article, after 
presenting the claim for substantiation of the two rules based on the 
Qur'an, the claim is criticized and rejected. The article has traversed a 
new path both to complete the claim and the possibility of referring to 
further verses and its detailed criticism. This path is opened through 
giving a clear explanation of the matter which avoids any confused or 
deviated discussion. Next, it is established through having a general look 
at the verses on oppression and justice and their categorization in order to 
reach the destination; that is claiming and next criticizing it within the 
two axes of the jurisprudential rules of justice and rejection of 
oppression.                  

Keywords: Jurisprudential Rule, Justice, Oppression, Qur'an, Rules. 
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Religious Approach towards the 
Relationship between Human Dignity 

and Human Rights 
Hossein Javan Arasteh* 

Human dignity has been widely considered both in religious thought 
and in international documents, and efforts have been made to recognize 
many legal effects, particularly in the field of basic human rights. This 
article seeks to answer this important question as to what is the basis for 
dignity in the Qur'anic approach and whether the human can claim his 
basic rights such as equality and freedom based on it. International 
human rights documents have underscored dignity as the basis of human 
rights, however it do not dwell on the basis and the meaning of dignity 
which require serious contemplations. 

The findings of the paper show that human dignity in the Qur'an is due 
to his "reason and nature" and God honored man by the virtue of these 
two blessings. In such a case, the necessity of linking human rights with 
dignity is to make a link between the rights and the reason and nature, 
while no one among the human rights advocates has bound himself to it. 
On the other hand, assuming that human dignity has legal effects, the 
fundamental difference is the relation between human and dignity in a 
non-religious approach with the relation between humanity and dignity in 
the religious approach which separates the paths of these two.  

Keywords: Dignity, Inner Dignity, Inherent Dignity, Acquired Dignity, 
Human Rights.   
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Retaliation in the Scale of Law 
and Ethics 

Amir Ghanavi* 
Many deep concepts in Islamic thought, such as retribution (Qisas), 

have been applied within a limited framework. A careful contemplation 
on the verses of retribution and its manifestations in Shi'a jurisprudence 
begs the question of whether the concept of retribution extends beyond 
what we see today.  This question led us to research the Qur'anic verses 
and to examine the flow of this concept in the Words of Ahl ol-Bayt (AS) 
and jurisprudence. Re-analyzing the generalities of the retribution debate, 
examining the traditions in various ethical and jurisprudential teachings, 
and the analysis of the earlier great scholars opened new avenues in this 
regard. Paying attention to the rational trends to observe the 
proportionality between offender and his behavior and status emphasizes 
the correctness of the new understandings.  

The final achievement of this study is to pay attention to retribution as 
an important ethical rule in the field of social relations. This ethical rule 
is accepted also in the field of international behavior and in some cases it 
forms the basis on international law. Retribution is to be regarded as a 
rule in social ethics within which the roots of this legal rule are to be 
found; a rule without which privacy is not protected and harmful 
behaviors are not controlled. 

 Another achievement of the present study is to come up with a 
comprehensive rule of penal law. This rule deals not only with crimes 
against individuals but also with retribution as an approach to 
determining the type and extent of arbitrary punishments. This area, 
without specifying any specific criteria, has been assigned to the Ruler 
which creates disorder and chaos.    

Keywords: Retribution, Social Ethics, Retaliation Rule. 
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